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 سخن آغازین

 ـامـام  سـفر   کدر میان انبوه تحولات تاریخ ایـران و اسـلام بـدون ش ـ    ی بـن  عل

. شود شمرده میحوادث تاریخ این سرزمین  ترین بزرگبه ایران از  ×رضاال یموس

از حـوادث حـائز اهمیـت در     ×الرضا ی بن موسیحوادث روزگار امامت عل اصولاً

  تاریخ اسلام و تاریخ تشیع بوده و هست.

آن را بـا نـرمش    یمحققان، این دوره را با حماسه عاشورا و گروه یه برخکاین

 یو گروه ـ ×سجاد عیت امامدیگر آن را با موق یو جمع ×حسن قهرمانانه امام

 دانند، نشـان  می مقایسه و شبیه ’صادقین یو فرهنگ يرکنیز آن را با انقلاب ف

آن  يو پیامدها یبودن وضعیت آن مقطع تاریخ يبعد دهنده اهمیت خاص و چند

 بوده است. یدعوت سیاس

شـد و  بعد از مواجهه خونین با برادرش امین، جانشـین هـارون    یمأمون عباس

خـود را   ×رضا رد. پس از رسیدن فرستادگان مأمون امامکرا روانه مدینه  يافراد

اثر در مدینه توسط عوامل خلافـت و   مکرو دید، مرگ خاموش و  دو واقعیت روبهبا 

بـر   یدیرینه او مبن يردن تمام ادعاهاکو برملا  الرشید هارونتزویر پسر  يیا افشا

ه تنهـا  ک ـداندن خلافت به ایشـان،  و تمایل بر بازگر |علاقه به فرزندان پیامبر

 شد. می در پرتو شهادت در مرو میسر

6        و ایران ×امام رضا 
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 مأمون محـدود هاي  سیاست يسفر به خراسان تنها در افشا يبرا سیاست امام

پیوند بـا   يه برقرارکنیز دنبال شد  يدیگرهاي  ه در این هجرت هدفکشد بل نمی

ز ک ـز عمـده تمر ک ـمرانون تشـیع و  ک ـایرانیان متمایل به تشیع، تبدیل خراسان به 

 ي، تـلاش بـرا  يبا اسـتفاده از فرصـت ولیعهـد    ییشه شیعاند یمبان یشیعه، معرف

و  يبـر میـراث نبـو    یشیعه و نشان دادن تسلط ائمـه شـیع   یلامک ییم مبانکتح

در مواجهه با بزرگان ملل و نحل، از اهـم آن اهـداف دانسـته شـده اسـت.       يعلو

 یاین سرزمین در چه شـرایط جغرافیـای   به ×رضا ه ایران در آستانه سفر امامکاین

بوده است و نیز اهـداف مـأمون در    یو فرهنگ ی، سیاسیو در چه وضعیت اجتماع

رضـا در   رضا، موضع امـام  ومت و دعوت از امامکز حکمرعنوان  به انتخاب خراسان

ایـن دعـوت از    ياز پذیرش دعـوت، پیامـدها   ×مقابل این دعوت و اهداف امام

 روست. تاب پیشکاز مباحث  یمردم این سرزمین، برخ ينون براکگذشته تا

تــاب مــورد توجــه دانشــجویان، اســاتید و که چــاپ اول کــرا ســپاس  يخـدا 

آن بـا تجدیـدنظر، اصـلاحات و     دومچـاپ   کقرار گرفت و این ـ یخوانندگان گرام

 گردد. می تقدیم یاضافات

نگاشـته شـده اسـت     کتاب که توسط فاضل ارجمند آقاي سید حسین حراین 

 است. یپایان يگیر نتیجه کو ی یفصل اصلپنج  يدارا

اداره  ی، به چگـونگ ی، با عنوان ایران در دوره نخستین خلافت عباساولفصل 

 یه در دستگاه خلافت، حدود سرزمین خلافـت شـرق  کولایات ایران، وضعیت برام

 پردازد. می مختلفهاي  مأمون و وضعیت والیان ایالت

به ایـران، بـه    ×رضا عنوان اوضاع خراسان در آستانه ورود امام با دومفصل 

قـدرت رسـیدن    تـا بـه   یلات دوره هارون عباس ـکدو موضوع اهمیت خراسان، مش

 يامین نسبت بـه مـأمون در جریـان ولایتعهـد     يه باعث برترک یمأمون و عوامل

 است. شده، پرداخته
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 ـ هاي قیامفصل سوم با عنوان خلافت مأمون و   ـ ه علـل روي علویان، ب  یگردان

لات کاز مش ـ یرهای يعلویان و اقدامات مأمون برا هاي قیامها از مأمون،  یخراسان

 پرداخته است.

و بازتـاب حضـور ایشـان در     ×رضـا  امام يفصل چهارم با عنوان ولایتعهد

، يپـذیرش، نتـایج پـذیرش ولایتعهـد     يبرا ×رضا ایران به موضوع شروط امام

ملل و نحل و عالمان ادیان و مهاجرت سادات بـه ایـران و   مناظرات امام با پیروان 

  آثار مثبت این سفر به ایران پرداخته است.

اي  به گوشه ×، با عنوان سیره تربیتی، اخلاقی و عملی امام رضافصل پنجم

هاي رفتاري و عبادي ایشـان پرداختـه اسـت، دعـا، ایمـان و دینـداري،        از ویژگی

 لایت از دیگر مباحث این کتاب است.اکمال خرد و اوصاف دوستداران و

ضـمن  معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی  یگروه تاریخ و تمدن اسلام

اسـته اسـت،   کتـاب  هـاي ک  یاستکه با تجدیدنظر از کاز نگارنده محترم،  یقدردان

نظران و بـویژه اسـاتید و دانشـجویان     امیدوار است از نظرات و پیشنهادات صاحب

 بهره نماند. بی میل هر چه بیشتر این متنکاصلاح و ت درس تاریخ اسلام در

  

 معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی 

 گروه تاریخ و تمدن اسلامی 
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 مقدمه

تـرین   از مهـم  کـی میت آنان بر جهان اسلام، یکانقلاب عباسیان علیه امویان و حا

ه بیش از پنج قرن به طـول  ک یمیتکحا ؛رود شمار می به حوادث تاریخ جهان اسلام

ردنـد و بـه خلافـت رسـیدند،     کرا سـاقط   امیـه  بنیه ک یانجامید. عباسیان هنگام

 ـ خواه  علویان و پیشوایان عدالتازجمله  مخالفان خود از  یهـای  گـروه  یشـیعه و حت

 ـبن  هواداران و خویشان خود مانند ابوسلمه خلاّل، ابومسلم، عبداالله ی و عیس ـ یعل

ومـت  کمانـدن ح  يبرجـا  يرا از سر راه خود برداشتند. آنان در واقع برا یموسبن 

 نداشتند. یپروای گونه هیچخود، از قتل و آزار دیگران 

ویژه تـا پایـان خلافـت مـأمون ـ نفـوذ عناصـر         عباس ـ به  در روزگار حاکمیت بنی

انی چـون ابوسـلمه خـلالّ و    ایرانی در امور اداري و تسلط بر آن، کاملاً آشکار بود؛ کس ـ

در  ابومسلم در عهد سفاح، خاندان برامکـه در دوره هـارون، و خانـدان سـهل و طـاهر     

عصر مأمون. همکاري مؤثر ایرانیـان بـراي بـه پیـروزي رسـاندن انقـلاب عباسـیان از        

خلافـت از   هـاي وسـیع   سو و نیاز آنان به دبیـران کـارآزموده بـراي اداره سـرزمین     یک

در  عباسیان را واداشت تا در این امـر از ایرانیـان ـ کـه سـوابق درخشـانی      سویی دیگر، 

ــین    ــد. از هم ــتفاده کنن ــتند ـ اس ــور اداري داش ــب و   ام ــیاري از مناص ــان بس روي، آن

هاي اداري و کشوري را به اینان سپردند و از سویی به شیوه ساسـانیان، سـازمان    سمت

14        و ایران ×امام رضا 
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 آوردند. وجود به خود را نیزآداب و رسوم و تشریفات درباري  ،اداري و کشوري

به  ×رضا اداره ولایات ایران در آستانه ورود امام یتدبر در چگونگ باره دراین

هـایی   ومت در ایران و همچنین شـیوه کمرو و تأثیرات بسیار آن در تبیین جایگاه ح

بـه   بـاره  دراینه ک یهای بستند و دیوان کار می بهاداره سرزمینشان  يمان براکه حاک

تاب بـه  که در فصل اول کبرخوردار است  يردند، از اهمیت بسیارک ک میمکآنان 

 آن اشاره خواهد شد.

سیاست عباسیان در اثر گذشت زمـان تغییـر یافـت و در جهـت مخالفـت بـا       

توان گفت آنان از امویـان بـدتر    ی میحت سان که آن ؛تندروانه شد یعلویان سیاست

ه چـه  ک ـ، خراسانیان و متمایلان بـه علویـان دریافتنـد    سبب بدینردند. کنیز عمل 

برآمدنـد و   عبـاس  بنـی درصدد مخالفت با خلافت  رو از این، اند ردهک یاشتباه بزرگ

از زمـان منصـور، دومـین خلیفـه      هـا  قیـام ردند. ایـن  کنیز برپا  ییها قیامتدریج  به

روز  نسبت به علویان روزبـه  يو يها گیري ، آغاز گردید و با توجه به سختیعباس

  بر شمار انقلابیان افزوده شد.

 یت اسـلام ک ـاز قلمـرو ممل  یاست در زمان مأمون در مناطق گونـاگون  یگفتن

، هـا  قیـام ه در پیشـاپیش ایـن   ک ـانجـام گرفـت    يبر ضد و یهای و انقلاب ها قیام

 قرار داشتند. ÷و فرزندان فاطمه ×یعلاولاد  از یمبارزان اصیل

ه ک ـسـبب شـد    یت اسـلام ک ـعلویان در نقـاط مختلـف ممل   هاي قیام یفزون

هـا را بگیـرد، و    این انقلاب يجلو سو یکبندد تا از  کار بهجدید را  یمأمون، سیاست

 ×رضـا  به خلافتش نیز مشروعیت بخشد، و آن دعوت از حضرت امام سو دوماز 

بـرخلاف میـل خـود مجبـور شـد بـه دعـوت         ×رضـا  از مدینه به مرو بود. امام

 ـ ک ـ یپاسخ مثبت دهد. بنابراین ایشـان از مسـیرهای   مأمون در  ×یه شـیعیان عل

ه حضرت پـس از  کبود  یمتر بودند، به مرو منتقل شد. این در حالکنبودند یا  آنجا

 یمـأمون نیـز شـد. امـام در واقـع بـا شـروط        يمجبور به پذیرش ولایتعهد یمدت
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خـود را   يارهـا کأمون ه م ـک ـآن را پذیرفتند و همین شروط مانع از آن بود  خاص

 نام امام انجام دهد. به

در ایران موجب پیوند بیشتر ایرانیان با خاندان پیامبر گردید  ×حضور امام رضا

هـاي شـیعه در    هاي علمی آن حضرت نیز موجب گسترش فعالیت و از سویی حلقه

 خراسان شد و خراسانیان بیش از پیش در اظهار محبت به این خاندان کوشیدند.

بـا عنـوان    یتـاب کحوادث این دوره نگارنده را واداشت تا  ی، پیچیدگرويبه هر

 یاز تاریخ ایران اسـلام  اندکی طریق بخش بدین بنگارد تا» و ایران ×رضا امام«

یـه بـر منـابع    کبـا ت هاي  نتابخاکتاب به شیوه کرا باز نماید. روش تحقیق در این 

فهم بهتـر از منـابع درجـه دوم و مطالعـات و      يه براکباشد  می و درجه اول یاصل

تحلیـل و   يه بـرا ک ـتحقیقات جدید نیز استفاده شده است. همچنین ناگفته نماند 

 ـ   کمربـوط بـه    یلک یتبیین حوادث از روش تحلیل  یلیـات حـوادث، و تحلیـل جزئ

 مربوط به جزئیات حوادث سود برده شده است.

بود منابع درجه اول خاصـه  مکچند ازجمله  یلاتکهمچنین این پژوهش با مش

بودن فرصت همـراه  اندك  مطالب و یندگکاداره ولایات ایران، پرا یدرباره چگونگ

 يار عـار که این کاذعان دارم  ی، این خدمت ناچیز انجام شد، وليبود، اما به هررو

و طبـع بلنـد خواننـدگان     یروح ـ يحقیر با غنا یه فقر علمکباشد  ؛از نقص نیست

 دلسوزانه خود محروم نفرمایند.هاي  یرا از راهنمایشده و م پوشی چشم

ه مـرا  ک ـ یسانهاي ک یه از زحمات و راهنمایکدانم  می در پایان بر خود فرض

تـر اللهیـار   کد يتر اصغر منتظرالقائم و آقـا کد يآقا ویژه بهدادند،  يار یارکدر این 

و علـم ایـن   ه توانسته باشم از خرمن بصـیرت  کنمایم. امیدوارم  یقدردان يخلعتبر

  فراهم آورده باشم.اي  ار توشهکچیده و با این اي  عزیزان خوشه

 

  رّـسید حسین ح 
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 فصل اول

و چگونگی  ایران در دوره نخستین خلافت عباسی

 به مرو ×ورود امام رضا اداره ولایات آن در آستانه
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بـه مـرو،    ×رضـا  ورود امـام  هنگام بهایران  یپیش از پرداختن به وضعیت سیاس

نیم به وضعیت خراسان از زمـان دعـوت عباسـیان    کگذرا بیف یه نگاهکلازم است 

 آمدن هارون. کار  رويدر خراسان تا  امیه بنیعلیه دستگاه 

 چون اقدامات ظالمانـه،  یعوامل ؛ردکچند سقوط  یبر اثر عوامل امیه بنیخلافت 

، ی، عدم انسجام درون ـیومتکدر نظام ح ی، از بین بردن آثار دین، آشفتگیعدالت بی

ز خلافت، کخراسان از مر ي، دوريو مصر یعلویان، اختلافات عرب یمن هاي قیام

ابومسـلم   ویـژه  بـه  عبـاس  بنـی و سرانجام، فعالیت داعیان  يمسئله تعدد ولایتعهد

خراسـانیان و فعالیـت    خصـوص  بـه . البته در این میـان نقـش ایرانیـان و    یخراسان

امویـان از اهمیـت    يابومسـلم ـ در برانـداز    ویـژه  بـه ـ   عباس بنیگسترده داعیان 

 ينـژاد  يبرخوردار است. در واقع آنها با توجه به ظلم و ستم و نظریه برتر یبسزای

تأثیر  زود تحت یشد ـ خیل  می دیده وضوح به امیه بنیه در دوره کعرب بر عجم ـ  

اینـان   يبـه نـدا   ترتیـب  بدینقرار گرفتند و  عباس آلورانه طرفداران مزّ يشعارها

 ومت آنها پاسخ مثبت دادند.کح يو برانداز امیه بنیبر مبارزه با  یمبن

د؛ امیه خلافت جدیدي با شعارهایی به ظاهر نو در جامعه پدید آم ـ با سقوط بنی

خلافتی که مدتی طولانی نیز بر جهان اسلام حکومت کرد، امـا آنهـا نیـز پـس از     

ویژه علویان وارد شدند. نفوذ ایرانیان در  از در خیانت و ظلم و ستم به مردم به مدتی
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مأمون که  ویژه در دوره هارون و شد؛ به روز بیشتر می این دوره تا زمان متوکل روزبه

رو، برخی از محققان این  بودند، به اوج خود رسید. از همینبیشتر وزراي آنها ایرانی 

نامیدند؛ زیرا ایرانیان بودند که این حکومت را با یاري خـود  » دوره ایرانی«دوره را 

پا داشتند و آن را اداره نمودند. به
1
بنابراین اگر بگوییم یکی از عوامل تغییر و تحول  

 ایم. گزاف نگفته ن بود، سخنی بهعباس مردم خراسا امیه به بنی خلافت از بنی

مروان، برادرش سـفاح ـ اولـین خلیفـه      دست بهشته شدن ابراهیم امام کبعد از 

داشـت.   ینقـش بسـزای   امیه بنیشتار کدر  يعباسیان ـ به خلافت رسید. و  یرسم

ه ک ـداد  يرو يشیخ المهرک بن شری يبه رهبر یجنبش شیع ک، ییپس از مدت

ابومسلم دفع شد. دست بهسرانجام 
2
 یه علیـه دسـتگاه خلافـت عباس ـ   کاین قیام  

بـود.   ^بیـت  اهلاز  یآمدن شخص کار  رويبا  یشیع يرکگر تف انجام شد، زمزمه

داشـت، سـرنگون گردیـد.     يپیـامبر  يه ادعـا ک ـآفرید نیز  در این زمان، جنبش به

 يیـامبر پ يادعـا  هنگام بهه اوضاع نابسامان خراسان کرود  می است احتمال یگفتن

 رده باشد.کها فراهم  عرب این خطّه را بر ضد ی، زمینه شورش اهاليو

، كزیـر اي  خلیفـه  يپس از مرگ سفاح برادرش منصور به خلافـت رسـید. و  

 دست بهشورید و  ياو، بر و ي، عمویعلبن  یش بود، عبداهللاند دوست و چاره مال

قدرت و حشمت روزافـزون ابومسـلم در خراسـان،     سبب  بهابومسلم برافتاد. منصور 

 يبسیار از او واهمه داشت. افزون بر این، خدمات ارزنده ابومسلم نیز بـر هـراس و  

 هجـري  137را در سـال   يشتن او برآمـد و سـرانجام و  کدرصدد  رو از اینافزود، 

ـ چـه در زمـان منصـور و چـه در       يمتعـدد  يها ، شورشيپس از قتل و 3شت.ک

ــد ــورش   ؛داد يـ رو   ياز و دوران بع ــد ش ــر «مانن ــحاق ت ــنباد«، »كاس و » س
                                                                            

 .749، ص 4، ج تاریخ تمدن اسلامزیدان،  ی. جرج1

 .334ص  ،2 ، جتاریخ یعقوبیواضح،  یعقوب بن بن . احمد2

 .422 و 421، ص اخبارالطوال، يدینور داود بن . ابوحنیفه احمد3
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 خاص انجام شد: منظوري بهدام که هر ک» استادسیس«

ه ابومسلم پیامبر است و فرستاده زردشت، و زردشـت نیـز   کاسحاق با این ادعا 

ه ابومسلم درصـدد  کناگفته نماند  2ابومسلم. یو سنباد هم به خونخواه 1،زنده است

نیـز   یدر این میان، انگیـزه مـال   احتمالاًالبته  3؛ندکار کنان را آشدی بود مذهب خرم

داشته است.
4

  

منظـور   ي بـدین ایرانیان قیام استادسیس بود. و یسیاس هاي قیامدیگر از  کیی

 یرده باشد. یعقـوب کـ همچون ولیعهد ـ اعتراض    يردن مهدکه به نامزد کشورید 

ه حـق  کو فشار به منصور ـ   یخراسانردگان سپاه کسر یداستان پس از اشاره به هم

 يبه پسـرش محمـد المهـد    یعلبن  محمدی بن را از پسرعمویش عیس یجانشین

ه ک ـردند، جـز بـادغیس   کبیعت  ی...مردم خراسان همگ« نویسد:  می رد  ـکمنتقل 

 يبسـیار بـا و   یشـد و مردم ـ  يپیـامبر  یاستادسیس در آن مخالفت ورزید و مدع

وب کسـر  یسـخت  را به ها قیامسرانجام منصور این  5.»داستان شدند...  همراه و هم

هـاي   گونـه  بـود، آنـان را بـه    ×یعلاولاد  ه دشمن سرسخت علویان وکرد. او ک

 نجه قرار داد.کمختلف مورد آزار و ش
                                                                            

 .190، ص هاي دوم سوم هجري هاي دینی ایرانی در قرن جنبش، ی. غلامحسین صدیق1

 .116، ص 9، ج تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایراناثیر،  بن ی. عزالدین عل2

بیشـتر   یآگـاه  ي. برا279ص  ،نامه) سیر الملوك (سیاست، یحسن طوس یعلالملک ابو . نظام3

 .4715، ص 11، ج تاریخ طبري، يطبر بن جریر بنگرید به: محمد

ابومسـلم را ربـود در    يهـا  رسید، گـنج  يرا گرفت و چون به ر ي. سنباد، نیشابور و قومس و ر4

که ابوالعباس را قصد کرد و اموال خود را در آن شـهر گذاشـت، سـنباد     یواقع ابومسلم هنگام

کـرد قصـد    ینکرد. او تظـاهر م ـ  يدراز به تجار دست یاموال را غارت، و زنان را برده کرد، ول

، 9، ج الکامـل ، علی بن محمـد بـن اثیـر    بنگرید به:کعبه  یرفتن به مکه را دارد. درباره ویران

 .116 ص

 .373، ص 2، ج تاریخ یعقوبیواضح،  نیعقوب ب بن . احمد5
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رسـید. در مـدت یـازده سـال      يپس از مرگ منصور نوبت به فرزنـدش مهـد  

در سـال  » یوسـف البـرم  «قیام ؛ ازجمله داد يرو يمتعدد هاي قیام يخلافت مهد

دفـع   يه هـر دو توسـط و  ک ـ هجري 160در سال » المقنع«و قیام  هجري 160

گردید. یوسف در بخارا
1
رد و ک ـر خـروج  ک ـازمنی معـروف و نه ـ  بـه  با دعوت امـر  

از او برخاستند. ياز مردم نیز به پیرو یگروه
2
رد، اما ایـن  ک یخدای يمقنع نیز ادعا 

معتقـد بـه حلـول و تناسـخ بـود. او       ينگـذارد. و  ادعا را با همه یـارانش در میـان  

گفـت مـن    رو مـی  از ایـن دانسـت،   می زشت يارکزید را ی بن همچنین قتل یحی

تـوان   مـی  از ایـن مسـئله   3شت.کرا خواهم  يانتقام او را خواهم گرفت و قاتلان و

.اند از فرق شیعه نیز در بین سپیدجامگان بوده یه بعضکاحتمال داد 
4

  

، و مادرشـان نیـز خیـزران نـام     الرشـید  هارونو  يدو فرزند داشت: هاد يمهد

ه بـه هـارون   اي ک ـ در ابتدا خیزران با توجه بـه علاقـه   يداشت. پس از مرگ مهد

 ـ  يه وکرد کتلاش  داشت، بزرگـان بـه    کم ـکبـا   يهـاد  یبه خلافت برسـد، ول

خیـزران  ند، اما کوتاه ک يشورکرد دست مادرش را در امور ک یخلافت رسید و سع

نیـزان  ک یه نیمـه شـب  ک ـضد خلیفه مشغول توطئه شدند، تا این بر کیبرم یو یحی

ردنـد. کریختـه، او را خفـه    خیـزران بـر سـر خلیفـه    
5
بـه ایـن ترتیـب قـدرت بـه       

 رسید. ی، پنجمین خلیفه عباسالرشید هارون
                                                                            

حـدود العـالم    (بنگرید به: ماوراءالنهر بود. يترین شهرها بزرگ و از آبادان ياز شهرها ی. یک1

 ).106، ص المغرب من المشرق الی

 .397، ص 2، ج تاریخ یعقوبیواضح،  یعقوب بن بن . احمد2

 .394، ص 9، ج الکامل، علی بن محمد بن اثیر. 3

آنـان را جـزو فـرق     ی. شهرسـتان 407، ص تاریخ ایران بعد از اسلامکوب،  زرین عبدالحسین. 4

محمد بـن   (بنگرید به: اند. اند که به ترك فرایض قائل خرمیه یشیعه آورده که این طایفه نوع

 ).201، ص النحل الملل و، یشهرستانعبدالکریم 

 .5203ـ  5912، ص 12، ج تاریخ طبريبن جریر طبري،  محمد . براي آگاهی بیشتر بنگرید به:5
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 الرشید هارونخلافت 

فصـحا،   از افاضـل خلفـا و از   1بـه خلافـت رسـید،    هجري 170ه در سال کرشید 

 سـال بـه حـج   کچنـد، پیوسـته ی   یسـال  بـه  يریمان ایشان بـود. و کدانشمندان و 

شـعر و شـاعران را    يپرداخـت. و  مـی  سال به جنگ با دشمنان دینکرفت و ی می

جـدال در دیـن را    یداشت و به ادبا و فقها نیز توجـه داشـت و از سـوی    می دوست

دانست. می ناپسند
2

  

 خلافته و موقعیت آنها در دستگاه کبرام

هک، برامالرشید هاروندر عصر 
3
بسزا داشتند. این خاندان  یدر دستگاه خلافت نقش 

مشهور بودند. در واقع با توجه به درایـت خـاص    یدوست در فضل و بخشش و علم

 عبـاس  بنـی خلافـت  هـاي   دورهتـرین   از درخشـان  کیه دوره هارون یکاینان بود 

خشمگین شد و تصمیم گرفت آنهـا  هارون نسبت به آنان  یگردید، اما پس از مدت

 را از میان بردارد.

 هکسقوط برام

بیش از حد مـال و ثـروت    آوري جمع سو یکه، از کاز عوامل مهم سقوط برام کیی

دیگر ترس هـارون از قـدرت عـالمگیر آنهـا بـوده       يآنها، و از سو یگرای و تجمل

                                                                            

 .406ـ  405، ص الطوال اخبار، يدینور بن داود . ابوحنیفه احمد1

 .264و  263، ص تاریخ فخريطباطبا،  بن یعل بن . محمد2

متعلق به برمکیان بود. برامکه قبل از ملوك طوائف، از بزرگان  ی. معبد نوبهار در شهر بلخ بنای3

رسـید و آیـین و کـیش آنهـا نیـز      ی و اشراف جهان بودند که نسبشان به سـلاطین ایـران م ـ  

است  یاز معابد بوداییان بوده است. همچنین گفتن یپرستش اصنام بود. این معبد در قدیم یک

 عبـدالعظیم  (بنگرید بـه:  دین اسلام متمایل شد.بن عفان به  برمک پدر خالد در زمان عثمان

 ).14و  9، ص تاریخ برامکه، گرکانی
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و پسـرانش فضـل و جعفـر، زمـام بخـش       کیخالد برمی بن حقیقت یحی است. در

ه گـاه در جلـب رضـایت افـراد     کاز خلافت هارون را برعهده داشتند. براماي  عمده

 دادند. می وتکالس گزاف به آنها حق یهای مخالف، با بخشش

 ـ را در یلاتکه مش ـکاز میان رفتن برام آنهـا عبـارت   تـرین   ه مهـم ک ـآورد  یپ

 از: است

 ي؛شوردارکو  ياردان و آگاه به امور ادارک. حذف مدیران و دبیران 1

 خصـوص  بـه در هـواداران آنهـا    یه و ایجاد بدبینک. تأثرات شدید از قتل برام2

 ؛خراسان نسبت به خلیفه یاهال

 ـ  ی. نارضایت3 در زمـان حیـات و    یعیس ـی بـن  مردم خراسان از فرسـتادن عل

 ؛ومت در این منطقهکح يخالد برای بن وزارت یحی

 .يومت هارون و به ضعف گراییدن خلافت وکر ح. رواج فساد د4

 نویسد: باره می دراین يمسعود

ه اداره ک ـیان خلافت رو به ضعف گذاشت و همه دریافتنـد  کپس از سقوط برم

ومت او تا چـه پایـه فاسـد اسـت.     کچقدر نابسامان، و ح الرشید هارونامور از طرف 

جـاي   بهعظیم داشت،  ییان سهمکه در سقوط برمکربیع، حاجب هارون بن  فضل

به وزارت منصوب شد. کیبرم ییحی
1
ار ک ـه از ک ـشـتن برام کگویا هارون پـس از   

  2خود پشیمان شد.

 ×چگونگی اداره ولایات ایران در آستانه ورود امام رضا

 ـ  کشته شدن یزدگرد سـوم،  کو  یپس از انقراض دولت ساسان    کشـور ایـران نزدی

 ـ         ه در روزگـار مـأمون  ک ـود، تـا این به دویست سال زیـر سـلطه مسـتقیم اعـراب ب
                                                                            

 .133، ص برمکیان. لوسین بووا، 1

 .306، ص تاریخ گزیده، ی. حمداالله مستوف2
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نند.کرا تأسیس  یمستقل ایران ایرانیان موفق شدند اولین دولت نیمه
1

  

مسلمانان درآمد و آنان بـه اوضـاع    یتحت فرمانروای تدریج بهه ایران کاز آنجا 

شـور پسـندیده،   کردن کاصول ایرانیان را در اداره  رو از ایناین بلاد آشنا گردیدند، 

 يخلفـا  ویـژه  بـه گرفتنـد،   پیش یرا در سیاست داخل یسلاطین ساسانراه و رسم 

 ـ  يرقبـا  |اسـلام  بعد از وفات پیـامبر  اندي  قرن و که یک یعباس  یخـود، یعن

را از میان برداشتند و پایتخت دولت خلفا را از شـام بـه عـراق آورده،     يامو يخلفا

ساسـانیان در سـاحل    یتیسفون، پایتخت زمسـتان  يیلومتر بالاکدر بغداد ـ چندین  

؛گردیـد  یدولت اسلام یز شرقکزود مر یه خیلک یپایتخت ؛دجله ـ بنیان گذاردند 
2
 

ایـالات و   سـوي  بـه را نیـز   یمانکز حاکخلیفه مسلمانان از این مر یحت سان که آن

 فرستاد. می ولایات

ــران در آســتانه ورود امــام ــد از آن ×رضــا اداره ولایــات ای ــران و بع  بــه ای

 ـ   يبـرا  یمکخلیفـه حـا   ياز سـو  معمولاًه کوده گونه ب بدین  یاداره شـهر یـا ولایت

ه ک ـرتبه یا قضـات نیـز ـ     یاز مأموران عالاي  ار عدهکشد. البته در این  می فرستاده

نظـم و نظـارت در    يسـپاهیان و برقـرار   ی، دریافت مالیات، فرمانـده یامور قضای

 ردند.ک ک میمک يرا بر عهده داشتند ـ به و یعموم كاملا

دراز  یمـان مـدت  کگزید. ایـن حا  یمان ولایات را شخصاً برمکحا یخلیفه عباس

 ـکاز امـور ح  یشدند، موظف بودند گزارش می جا نبودند و چون معزولکدر ی  یمران

رفت، همـه   ي میتردید ياظهارات و یخود را به دربار خلافت بدهد و اگر در راست

  گردید. می اموالش مصادره
                                                                            

 يبـرا  يا بن حسـین، مقدمـه   طاهر ياز سو يهجر 205. با تأسیس سلسله طاهریان در سال 1

 یعباس ـ يسـیادت و سـلطه خلفـا    یمیان بـردن تـدریج  از  و یدیگر ایران يها تأسیس سلسله

 ).151، ص تاریخ ایران زمین، مشکور محمدجواد (بنگرید به: شد. فراهم

 .2 و 1، ص هاي خلافت شرقی جغرافیاي تاریخی سرزمینلسترنج، گاي . 2
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فا، امـارت اسـتیلا و   که گونـه بـود: امـارت اسـت    ومـت ولایـات س ـ  کدر واقع ح

  1خاصه. امارت

 فاک. امارت است1

 ـکدید، او را بـا اختیـارات تـام بـه ح     می را شایسته يه خلیفه مردک یهنگام ی مران

 گماشت. این اختیارات عبارت بود از: می

 ی؛و جنگ ی. اداره ارتش از نظر مالکی

 ؛دو. تعیین قضات و فرمانداران

 ؛دخل و خرج مأمورانسه. نظارت بر 

 ؛چهار. حمایت از دین اسلام و ناموس مسلمانان

 )؛حدود( ام شرعکاح يپنج. اجرا

 ؛در نماز یشش. پیشوای

 حجاج. یهفت. سرپرست

ل افـزون بـر ایـن مـوارد،     ک یمرز بود، فرمانروای شور با دشمن همکسپس اگر 

ده، رک ـ آوري جمـع را  یموظف بود بـا دشـمن نیـز بجنگـد و سـپس غنـایم جنگ ـ      

ه مانند شام در زمان عباسیان، ک کپنجم آن را به مستحقان بدهد. بیشتر ممال کی

ز خلافت دور بودنـد، بـه   کو عراق در زمان امویان، و خراسان در هر دو دوره از مر

 یرفـت، متـول   می این مناطق يه به امیرک یفرمانروای 2شد. می همین ترتیب اداره

ه خلیفـه از میـان   ک ـخواندنـد   مـی  فاکاسـت  رو ایناز شد. این امارت را  می همه امور

  رد.ک می فایتک آنها وجود بهدیگران تنها 
                                                                            

 ي. همچنین بـرا 30ـ   34، ص الولایات الدینیه الاحکام السلطانیه ومحمد ماوردي، بن ی . عل1

 استیلا و خاصه، به همین کتاب بنگرید. بیشتر درباره امارت استکفا و یهآگا

 .113و  112، ص تاریخ تمدن اسلامزیدان،  ی. جرج2
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ــران از ســو ــراد يایــن امی ــه بــلاد حــوزه ح يخــود، اف  خــویش یومتکــرا ب

فرستادند. البته این امارت در ولایات دوردست به رجـال مهـم و مـورد اعتمـاد      می

 ـدر ولایات نزد خصوص به يعاد ياختصاص داشت. امرا ز خلافـت  ک ـبـه مر  کی

گاه دست بهشبیه  ینیز دستگاه یم و والکر بودند و در ولایات حاکاغلب فرمانده لش

اداره  ياتبـان بـرا  کتر و محـدودتر ـ داشـتند. در ایـن میـان،       کوچکالبته  خلیفه  ـ

 ي، بریـد بـرا  يبـه دعـاو   یرسـیدگ  يبـرا  یتشریفات، قاض ـ يدیوان، حاجبان برا

 نیز فعالیت داشتند. يدیگر يها ناطلاعات و اخبار و دیوا

در ولایـات   ویـژه  بهنهد، این مقامات  یه دستگاه خلیفه رو به سستکپیش از آن

ز خلافت، مستقل بودند و اغلب بدون واسـطه یـا توسـط وزیـر بـا      کبه مر کنزدی

 ـ هنگام بهخلیفه ارتباط داشتند. اما   یضعف خلافت، تمام اهل مناصب در هر ولایت

 ـ نشانده  مطیع و دست فا ک، امیـران اسـت  يآنجـا بودنـد. از دیگـر سـو     یامیر یـا وال

 آوري جمـع ه خلفا همچنان از قدرت برخوردار بودند، خلیفه را از زحمـت  ک یهنگام

اي  ردند. آنان درحقیقـت واسـطه  ک می مالیات و نظارت مستقیم بر تمام امور آسوده

  1بودند بین خلیفه و رعیت او در بلاد و ولایات دوردست.

خلیفـه   کـار  به یفا چندان توجهکضعف و انحطاط خلافت، امیران است در زمان

جـز در   يارک ـردنـد و در هـیچ   ک می نداشتند: امور ولایات را به تدبیر خویش اداره

ردند. آنها نام خلیفه را تنها در خطبـه  ک نمی امور مربوط به حوزه دیانت بدو مراجعه

 او ياغلـب بـه نـام هدیـه بـرا      يآوردند و از بازمانده خراج نیز چیـز  می هکو یا س

 ـ   می و  كه از غلبـه غلامـان تـر   ک ـ یفرستادند. بنابراین با توجه بـه ضـعف و فترت

ه خلیفه قـدرت عـزل   کآمده بود، هیچ دور نبود  همچنین فساد و هرج و مرج پیش

فا را نداشته باشد.کامیران است
2

  

                                                                            

 .486، ص تاریخ ایران بعد از اسلامکوب،  زرینعبدالحسین . 1

 . همان.2
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 . امارت استیلا2

ویـژه در زمـان    رد. این مسـئله بـه  ک گاه خلیفه به ناچار کسی را امیر یک ناحیه می

رسید کـه در هـر    ضعف خلفا عمومیت بیشتري داشت. ضعف خلفا گاه به حدي می

ترتیب خلیفه امـارت   یافت و بدین ولایتی امیري یا صاحب قدرتی نفوذ و استیلا می

فرستاد. کرد و براي او فرمان و خلعت می نیز او را در آن ولایت تصدیق و تأیید می
1
 

کرد و در امور سیاسی و اداري  امیر استیلا از نظر مذهب و دین از خلیفه پیروي می

 نیز خود تصمیم گیرنده بود. وي در برابر خلیفه تعهداتی به شرح زیر داشت:

 ؛دانستن ×و جانشین پیامبر یدین ي. خلیفه را پیشواکی

 ؛از خلیفه یدو. اطاعت مذهب

 ؛لامپیشرفت اس يبا خلیفه برا يارکسه. هم

و همچنین در معـاملات و   يدر سراسر قلمرو و یچهار. نافذ بودن اوامر مذهب

 ی؛عقود مذهب

 ؛، مطابق با شرعیپنج. استیفا شدن حقوق شرع

 ؛در تمام قلمرو امیر یشش. اجرا شدن حدود شرع

  2از دین اسلام با تمام قوا. يهفت. حمایت و

مهم پادشـاهان ایـران ماننـد صـفاریان،     هاي  است امارت بیشتر سلسله یگفتن

 گونه بودند. و غزنویان از همین بویه آل

 امارت خاصه. 3

 يارهـا کشـامل   ینداشت و تنها در حدود معین یامیر خاصه از خود استقلال چندان

رد ک ـ می ، حمایت از اسلام و دفاع از ناموس مسلمانان اقدامیارتش، سیاست محل
                                                                            

 .487. همان، ص 1

 .115، ص 1، ج تاریخ تمدن اسلامزیدان،  ی. جرج2
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نمـاز نیـز از خـود     یدر پیشوای ینیز تابع خلیفه بود. او حت یو قضای یو در امور مال

ه در دوره ک ـر اسـت  ک ـمقدم بود. شـایان ذ  يبر و یقاض بسا چهنداشت و  ياختیار

  1عباسیان امارت خاص چندان معمول نبود.

 ومت متغلبکامارت یا ح. 4

ل دهد، بـه آن  کرا ش یومتکبدون استفاده از نهاد خلافت ح ییا قوم يهرگاه فرد

 گرفت: می لکگویند. این امارت بر اثر سه عامل ش می ومت یا امارت متغلبکح

از  ؛ت خوارج در سیسـتان کمنطقه، مانند حر کم بر یکحا ی. وضعیت اجتماع1

 را بنا نهاد. يومت صفارکحهاي  رد و پایهکاین عامل یعقوب لیث استفاده 

 ـ 2 ه ک ـنیان میـت سـاما  کمیـت، نظیـر حا  کحا ک. اختلافات موجود در دربـار ی

هاي  پایه ترتیب بدینردند و کبه غزنه فرار  كاز سپهسالاران تر یدرنتیجه آن برخ

 ل گرفت.کش تدریج به يومت غزنوکح

توأمان، مانند اخـتلاف پـدریان و پسـریان در    اي  نهگو . هر دو مورد پیشین به3

از  یمانـان سـلجوق  که ترک ـمنطقه خراسان  یو آشفتگ يزمان مرگ محمود غزنو

 ومت خود را تثبیت نمودند.کحهاي  پایه تدریج بهردند و کاین فرصت استفاده 

 به مرو ×اوضاع جغرافیایی ولایات ایران در آستانه ورود امام رضا

ه مساحتشان و از ک یایالات ؛شد می تقسیم) استان( در آن زمان ایران به چند ایالت

هـا و والیـان    ومتکو اقتدار ح دیگر، بر حسب زمانکروابط و نسبت آنها با ی یسوی

 2بـود،  يومـت و که در زمـان مـأمون تحـت ح   ک ـ یهای رده است. ایالتک می تغییر

                                                                            

الاحکـام  ، يمـاورد  بن محمدی بیشتر در باب امارت خاصه بنگرید به: عل یآگاه ي. براهمان. 1

 .33و  32 ، صالولایات الدینیه السلطانیه و

 .95ـ  122، ص ممالک مسالک و، يبه: ابواسحق ابراهیم اصطخر بنگریدبیشتر  یآشنای ي. برا2
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عـراق  ( ران و بـلاد جبـل  ک ـرمـان، م کفـارس،   )،اهـواز ( عبارت است از: خوزستان

ــ   سـمنان ( قـومس  )،گرگان( جرجان )،مازندران( طبرستان )،گیلان( دیلم )،عجم

خراسـان،   )،از قفقـاز  یقسـمت ( آذربایجان، بـلاد آران  )،بلوچستان( طوران )،دامغان

رمـان،  ک. از این میـان، طاهریـان بـر خـوارزم،     )رود جیحون يآن سو( ماوراءالنهر

حـال   ؛راندنـد  مـی  مکسیستان، قومس، طبرستان، گرگان، خراسان و ماوراءالنهر ح

 ادارهه ولایات فارس، جبال، آذربایجان و خوزسـتان مسـتقیماً از طریـق بغـداد     کآن

ز خلافـت  ک ـمر يه والیـان ایـن منـاطق نیـز از سـو     ک ـبود  یشد و این در حال می

 شدند. می منصوب

  )عراق عجم( جبال

ه بـه چنـد اسـتان    ک ـبین زاگرس و البرز است  یوهستانک یمقصود از جبال قسمت

وفه و ماه بصـره  کها مشهورترین آنها ماه  است. در میان این استان شده می تقسیم

خوانند. بلاد جبال از مشـرق بـه    می »نهاوند«را  یو دوم» دینور«را  اولیه کبوده 

خراسان و فارس، از مغرب به عراق و جزیـره، از شـمال بـه آذربایجـان،      يصحرا

و قزوین و از جنوب به خوزستان و عراق محدود بوده است. این منطقـه   يدیلم، ر

دینـور، ماسـبذان،    توان به همـدان،  می ه از آن جملهکبوده  یمهم يشهرها يدارا

  1رد.کرج، شهرزور و حلوان اشاره کاشان، لرستان، کاصفهان، قم، 

 مأمون یخلافت شرق هاي نحدود سرزمی

 کوهستانی مشرف به دریاي خزر اسـت کـه از جنـوب بـه قـزوین و      دیلم (گیلان):

قسمتی از آذربایجان، از شمال به دریاي خزر، از مشرق به قـومس و از مغـرب بـه    
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دشت  منتهی شده است. مردم دیلم برخی در کوهستان و برخی دیگر در آذربایجان

بوده است. اند. ري، البرز، زنجان، طالقان، قزوین و رویان از توابع دیلم اقامت داشته
1

  

از جانب مشرق به گرگان، از طرف مغرب بـه دیلـم، از طـرف     طبرستان (مازندران):

شمال به دریا و از طرف جنوب به بعضی از نواحی قومس و ري محدود بوده است.
2

  

ستان، از جنـوب  که از شمال به ترکدر مشرق و شمال مازندران است  گرگان:

خـزر محـدود بـوده اسـت.      يبه قومس، از مشرق به خراسان و از مغرب بـه دریـا  

در  ترتیـب  بـه استرآباد و دهستان نیـز   يشهر آن گرگان بوده و شهرهاترین  زرگب

  3.اند نار دریا قرار داشتهکجنوب و 

از طـرف شـمال بـه گرگـان و طبرسـتان، از جنـوب        قومس (سمنان و دامغان):

نشـین آن دامغـان    شده و حـاکم  مشرق به خراسان و از مغرب به ري منتهی می و

  4بوده است.

از مشرق به حد مکران و قسمتی از سیستان، از مغـرب   خراسان و فارس:بیابان 

به حدود قومس، ري، قم و کاشان، از شمال به حدود خراسان و قسمتی از سیستان 

  5شده است. و از جنوب به کرمان، فارس و قسمتی از حدود اصفهان محدود می

ه میـان  ک ـ شـده  ی میمنته یران، از مشرق به دشتکواقع در شمال م سیستان:

ران، از شـمال بـه هنـد و از مغـرب بـه      کران و سند قرار داشته و از جنوب به مکم

آن زرنـد، بسـت،    يشهرهاترین  است. بزرگ شده ی میخراسان منته) ویر(ک دشت

 طاق و... بوده است.
                                                                            

 .168، ص مسالک و ممالک، ي. ابواسحق ابراهیم اصطخر1
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 .401ـ  407، ص هاي خلافت شرقی سرزمینلسترنج، گاي بیشتر بنگرید به:  یآگاه ي. برا3
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 میان فارس و عراق عرب بوده و از طرف شـمال بـه عـراق عجـم     خوزستان:

هان، از طرف مغرب به عراق عـرب و از جنـوب   از مشرق به فارس و اصف )،جبال(

 است. شده می محدود فارس خلیجبه 

ه از شـمال  ک ـمشـرق بـوده    يهـا  حاصلخیزترین اقلیم وترین  بزرگ خراسـان: 

به سند و سیسـتان، از شـمال بـه خـوارزم و      یبه ماوراءالنهر، از جنوب شرق یشرق

از مغـرب بـه قـومس و    ویر خراسان و فـارس و  کاز جنوب به  )،ستانکتر( بلاد غز

  است. گرگان محدود بوده

وهستان، طوس، نسـا،  کخراسان نیشابور، مرو، هرات، بلخ،  يشهرهاترین  مهم

سرخس، اسفراین، پوشنگ، بادغیس، گنج رستاق، مرودرود، گوزگان و طخارسـتان  

ه آن را ک ـرفته  شمار می به شهر خراسانترین  نشین آن نیشابور، بزرگ مکبوده و حا

  1نامند. می نیز» رابرشه«

رمان، از مغرب به خوزستان، از شمال بـه اصـفهان   کاز طرف مشرق به  فارس:

 محدود بوده است. فارس خلیجبه  یو دشت خراسان و از جنوب و جنوب غرب

 ـ یستان، از جنوب غربکاز شمال به تر مـاوراءالنهر:   یبه خراسان، از شمال غرب

مهـم آن   يشـده اسـت. شـهرها    مـی ی به خوارزم و از جنوب به طخارستان منته ـ

 ند، ساغانیان، فرغانه، سغد، شـاش کش، نخشب، بیکعبارت بود از: بخارا، سمرقند، 

و اشروسنه.) چاچ(
2

  

 مهم ایالت جبال ياز شهرها یبرخ

از حاشـیه   انـدکی  ایالت جبال به فاصـله  ياین شهر در زوایه جنوب خاور اصفهان:

نامنـد ـ واقـع اسـت.      مـی  اصـبهان ه اعـراب آن را  ک ـویر لوت، شهر اصـفهان ـ   ک
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،باشد می ده فارس، جبال، خراسان و خوزستانکاصفهان بار
1
و حدود آن از اطـراف   

فـارس و   یو قومس تا حـوال  يرمان، و از اطراف رکهمدان و ماه نهاوند تا اطراف 

 خوزستان امتداد داشته است.

 چنانکـه  ؛ردهک می گاه فشار مالیات موجبات شورش مردم علیه خلیفه را فراهم

رج از عمال اصفهانند و خـراج آن  کچون قم و «ردند: کچنین  سبب بدینمردم قم 

داشـتند و   می دو داخل در خراج اصفهان است، مردم آن دو شهر این امر را ناخوش

رر ک ـم یرسـید و مـأموران مالیـات    مـی  به ایشـان  یبه خاطر این خراج زیان سنگین

  2»ردند.ک می تآمدند و طلب مالیا می آنها سوي به

مالیـات و خـراج ایشـان     دار عهدهاصفهان بود،  یه از اهالکوشید بن ک عبداالله

رد تا خراج ایـن دو شـهر و خـراج    ک یگشت. او بارها مأمور خراج آنان گردید و سع

خـراج   يار موفق نیز شـد. بنـابراین و  کرا مستقل و جدا نماید و در این  یهر محل

  3مود.آن دو شهر را از اصفهان جدا ن

ه کاشان قرار داشته، قم است که در شمال کایالت جبال  ياز شهرها کیی قم:

نیـز در آنجـا قـرار دارد. قـم تـا زمـان        ×رضـا  مزار حضرت فاطمه، خواهر امام

 ـ    يشـور کاز نظر تقسـیمات   الرشید هارون از ایـن زمـان    یتـابع اصـفهان بـود، ول

 شد.جداگانه درآمد و از اصفهان جدا اي  ورهصورت ک به

ه با این خانـدان  کرا  يردند افرادک ی میسع ^بیت اهلخلفا به سبب عناد با 

، مردم قـم نیـز در   سو از اینبر این شهر بگمارند.  یوالعنوان  به ،اند مخالف شدت به

نقـل شـده مـردم قـم در زمـان       چنانکه ؛دادند می نش نشانکت واکمقابل این حر

ه ک ـس ک ـنمودند. آنان بـا هـر    می اعم امتنکاز اطاعت حا یعباس ياز خلفا یبعض
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 لـة ه امیـر ناصـرالدو  کردند، تا اینک می شد، مقابله می ومت بر آنها فرستادهکح يبرا

خلیفه بود، بر سـر ایشـان فرسـتادند. چـون      يو امیر الامرا یه شیعکحمدان را بن 

ردنـد و  کاسـتقبال   يتحف و هدایا از و قم رسید، اعیان آنجا با کناصرالدوله نزدی

، بـالطوع  يه تو آمدکوالحال  ؛نبودیم یومت غیرمذهب خود راضکما به ح«گفتند: 

  1».نیمک می م توکو رغبت امتثال ح

و  يهمـدان، ر  ی)،نـون کرمانشـاه  (ک چهـار شـهر بـزرگ قرمیسـین     کرمانشاه:

چهارگانـه ایالـت جبـال بـود.      ینـواح  يشهرهاترین  اصفهان از زمان قدیم بزرگ

باشـد. ایـن    مـی  فرسـخ  یاش تا همدان س و فاصله است معروف يرمانشاه شهرک

دینور و بین حلوان و همدان بر سر راه حجاج قرار داشته است. کشهر نزدی
2

  

همدان:
ز ایالت مـاد بـود. همـدان    که مرکباتان قدیم است کاین شهر همان ا 3

پس  4آمدند. شمار می به از توابع همدان یه همگکچهار ستاق بوده  و بیست يدارا

ه ک ـگونه بود  بدین در ایران یومتکتسلط اعراب و از زمان امویان به بعد، نظام حاز 

 ـکشد. حا می م گماردهکحا کهر ایالت ی يبرا  ياختیـارات بسـیار   يدارا یم یا وال

، داروغـه،  يشـور کو  يرکومت اعم از لشکتحت ح يبود: او همه مقامات شهرها

ان مسـتقیماً تحـت   کتویسـر  يور ادارام چنانکه ؛ردک می مأمور مالیات و... را تعیین

  5بوده است.» ومهکالح نایب«م همدان یا نماینده او به نام کنظارت حا

اي از عشـایر   در جنوب همدان شهر لرستان، موطن قبایل لر ـ که تیره  لرستان:

رد هستند ـ واقع است. به گفته برخی، لرستان و توابع آن جـزء خوزسـتان بـوده،     کُ
                                                                            

 .126و  125، ص تاریخ تشیع در ایران. رسول جعفریان، 1

 .55، ص مسالک و ممالکبه، داخرد بنعبیداالله بن عبداالله . 2

 اند. . اعراب نام این شهر را همذان نوشته3

 .210و  209، ص شرقی هاي خلافت سرزمینلسترنج، گاي . 4

 .121 ، صاجتماعی سیري در اوضاع طبیعی، تاریخی :تویسرکان ،يمحمد گل مقدم . محمد5
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گردیده است. اما بعدها جزء جبال
1
اعراب تقریباً مدت دو قرن و نیم ـ از نیمه اول    

شـتند و  قرن یکم تا اواخر قرن سوم هجري ـ بر بیشتر نقاط ایران تسلط کامـل دا  

هـاي وسـیعی از ایـالات جبـال، فـارس و       بخـش  در این مـدت منـاطق لُرنشـین   

 گرفت.  برمی خوزستان را در

مسـتقیماً   ینـون کستان و ایـلام  لر هاي ناستا یاین مناطق، یعن یبخش شمال

شـد، تـا    مـی  وفـه پرداخـت  کام ک ـشـد و خـراج آنهـا بـه ح     می زیر نظر خلفا اداره

لُرنشـین بـه نـام     یاز اراض ـ یبـه بعـد محـدوده وسـیع     يقرن سوم هجر از هکاین

 يلرسـتان، ایـلام، بختیـار    هـاي  نه شـامل اسـتا  ک ـپدید آمـد  ) لرستان( بلاداللور

ــه، کهک چهارمحــال، و ــد و بخــشیلوی ــای بویراحم ــتا یه ــاي ناز اس ــارس و  ه ف

بود. ینونک  خوزستان
2

  

 ییلات اسـلام کسرزمین ایلام بعد از حمله سپاهیان اسلام، در تقسیمات و تش

بودنـد،   یایـالت  که هر ی ـکوهستان بود. صیمره و شیروان کیا » جبال«جزء ایالت 

 شدند. می بغداد و بصره محسوب یومتکجزء محدوده ح

داد، لُـران   يمیان ایرانیان و اعراب رو يه در قرون اولیه هجرک یهای در جنگ

 ترتیـب  بـدین مانند سایر طوایف فارس و خوزستان علیه اعراب وارد نبـرد شـدند و   

ویـه و حسـنویه   کاک، بویه آلمانند صفاریان،  یایرانهاي  خود را با سلسله یهمبستگ

م کردنـد ـ مسـتح   ک مـی  ومـت که در خوزستان، اصـفهان، شـیراز و همـدان ح   ک ـ

ه شخصـاً در امـور لرسـتان    ک ـعـرب تصـمیم گرفتنـد     ي، خلفـا رو از ایـن نمودند. 

نند.کدخالت ) وکمنطقه پشتک (وچکلرُ  خصوص به
3

  

» جبال«مهم  يها رج، شهرزور، دینور و حلوان نیز از ایالتکاشان، ک يشهرها
                                                                            

 .22، ص »الارض ةصور«ایران در  :حوقل سفرنامه ابنحوقل،  بنمحمد . 1
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گردید. می محسوب
1
بیشتر مـوارد  شد و در  می اداره یتمام این ایالات زیر نظر وال 

 بر چند اقلیم گماردند. یمرانکح يرا برای) وال( عامل کخلفا ی

 از والیان ایالت جبال یبرخ

 ـبن  رد: فضلکتوان به اینان اشاره  می از میان این والیان بـر جبـال،    یمـدت  ییحی

 هجـري  204مأمون نیـز در سـال    2طبرستان و دیلم در عهد هارون ولایت یافت.

عبـداالله نیـز   بن  دینار 3رد.کجبل، قم، اصفهان و آذربایجان  یهشام را والی بن عل

بـن   حسـن  يومت عراق عجم منصـوب گردیـد. پـیش از و   کخلیفه به ح ياز سو

ومت آنجـا برگزیـده بـود،    کرا به ح یعمرو رستمبن  سهل ـ به امر مأمون ـ حسن 

ار ه دین ـک ی، هنگامروي از اینساخت.  یخود را علن یشد و نافرمان یاما حسن یاغ

  4بهلول را نیز دستگیر نمود.ی بن رد و علکجنگید و او را اسیر  ياز راه رسید، با و

خـزر،   ياین اقلیم از طرف مشرق به جبـال، دیلـم، و غـرب دریـا     آذربایجان:

از حــدود جزیــره، از طــرف  انــدکی الــلان و طــرف مغــرب بــه حــدود ارمــن و از

از حـدود جزیـره    انـدکی  واللان و جبال قبق و از طرف جنوب به عراق  به شمال

  5است. محدود

و  یآذربایجان در دوره خلافت، نسبت به اواخر قـرون وسـط   یوهستانکایالت 

داشـت. در زمـان قـدیم ایـن ایالـت از       يمتـر کبعد از هجوم مغول اهمیت بسیار 
                                                                            

سـفرنامه  حوقـل،   بـن محمـد  بیشتر درباره موقعیـت ایـن شـهرها بنگریـد بـه:       یآشنای ي. برا1

 .114و  112، 111 ، ص»الارض ةصور«ایران در  :حوقل ابن

 .412، ص 2، ج تاریخ یعقوبیواضح،  یعقوب بن بن . احمد2

 .5742، ص 13، ج تاریخ طبري، يطبر بن جریر محمد. 3

 .474، ص 2، ج تاریخ یعقوبیواضح،  یعقوب بن بن . احمد4

 .155، ص مسالک و ممالک، ي. ابواسحق ابراهیم اصطخر5
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گذشـت ـ دور افتـاده بـود و ایـن از       می ه از ایالت جبالکشاهراه بزرگ خراسان ـ  

مرتفـع  هـاي   ها و جلگه وهکـ در   یبه گفته مقدس ه ـ بنا کتشدید شده بود  يرو آن

از  کـدام  هـیچ  کـه  درحـالی  ؛آن بیش از هفتاد زبان و لهجه مختلـف وجـود داشـت   

مختلـف   ينداشت. اما به مـرور زمـان شـهرها    یآن ناحیه وسعت چندان يشهرها

 ـ ز آن ایالت گردیـد. در  کرفت و مر یرو به ترق يپس از دیگر کیی در  یآغـاز، یعن

شهر اردبیل، و در اواخـر دوره خلفـا شـهر تبریـز ـ در میـان        یاوایل خلافت عباس

ممتاز یافت. یآذربایجان ـ جایگاه يشهرها
1

  

گویـد: تـا آنجـا     مـی  داند و می اقلیم کحوقل ارمینیه، اران و آذربایجان را ی ابن

اخیـر نیـز ـ     هـاي  نتن بوده اسـت. در زمـا   کومت یکدر تحت ح ام، ه من دیدهک

 الساج و غلام او مفلح، دیسـم  یاب ابن از قبیل یسانکدهد ـ   می اخبار نشان چنانکه

. در انـد  ردهک ـومـت  کمحمد معروف به سـلار در آنجـا ح  بن  شاذلویه و مرزبانبن 

.اند مان آنجا بودهکحا یخزاع کمالبن  و عبداالله ییحیبن  گذشته نیز فضل
2

  

 والیان آذربایجان در عهد مأمون

مـأمون   هجـري  205بر آذربایجان گمارده شدند: در سـال   یدر عهد مأمون والیان

 ـ ک ـپی يارمینیه و آذربایجان و نیز بـرا  یمحمد را در مقام والی بن عیس  کار بـا باب

برگزید.
3
» زریـق «، ملقب به یعلبن  همأمون صدق هجري 209همچنین در سال  

جنیـد را  بـن   رد و احمـد کانتخاب  کنبرد با باب يآذربایجان و برا یوالعنوان  به را

جنید به بغداد آمد و پـس  بن  فرستاد. پس از آن، احمد يو کار بهپرداختن  ينیز برا

مـأمون   رو از ایـن رد، ک ـاو را اسـیر   کخرمیان بازگشت، اما باب سوي بهنیز  یاز مدت
                                                                            

 .170، ص هاي خلافت شرقی سرزمینلسترنج، گاي . 1

 .81، ص »الارض ةصور«ایران در  :حوقل سفرنامه ابنحوقل،  بنمحمد . 2

 .5689، ص 13، ج تاریخ طبري، يطبر بن جریر . محمد3
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به آذربایجـان فرسـتاد.   یوالعنوان  به لیث رابن  ابراهیم
1
، در سـال  یپـس از مـدت   

ومت ارمنسـتان و آذربایجـان   کرا به ح یمحمد صغانبن  مأمون طاهر هجري 212

رد.کمنصوب 
2

  

 يبه آذربایجـان رفـت و بـرا    کجنگ با باب ينیز برا یحمید الطوسبن  محمد

طـاهر را  بـن   ومت آن ایالت را در دست گرفت. مأمون همچنین عبـداالله کح یمدت

 ـ   یه والکنیز  جبـال،   ینـواح  یاز سـوی  فرسـتاد و  کخراسان بود، به جنـگ بـا باب

 ارمنستان و آذربایجان نیز به او واگذار شد.

ز دولـت آنهـا بـود.    ک ـو مر یایالت فارس مـوطن پادشـاهان هخامنش ـ   فارس:

ه فقـط اسـم آن   کشناختند و این نام را  می »پرسیس«یونانیان این ایالت را به نام 

ت ک ـایرانیـان ممل  کـه  درحـالی  ؛ردندک می اشتباه بر تمام ایران اطلاق ایالت بود، به

از  کـی ه همـان پرسـیس قـدیم اسـت، تنهـا ی     ک ـنامند و فـارس   می خود را ایران

 باشد. می ایران یجنوب يها ایالت

 ـک ـه هـر  ک ـاعراب تقسیم ایالت فارس را ـ   شـد ـ    مـی  وره نامیـده ک ـ کدام ی

بـود.   یآموختند و ایـن تقسـیم تـا زمـان هجـوم مغـول بـاق        یپادشاهان ساسان از

ه شـیراز،  کوره اردشیر خُره کردند: اول کوره تقسیم کایالت فارس را به پنج  اعراب

 یرس ـکه شاپور کوره شاپور خُره کدوم  ؛ز ایالت بودکوره و هم مرکآن  یرسکهم 

 ؛آن بـود  یرس ـکبـه همـین نـام     يه شهرکسوم ارجان  ؛رفت شمار می به آن شهر

در عهـد ساسـانیان ـ    پلیس ـ پایتخت فارس   پرس یه شهر قدیمکچهارم اصطخر 

بـه همـین نـام     يه شـهر ک ـوره دارابجرد کآمد، و سرانجام  شمار می به آن یرسک

  3آن بود. یرسک

                                                                            

 .5715. همان، ص 1

 .474، ص 2، ج تاریخ یعقوبیواضح،  یعقوب بن بن . احمد2

 .268و  267، ص هاي خلافت شرقی سرزمینلسترنج، گاي . 3
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در دسـت نـداریم و    یبـه دو قـرن از اوضـاع شـیراز اطلاع ـ     کمتأسفانه نزدی

ه در کدانیم  می قدر . همیناند متر سخن گفتهکمورخان نیز از وسعت و عمارات آن 

خلفا مـأمور   يه از سوکبوده است  یایالت فارس و مقر والیان زکاین مدت شیراز مر

 ـ انـد؛  شـده  مـی  اداره آن سرزمین  از ایـن والیـان سـر از اطاعـت     یگـاه برخ ـ  یحت

بـن   ام بعـد از محمـد  کحترین  زیستند. معروف می استقلال به یپیچیدند و مدت می

 مهلـب  بـن  یعقوب لیث صفار عبارت بودند از: یزید دست بهیوسف تا تصرف شهر 

 ولیـد، یوسـف  بن  ، ابانکعبدالملبن  مسلمة، يفزار ارطاي بن صفره، عد یاببن 

 ـبن  زائدبن  عبدالعزیز معنبن  عمربن  ، عبدااللهیعمر ثقفبن  ی بـن  عبداالله، یحی

 عبداالله، عماربن  حرببن  شداد، نصربن  حمز، عمروبن  محمد عم سفاح، عمار

 سلیمان، فضـل بن  ، محمدکبرمبن  خالدی بن سلیمان، یحیبن  حمزه، محمدبن 

 اسـماعیل بـن   مصعب، حسـین بن  ابراهیمبن  عبداالله، محمدبن  ، طاهركخان تر

  1شبل.بن  حسینی بن ابراهیم و علبن  اسحقبن  ابراهیم، عبدااللهبن 

ارون و شـعب  ک ـه رود ک ـ یرسوب هاي نایالت خوزستان از تمام زمی خوزستان:

 3نامیدند. می اهواز 2»دجیل«ارون را کشود. اعراب رود  می یلکرده، تشکآن ایجاد 

 شهر بزرگ این ایالت اهواز است و گاه نیز تمـام خوزسـتان را بـدان سـبب اهـواز     

 يشده: شهرستان اهواز، گنـد  می گویند. این ناحیه به چندین شهرستان تقسیم می

به  یرسک کدام یکه هر کرم کر و مکشاهپور، شوش، شوشتر، رامهرمز، سرق عس

همان اسم داشته است.
4

  

ست هرمزان، فرماندار خوزستان در رامهرمز، شوشتر و اهواز تسـلیم  کپس از ش
                                                                            

 .38و  37، ص تاریخ بافت قدیمی شیرازاله افسر،  . کرامت1

 دجله کوچک است. ي. دجیل به معنا2

 .250، ص هاي خلافت شرقی سرزمینلسترنج، گاي . 3

 .90و  89، ص مسالک و ممالک، ي. ابواسحق ابراهیم اصطخر4
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ومـت بصـره   کاعراب شد. بعد از تصرف خوزستان توسط اعراب، این خطه جـزء ح 

شـدند ـ در قلمـرو     مـی  خلفا تعیـین  يه از سوکام عرب ـ  کح ترتیب بدیندرآمد و 

 ـکخوزستان و فارس به ح  ـ پرد یمران اسـت خوزسـتان در ایـن ایـام      یاختنـد. گفتن

.اند ردهکام آنجا را تعیین کمرانان فارس حکح رو از ایناز فارس بوده،  یبخش
1

  

 ومت طبرستان در عهد مأمونکاز والیان ح یبرخ

خلیفـه   يدار طبرسـتان از سـو   ه ولایتکخردادبه بن  عبداالله هجري 201در سال 

بود، ولایـت دیلـم، لار و شـیراز را گشـود و آن را بـه سـرزمین اسـلام افـزود. او         

 ـکرد و شهریار، پسر شروین را از حکهمچنین جبال طبرستان را نیز فتح  آن  یمران

رد و سپس مازیار، پسر قارن را به نزد مأمون فرسـتاد. گفتـه شـده    کنار کمنطقه بر

  2ست داد.ک، شاه دیلم را نیز شیابولیل يه وک

طبرستان، رویـان   یخلیفه، وال يحفص از سوی بن موس هجري 207در سال 

 یموسبن  محمد يو يجا درگذشت و به هجري 211در سال  يو 3و دماوند شد.

طبرستان گردید. یوال
4

  

 ـ  بن  مأمون نخست سلیمان«  یمنصور را به طبرستان فرستاد، هشـت مـاه وال

ن داشت ایم ولایت ؛مصلح و عادل بود يمرد را، و او یهانی بن بعد از او هان ؛بود

قحطبه را فرسـتادند و  بن  ردند و عبدااللهکاو را معزول  ؛ردکنداد هرمزد صلح  و باو

بـن   مسـلم بن  بعد از او سعید ؛جامع آمل بود یه بانکرا  کنهیبن  بعد از او عثمان

عـوض او   مسلم بود. چون شش مـاه گذشـت، بـه   بن  قتبيةه از فرزندان کقتیبه را 
                                                                            

 .84و  83، ص نگاهی به خوزستان، ی. ایرج افشارسیستان1

 .5661، ص 13، ج تاریخ طبري، يطبر بن جریر . محمد2

 .5709. همان، ص 3

 .5739. همان، ص 4
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 ـ کپسران عبدالعزیز حماد و عبداالله را فرستاد  الحجـاج  ی بـن  ه ده ماه برآمـد. المثن

 ـکو مائه رسید، ی] وسبعین[ سنه سبع ثمـان   هبـود، و در سـن   یسال و چهار ماه وال

را  يعمارت حصار آمل و سـار  ؛سال بماند کالقعقاع را فرستادند، یک بن عبدالمل

بـن   بعد عبـداالله  ؛ه مازیار خراب فرمودکآن وقت رد و سور پدید آورد تا کها  مرمت

»خازم را فرستادند.
1

  

ه از شاهزادگان طبرستان بـود، در روزگـار مـأمون مسـلمان     کمازیار پسر قارن 

 وهسـتان که شهریار باوند در طبرستان درگذشـت، مـأمون ولایـت    ک یشد. هنگام

ه در طبرستان کحفص ـ  ی بن را به مازیار داد و سپس به موس) قوهستان ـ جبال (

سـال در   وهستان آمد و چهـار کرد. پس از آن مازیار به کنایب بود ـ سفارش او را  

مازیـار بـر    ترتیب بدینحفص از دنیا رفت و ی بن ه موسکرد، تا اینکومت کآنجا ح

  2م گردید.کحا کاملاًطبرستان 

ومـت خراسـان   کز حک ـو تسلط اعراب، شهر مرو مر یاول اسلامهاي  در دوره

، و در یخراسـان  سـیار و پـس از آن ابومسـلم   بن  ها نصر ایام خلافت اموي بود. در

ماهـان و سـپس   ی بـن  بعد از مرگ ابومسلم ـ عیس ـ  یـ یعن  یزمان خلافت عباس

مـران خراسـان بودنـد، امـا بعـد از اسـتقرار       کدر شهر مرو ح یمأمون، خلیفه عباس

  3خراسان شد. یمرانکطاهریان شهر نیشابور مقر ح یفرمانروای

 اداره ولایات يومت براکارگزاران حک

ه ک ـگزیـد   یارگزار را برم ـکومت هر ولایت دو کردن حکاداره  يبرا يزکدولت مر

را  يبود، و دیگـر  يرکه عامل لشکخواندند  می »امیر«یا » الحرب عامل«را  کیی
                                                                            

 .189و  188، ص تاریخ طبرستان، اسفندیار بن حسن بن محمد. بهاءالدین 1

 .162، ص مازندران تاریخ طبرستان و رویان و، ی. ظهیرالدین مرعش2

 .7، ص تاریخ نیشابورمؤید،  ی. عل3
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 احتمـالاً رفـت.   شـمار مـی   بـه  ولایت یارگزار مالکه کنامیدند  می »الخراج عامل«

 یار شاهان نیز فرماندهک سو از اینبودند و اي  سربازان حرفه يشورکبیشتر والیان 

 را در یچنـدین حـوزه مالیـات    يشـور کبود. حدود وظایف والیـان   یبر پادگان محل

حـافظ نظـم    یحراس محل يتر نیز نواب آنها یا رؤسا گرفت و در مناطق امن یبرم

 معمـولاً بردنـد، امـا    می فرمان يرکشگهگاه از والیان ل یمنطقه بودند. عمال محل

ه ک ـپرداخـت، بل  می شده راي گردآور هاي مالیاتتنها  عامل نه در واقعچنین نبود. 

عهـده   دولت را نیز او برهاي  محل و دیگر هزینه یارمندان دولتکپرداخت مواجب 

ه ک ـگونـه   آن ؛سـاخت  مـی  داشت در دست داشتن این شغل از عامل، منبع حمایت

رد.ک ـ مـی  نیـز از آن اسـتفاده   يزک ـدولت مر یحت
1
ارگزاران، ک ـتـر از ایـن    پـایین  

یـا  » جهابـذه «ه عبـارت بودنـد از   ک ـنیز فعالیـت داشـتند    يمنصبان دیگر صاحب

هـا،   ضـرابخانه  يیـا بـازرس بـازار، رؤسـا    » محتسـب «، یارشناسان مسائل پـول ک

.يمربوط به آبیار يارهاکو نیز مسئولان  يمأموران راهدار
2

  

دوردسـت را بـه    يهـا  ومـت ولایـت  که حکمعمول بود  یعباس يدر نزد خلفا

سپردند، اما با این همه، غالـب آنهـا    می از خاندان خویش یا سرداران بزرگ یسانک

به ولایـات بفرسـتند    یه همچنان در سامره یا بغداد بمانند و نایبکدادند  می ترجیح

 ي، این رسم خطـر قدرتمند بود یه دولتک یند. تا هنگامکومت کتا به نام ایشان ح

هـا   ار ایـن ولایـت  کگرایید،  ی میه قدرت پایتخت به سستک یهنگام ینداشت، ول

  3نایبان دم از استقلال زدند. یبرخ یحت سان که آن ؛شد می نابسامان

 که اینکشد  می تقسیم یهای عباسیان به دیوان يو ادار یومتکح هاي نسازما

 پردازیم: می آنهاترین  به شرح مهم
                                                                            

 .73، ص 4، ج تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، ي. ر.ن فرا1

 .73. همان، ص 2

 .233، ص 2، ج تاریخ سیاسی اسلام. حسن ابراهیم حسن، 3
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 برید . دیوان1

»دیوان بریـد «هاي بسیار مهم در دستگاه خلافت  یکی از دیوان
1
بـود. پرواضـح اسـت     

گیـري سـازمانی ماننـد پسـت را      هاي پهناور قلمرو اسلامی، شکل که ارتباط با سرزمین

کرد. در دوران اسلامی معاویه اولین کسی بود که براي تسریع وصول اخبـار   ایجاب می

کار برد. برید را به
2
جـا بگمارنـد تـا     هـاي لاغرمیـان در چنـد    آن است کـه اسـب  برید  

اي را سـوار شـود. ایـن کـار بـه       هنگامی که حامل خبر با اسبی خسته آمد، اسب آرمیده

یابد، تا اینکه سرانجام حامـل نامـه بـه مقصـد      گونه در جاهاي دیگر نیز ادامه می همین

 زده میل گویند. در واقـع نهایـت  اند که برید را دوا برسد. درباره معنی لغوي برید نیز گفته

اند، همان دوازده میل است. اي را که میان برید و برید دیگر فرض کرده اندازه
3

  

در زمینه بریـد بـه   «نویسد:  بن جعفر درباره اهمیت دیوان برید چنین می مةقدا

مکتوبـات ارسـالی از همـه نـواحی ـ کـه       [تـا]   دیوانی که مستقل باشد، نیاز است

را داشته باشد ـ به دیوان بریـد ارسـال گـردد، و     ن] دیواا [= قصد آنجنویسنده آن 

رئیس دیوان برید باید به هر چیزي و جایی راه داشـته باشـد، تـا نامـه بـه مقصـد       

هاي مأموران برید و اخبار مربـوط بـه همـه     فرستاده شود، و مسئولیت عرضه نامه

اي از این کارها را گزارش  عهدارد، و یا باید مجمو نواحی را به درگاه خلیفه برعهده

] ها = توقیع کنندگان نامه[ کار راهنمایان برید و دبیران دهد. نیز وظیفه رسیدگی به

ها به عهده اوست و بر اوست که مستمري آنان را بپـردازد و   و کارمندان چاپارخانه

حکم مأموران پست را در سایر شهرها ابلاغ کنـد. رئـیس ایـن دیـوان بـه کسـی       

تنهـا بـه یـک     است که مورد اعتماد وي و خلیفه وقت باشد؛ زیرا این کـار  نیازمند

                                                                            

کـه در ایـن دیـوان بـه کـار رفتـه،        یاصطلاحات دیوان برید و در خصوصبیشتر  یآگاه يبرا .1

 .65، ص مفاتیح العلوم، یخوارزم بن احمد بداالله محمدعبنگرید به: ابو

 .145، ص تاریخ فخريطباطبا،  بن یعل بن . محمد2

 . همان.3
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اعتمـادي نیازمنـد    ها را از رو بخواند، نیاز ندارد بلکه به شخص مورد مأمور که نامه

کـه  ] گونـه اسـت   ایـن [ است که آداب و رسوم لازم بریـد را کـاملاً رعایـت کنـد.    

  1»گردد. دیوان برید منظم می وسیله آنها ـ اوضاع و احوال قوانین و رسوم به ـ

و  ی، جاسوس ـیوظایف بسـیار مهـم مـأموران دیـوان بریـد، خبررسـان       ازجمله

مأموران و ملازمان خلیفه بود. آنهـا درحقیقـت چشـم و گـوش      يارهاکمراقبت از 

 مختلف بودند. يو شهرها یام در نواحکح

سـاخته شـده   هایی  چارپارخانه ها راهها، در بین  ها و پیام انتقال سریع نامه يبرا

داد.  مـی  نفـس و غـذا در اختیـار مـأموران دیـوان بریـد قـرار        ه اسـب تـازه  کبود 

وجـود   هـا  راهه در بـین  ک ــ    يزیـاد هاي  جعفر از چاپارخانهبن  مةاست قدا یگفتن

  2ند.ک می داشته ـ یاد

ه برشمردیم، اداره برید اخبـار محرمانـه خلیفـه را نیـز بـه      ک یعلاوه بر وظایف

دربـاره   یآورد و از سـوی  مـی  رساند و از وضع آنان نیـز خبـر   می رتبه یمأموران عال

داد. می به خلیفه یمرتب هاي گزارشو...  يشورک، يرک، لشیاوضاع مال
3

  

در «گویـد:   مـی  حوقل درباره وجود دیوان برید در منـاطق مختلـف چنـین    بنا

 ـ یامکولایات خراسان عمال و ح  اراز آنهـا صـاحب بریـد و بنـد     کهستند و هر ی

 يو بریـد اي  یقاض ـ] ناحیه =[ بودند. در هر عمل] مأمور اخذ مالیات از باروبنه =[

م کحـا  یاز اعمـال قاضـیان   یدر برخ ـعلاوه  به است و یو صاحب معونت يبندار و

ه ک ـ ]خبرگـزاران  =[ یخبـران و بریـدان و منهیـان    ناحیه و نیـز صـاحب   یقاض بر

.»رسانند...  می را به صاحب ناحیه  اخبار
4

  

                                                                            

 .8و  7، ص صنعة الكتابة کتاب الخراج وبن جعفر،  مة. قدا1

 .99ـ  107همان، ص . 2

 .185، ص 1، ج تاریخ تمدن اسلامزیدان،  ی. جرج3

 .165، ص »الارض ةصور«ایران در  :حوقل سفرنامه ابنحوقل،  بنمحمد . 4
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هاي تیرگی روابط خلیفه و عمال وي آن بود که روابط بریـد   یکی از نشانه گاه

 هنگام خلافت به وصایاي پدر در مورد برادرش عمـل  شد؛ چنانکه امین به قطع می

مـأمون   نکرد و به تمام عمال و حکام خود دستور داد براي فرزندش موسی بعـد از 

آگاه شد و دانست کـه امـین    و مؤتمن دعوت و تبلیغ کنند. چون مأمون از این کار

حـذف، و   مؤتمن را از امارت جزیره عزل کرده، نام امین را از خلافت و دعا بر منبر

برید را قطع کرد.
1

  

افزون بر آنچه گفتـه شـد، بـراي رفـاه هرچـه بیشـتر در زمینـه بریـد در هـر          

ها و دفاتر پستی دایر گشـت. همچنـین    فرسنگ و در مناطق مورد نظر ایستگاه دو

هاي پسـتی مناسـبی ایجـاد شـد کـه در آن از       ي ارتباط و تسهیل در کار، جادهبرا

عنوان قاصد، و همچنین از چهارپایانی مانند اسـب، قـاطر و شـتر     مأموران پیاده به

شد. استفاده می
2
 کردند. رسان نیز استفاده می گفتنی است آنها از کبوتران نامه 

  )سپاه( . دیوان جیش2

 3اسلام نگهبان و پاسـبان و دربـان گماشـت، معاویـه بـود.     ه در ک یسکنخستین 

 شد: می دیوان جیش به دو مجلس تقسیم

 بینـی  پـیش ار پرداخت جیره سـپاهیان،  که کاست  یمجلس الف) مجلس تقدیر:

آیـین مخصـوص را    خدمتشـان بـر   يهـا  زمان پاداش آنان و شمارش روزها و ماه

  برعهده داشت.

لـزوم بـه    هنگـام  بـه ه بایـد  ک ـبـود   ید چیزهایار تقدیر در مورکافزون بر این، 

ه در موقع مناسب بایـد بـه   ک ینار گذاشتن نفقاتکشد و همچنین  می سپاهیان داده
                                                                            

 .167، ص 10، ج الکامل، علی بن محمد بن اثیر. 1

 .57و  56، ص نظام حکومت در دوران اسلامی، ي. مریم میراحمد2

 .165، ص 2، ج تاریخ یعقوبیواضح،  یعقوب بن بن . احمد3

46        و ایران ×امام رضا 

46 

ایشـان و   يهـا  یلان خرج و پرداخت نیازمنديکبه اسناد و یمصرف برسد، رسیدگ

 همانند اینها. يموارد

 ینتـرل اسـام  کو  یاسناد و بررس یاین مجلس وظیفه بازرس ب) مجلس مقابله:

هـا را برعهـده    بـه نامـه   یخواربار و علوفه و رسـیدگ  يسپاهیان، نظارت بر انبارها

سـپاهیان ماننـد رنـگ پوسـت و      یجسـمان  يهـا  قدامه ویژگـی  باره دراینداشت. 

ضـمن برشـمردن    ینـد و از سـوی  ک مـی  رک ـآنـان را ذ  یسن و توان جسـم  چشم،

هیان در هر سال چندین نوبـت  ه سپاکشود  می چهارپایان آنها، یادآورهاي  خصیصه

ر انواع وظیفه و جیره سپاهیان، بـه  کعلاوه بر ذ یخوارزم 1داشتند. می جیره دریافت

  2اصطلاحات دیوان سپاه و دبیران آن نیز پرداخته است.

 یه سـپاه رسـم  ک ـرسـید   مـی  در دوران عباسیان شمار سربازان به صدها هزار

ه ک ـ یشد، اما هنگام می رتب پرداختشان نیز م يدادند و مقرر می یلکدولت را تش

اهش یافـت. ک ـآنهـا نیـز    يبر شمار سپاهیان افزوده شد، مقرر
3
در زمـان مـأمون    

حقـوق در  عنـوان   به سواره نظام يپیاده نظام، و چهل درهم برا يبیست درهم برا

  گردید: می سپاه به دو دسته تقسیم در واقع 4نظر گرفته شد.

  ؛عربها بودنده بیشتر از کنظام  . سواره1

  شدند. می یلکخراسانیان تش ویژه بهه بیشتر از پارسیان و کنظام  . پیاده2

 یخـاص عـرب بـود، امـا در دولـت عباس ـ      يگـر  یسپاه يتا پایان دوران امو

  نژادان در سپاه نفوذ یافتند. یپارس

بـه   یه دولـت عباس ـ کنبود  رو این ازنژاد تنها  ییه عباسیان بر سربازان پارسکت
                                                                            

 .50ـ  52، ص صنعة الكتابة کتاب الخراج وجعفر،  بن مة. قدا1

 .67و  66، ص مفاتیح العلوم ،یخوارزم بن احمد . ابوعبداالله محمد2

 .237، ص تاریخ سیاسی اسلام. حسن ابراهیم حسن، 3

 .132، ص 1، ج تاریخ تمدن اسلامجرجی زیدان، . 4
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میان سـپاهیان عـرب،    یه تعصب و اختلاف قبایلکسیان پا گرفته بود، بلپار کمک

رده بود.کامر راغب  بدین دولت را
1

  

 . دیوان خراج3

ننده و دهقانان جامعه اهمیـت  ک بهبود بخشیدن به وضع طبقات تولید ياسلام برا

آن را بـه نـام    ياز عین محصول زمین یـا بهـا   يمقدار رو از اینقائل بود،  یخاص

ه براسـاس تشـخیص   ک ـرد. ایـن مالیـات   ک ـ مـی  مالیات اخذعنوان  به و 2»خراج«

مصـلحت   يبـرا  یداران و از سـوی  شاورزان و زمینکو با رضایت  یومت اسلامکح

 سـو  از ایـن گردیـد و   ی مـی تلق ـ» یمالیات بر اراض ـ«شد، به منزله  می عامه گرفته

 يه ایـن مالیـات بـرا   ک ـدانسـت   می زیرا ؛ف بود بر آن گردن نهدگزار نیز مکل خراج

شود. خراج بر زمـین و محصـولات آن    می بهبود حال زارعان گرفته زمین و يآباد

  3گردید. می مسلمان و غیره مسلمان وصولخواه  گزاران شد و از خراج می بسته

 ـ ک ـاهمیت داشـت   يار دیوان خراج و وظیفه آن به قدرک  ×یه حضـرت عل

ار ک ـبـا مردمـان بـه انصـاف     «... رد: ک می خراج چنین توصیه به کارگزارانهمواره 

یلان امـت و  کداران توده مردمید و و چه شما خزانه ؛نید و به نیازشان بردبار باشیدک

 یه دارد، خشم مگیریـد و بزرگ ـ ک يس به نیازک نماینده پیشوایان جماعت. بر هیچ

گـرفتن خـراج، نـه     يهرگز برا ؛س را از تلاش مطلوب بازمداریدک مفروشید و هیچ

را، نـه   یس ـک یرا در معرض فروش درآورید، نه جامه تابستان یسک یجامه زمستان

و حمل و نقل به آن نیـاز دارنـد، نـه بنـده      يشاورزک يه براکچارپایان مردمان را 
                                                                            

 .238، ص تاریخ سیاسی اسلامحسن،  . حسن ابراهیم1

انـواع   يشـد و دارا ی که بر اثر صلح به دسـت گرفتـه م ـ   یهای است که از زمین ی. خراج مالیات2

 ابوعبـداالله محمـد   (بنگرید به: نمونه آن اشاره کرده است. 32به  یاست که خوارزمی گوناگون

 ).61ـ  64 ، صمفاتیح العلوم ،یخوارزم بن احمد

 .80، ص اسلام هاي سیاسی در ایران و اندیشه تاریخ، عسگر حقوقی. 3
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نیز بـه تازیانـه میندازیـد و بـه مـال       یدرهم يرا برا یسکهرگز  ؛ارشان راکخدمت

  2.»دست میالایید...  1یمانپ چه نمازگزار یا هم کس هیچ

ه از ک ـآمـد   دست می به ییها مالیاتات عمدتاً از کجز صدقه و ز درآمد دولت به

 از مسـلمانان و غیرمسـلمانان گرفتـه    ها مالیاتشد. این  می شده گرفته فتح یاراض

مسلمانان بـوده   کمزبور در تمل یه اراضکداشت  یشد و البته به این نیز بستگ می

 دهـم پرداخـت   کی ـ یصورت از نظر فقه ـ ه در اینکو یا به آنها انتقال یافته باشد 

 صـورت خـراج   ه در ایـن ک ـمانـد   ی میباق یه در دست صاحبان اصلکشد، یا این می

  3پرداختند. می

نخستین افزایش یافت و آنها  ينسبت به دوران خلفا ها مالیاتدر دوره امویان 

وصـول مالیـات    يدر ایـن راسـتا بـرا    یردند و حتکدین عمل راش يبرخلاف خلفا

 یعراقین، گرفتن غیرقـانون  ییوسف، والبن  یل دادند. حجاجکدقیق را تش یسازمان

ه توجه داشته باشد طبق قانون اسـلام  کآن بی رد،کمسلمان را شروع  یجزیه از موال

 شوند. می با پذیرفتن اسلام از پرداخت جزیه معاف یموال

 سه طریق وجود داشت: ها مالیاتوصول  ي، برایاول خلافت عباس در دوران

یا به  ییا جنس ينقد ییها مالیاتمعین از هر دیار  یه طبق فهرستک. محاسبه 1

 گرفتند. می هر دو صورت

. مقاسمه2
ه ک ـگرفتنـد   مـی  دولـت  ياز حاصل را ـ هرچه بود ـ برا  یه سهمک 4

 شد. می م و بیشکسال  يدرآمد دولت به اقتضا

گذاشـت،   ي مـی قرار یبا برخاي  وصول مالیات ناحیه يه دولت براک . مقاطعه3
                                                                            

رو  باشد که مسلمان نیستند و جان ومال آنان در پناه اسلام است و از اینی . منظور اهل ذمه م1

 دهند.ی جزیه م

 (نامه به مالک اشتر نخعی). 53نامه ، البلاغه نهج. 2

 .347، ص دولت و حکومت در اسلاملمبتون،  اترینک . آن3

 .168، ص الاحکام السلطانیهالفرا، ی یعل یاب ی. القاض4
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 کـی دولت به ی یه مالیات آن ناحیه تیول آنان شود. مالیات همه اراضکبر این یمبن

و  یسـال کهنگـام خش  ویـژه  بـه اسـت گـاه    یشد. گفتن می از این سه طریق وصول

 دادند. می بخشیدند یا در آن تخفیف می ، مالیات رایقحط

نظـارت داشـتند. در ایـن میـان،      یخلفا شخصاً بر امور مـال  عباس بنیدر زمان 

 ـ رد و ک ـز خلافـت تأسـیس   ک ـل در مراکدیوان  کـ یی  اولین خلیفه عباس سفاح 

هـا   یک ـ، جد برمکبرمبن  خالد یها دایر نمود و از سوی شعبات آن را در شهرستان

یـان در امـور   کین نخستین مداخلـه برم ا در واقعقرار داد.  یرا نیز در رأس امور مال

 ـ کبود. برم یتکممل  تابعـه را بـه فرزنـدان خـود واگـذار      کیان وصول مالیـات ممال

 ؛پرداختنـد  ) مـی المـال  بیـت ( بـه خزانـه   یمقاطعه مبـالغ طور  بهردند و سالانه ک می

، بـه هـرروي  مقاطعه برداشـت.  صورت  بهمالیات فارس را  کبرمی بن یحی چنانکه

شور در زمان عباسیان زیر نظر مستقیم خلفـا نبـود،   کمانند سایر امور  نیز یامور مال

ه عباسـیان ضـعیف شـدند، امـرا     ک ـه وزیران بر آن نظارت داشتند، امـا همـین   کبل

  1شدند. یامور مال يوزیران متصد يجا به

مربـوط بـه آن را چنـین     يها به مجموع خراج خراسان و دیگر بخشدخردا بنا

دانسته:
2

  

 ؛نقدصورت  بههزار درهم  846میلیون و  44. 1

 ؛رأس 13، ي. اسبِ سوار2

 ؛هزار رأس 2. گوسفند، 3

 ؛هزار نفر 2. برده غز به قیمت ششصد هزار درهم، 4

 ؛قواره 187/1، یندچکرباس ک. 5

 ی؛قطعه دوتای 1300. آهن تخته، 6
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 .34، ص مسالک و ممالکبه، دخردا بنعبیداالله بن عبداالله . 2
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 وصـول خـراج در دوره عباسـیان    یه در مـورد چگـونگ  کاست  يشایان یادآور

ر ک ـگونـاگون را ذ  ینـواح  هـاي  مالیـات بـه نیـز مقـدار    دخردا ابن جعفر وبن  مةقدا

 یبازرس ـ یسنگین بـوده و از سـوی   ها مالیات، در این دوره یمنابع تاریخ 1.اند ردهک

 ـک ـ یتـا جـای   ؛گرفتـه اسـت   می نیز همراه با خشونت صورت یبسیار سخت  یه حت

 ـ کیخـورا  يه، از بارهــاک ـبازگشـت حاجیــان از م  هنگــام بـه  نیــز  یو شــتران عرب

گرفتند. می باج
2

  

 چنانکـه  ؛گردیـد  مـی  بر مردم سبب شـورش و طغیـان آنهـا    یگاه فشار مالیات

م خـود را خلـع، و از   کخـراج، حـا   یزمان مـأمون مـردم قـم بـه علـت سـنگین       در

 ياز سـو  انـدکی  نمودنـد، اگرچـه شـورش آنهـا پـس از      يخراج خوددار پرداختن

وب شد.کفرستاده خلیفه سر
3

  

منـابع درآمـد   تـرین   از مهـم  کـی توان ی می توجه به آنچه گفته شد، خراج رابا 

ات، ک ـاز قبیـل جزیـه، ز   ؛نیز وجـود داشـته   يآورد. البته عواید دیگرشمار  به دولت

پـنجم  ک ، ی ـیشـتیران کدهـم  ک ، ی ـي، بـاج مـاهیگیر  یداخل كسهم غنایم، گمر

صـنعتگران   هـاي  مالیـات ، عایدات ضرابخانه، مسـتغلات،  یخارج كها، گمر معدن

، يشـور کو  يرکرسیده بـه بغـداد ابتـدا حقـوق مـأموران لش ـ      هاي مالیات. از  و...

ماند، زیـر نظـر خلیفـه     ی میدادند و آنچه باق می خواران پایتخت را قاضیان و جیره

شد. ي مینگاهدار
4

  

                                                                            

جعفـر،   بـن  حـة مختلف سواد بنگرید به: قـدا  یبیشتر در مورد مقدار مالیات نواح یآشنای ي. برا1

مسـالک  به، دخردا بنعبیداالله بن عبداالله نیز:  ؛129ـ   132، ص كتابةصنعة ال کتاب الخراج و

 .14 و 13، ص الممالک و

 .186، ص 1، ج الاقالیم فةاحسن التقاسیم فی معر، یبن احمد مقدس . ابوعبداالله محمد2

 .5733، ص 13، ج تاریخ طبري، يطبر بن جریر . محمد3

 .285و  276، ص 2، ج تاریخ تمدن اسلامجرجی زیدان، . 4
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 ها در زمان عباسیان جاده و ها راهاز وضعیت اي  خلاصه

گردید کـه نـه تنهـا بـراي      هاي چاپاري منشعب می از راه اي از بغداد شبکه پیچیده

جـایی سـپاهیان، کـه بـراي بازرگانـان نیـز سـودمند بـود. یکـی از           انتقال و جابـه 

یافـت و تختگـاه    شاهراه خراسان بود که تا مشـرق ادامـه مـی    ،ها ترین راه معروف

سیر  خلافت را از طریق کرمانشاه، همدان، ري و نیشابور به شهرهاي مرزي کران

ها از شـهرهاي مختلـف انشـعاباتی خـاص داشـت: در       کرد. این راه دریا متصل می

رفـت؛ در همـدان    گشت که به تبریز و اردبیل می کرمانشاه راهی از آن منشعب می

رسید؛ از ري نیز راهـی بـه زنجـان و اردبیـل      راهی از آن جدا شده، به اصفهان می

  گشت. ین، هرات و سیستان منشعب میهایی به طبس، قا رفت، و از نیشابور راه می

 رفت، بغداد را بـه بصـره متصـل    ی میه به جنوب شرقکدیگر  ی، راهسو از این

نیـز بـه    يدیگـر  هـاي  راهرسید و  می دیگر به اهواز و شیراز یرد. از بصره راهک می

رمـان و  ک، یـزد و نیشـابور و از سـیرجان،    يه از اصفهان، رکشد  ی میشیراز منته

مـرو  ک (وچ ـکه بـه مـرو   کبود به موازات رود مرو  یآمدند. از مرو راه می سیستان

ه از آنجا بـه  کخورد  یآمد، برم می ه از هراتاي ک ه در آنجا با جادهکرفت  ) میالرود

 يه از بخارا به شمال بـاختر ک يرسید. راه دیگر می ماوراءالنهر يبلخ و حدود خاور

نیـز از سـمت جنـوبِ     يد و راه دیگـر رسی می یافت، به ارگنج در خوارزم می امتداد

  1گردید. ی میبه ترمذ در ساحل رود جیحون مقابل بلخ منته يباختر

 . دیوان قضا4

 يدر ابتـدا  یحت ـ سان کـه  آن ؛بوده است یاز مقامات بسیار مهم، مقام قضای کیی

ه بین مسلمانان و یهودیـان بـه   اي ک نامه به مدینه، در نظام |رمکا ورود رسول
                                                                            

 بنعبیداالله بن عبداالله بغداد تا دورترین نقاط خراسان بنگرید به:  يها بیشتر از راه یآگاه ي. برا1

، ص الاعلاق النفیسـه رسته،  بناحمد بن عمر نیز:  ؛23ـ   53، ص ممالک مسالک وبه، دخردا

 .193ـ  224
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مشخص شـدند. بـه دلیـل     یو قضای یمرجع نهایعنوان  به |پیامبرامضا رسید، 

ردند، امـا  ک ی میرسیدگ یقضای يهاکار بهاهمیت این منصب، در ابتدا خلفا شخصاً 

خـود   يجـا  را بـه  يخلفا، آنان اشـخاص دیگـر   يارهاکیافتن  یبعدها در اثر فزون

ابـودردا را   يود. وار مبادرت ورزید، عمر بکه به این اي ک برگزیدند. نخستین خلیفه

را بـه   یمیان مردم مدینه با خود برگزید و شریح را به بصره و ابوموس يداور يبرا

 یام قضـای که در آن احکنوشت  یبه ابوموساي  نامه باره دراین یوفه فرستاد و حتک

  1یافت. یه بعدها شهرت فراواناي ک نامه ؛نیز آمده بود

 به کـارگزاران همواره  يمیت داوره پیشوایان ما به سبب اهکر است کشایان ذ

 ـ  چنانکـه  ؛ردنـد ک می لازم راهاي  خویش توصیه بـه  اي  در نامـه  ×یحضـرت عل

ه در نظـرت از همـه   ک ـبین مردمان، از آنان  يداور يبرا«چنین فرمود:  اشتر مالک

حوصله نباشد و مخاصـمه   تنگ صدر باشد و سعه يه داراکرا برگزین  یسکبرترند، 

به لجاجت درنیندازد و در بند لغزش نپاید، و چـون بـه اشـتباه    ، او را يطرفین دعو

برد، از بازگشت به حق و اعتراف بـه آن درنمانـد و آز را بـر دل خـود راه     ی خود پ

از  ؛نـد کبس ن یو ابتدای یه، به حقیقت امر احاطه یابد، به نظر سطحکآن بی ندهد و

ار بـر آنـان   کیقت و واقع نند تا حقکبیشتر از همه درنگ  كنا ه در مورد شبههکآنان

ثـرت مراجعـه   کداشـته باشـند و از    یافک ـروشن گردد و به دلایل و امارات توجه 

 هنگـام  بـه یباتر باشـند و  کشف امور از همه شکدلتنگ نگردند و در  ياطراف دعو

.» م دهند...کشدن حق به قاطعیت ح روشن
2

  

فرسـتادند   مـی ی قاض کهر شهرستان ی يبه فرمان خلیفه برا یدر دوره عباس

ه در زمـان  ک ـشـد، تـا این   مـی  تعیـین  ییـا چنـد قاض ـ   کهر شهر ی يسپس برا و

عنـوان   بـه  بـود ـ بـه بغـداد آمـد و      ینـام  يه از فقهاکـ   یابویوسف قاض هارون،
                                                                            

 .423، ص 1، ج خلدون مقدمه ابنخلدون،  . عبدالرحمن بن1

 (نامه به مالک اشتر نخعی). 53نامه ، البلاغه نهج. 2
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نـام   بـدین  هک ـاسـت   یسکنخستین  ياست و یتعیین شد. گفتن» القضات یقاض«

مثـال،   يانجام داد. برا ییدر اصلاح امور قضا یخوانده شد. ابویوسف خدمات بزرگ

  1درنظر گرفت. یقاضیان لباس مخصوص يه براکاست  یسکاو اولین 

پرداختنـد، امـا پـس از آنکـه      فصل دعاوي مـی  و در آغاز کار، قاضیان فقط به حل

کارهـا ـ کـه از وظـایف      تمدن اسلام و در نتیجه دایره امور گسترش یافت، رسیدگی به

قاضـیان واگـذار شـد؛ کارهـایی چـون سرپرسـتی دارایـی        خلیفه و دیگران بـود ـ بـه     

دیوانگان، یتیمـان، مفلسـان و مهجـوران، رسـیدگی بـه مصـرف موقوفـات و اجـراي         

کم وظـایف قاضـیان بیشـتر شـد و از      سرپرست. کم ها و ازدواج دختران یتیم بی وصیت

هـا نیـز اصـلاح و تعـدیل      هـاي عمـومی و راه   سویی وظیفه رسیدگی به امور ساختمان

ها و مهارت آنان هم بـه قاضـیان واگـذار شـد.      سو تحقیق درباره آگاهی گردید و از این

بردنـد؛ چنانکـه    هنگام جهاد به میدان جنگ می اي از خلفا قاضیان را به جالب اینکه پاره

 در زمان مأمون یحیی بن اکثم، قاضی بغداد، به میدان کارزار با رومیان رفت.

در  چنانکـه  آن ؛ار خلیفه بودنـد کبر  ياه و شاهدعلما، فقها و قاضیان گو یگاه

ه هرچه در سپاه وجود دارد و همچنین امـوال،  کمقرر شد  يسفر هارون به شهر ر

 ـ  ها متعلق به شخص مـأمون خواهـد   ها و سلاح گنج خـود هـارون یـا     یبـود و حت

  2آن نخواهد بود. کنیز مال يدیگر

رد و ک ـقضـا اسـتعفا    ارک ـاز  یسماعه قاضبن  در زمان خلافت مأمون، محمد

 محمـد  هجري 208حماد گمارده شد. همچنین در سال بن  اسماعیل يو يجا به

بـن   او بشرجاي  بهنار، و کبر ير مهدکار قضا در عسکاز  یعبدالرحمان مخزومبن 

منصوب شد. يندکولید 
3
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 . دیوان مظالم5

به مظالم را برعهده  یار رسیدگکردیف منصب قضا بود،  هم در واقعه کاین دیوان 

 از آن درمانـده  یه قاض ـک ـ يفصـل مسـائل و مـوارد   و  به حـل  یداشت و از سوی

ردنـد.  ک ی مـی شخصاً به مظالم رسـیدگ  یعباس يپرداخت. گاه خلفا می شد نیز می

؛ ازجملـه  گویـد  مـی  مظالم را بـاز  یو رسیدگ یقضای یتفاوت میان رسیدگ يماورد

 يقدرتش بیشتر از قاضیان بود و اهل دعـو صلابت و  سو یکه مأمور مظالم از کآن

 دیگـر  یشـد، و از سـوی   مـی  مـانع  یجـوی  ، و ستمگران را از غلبهیگوی را از بیهوده

هـا حـق را از باطـل تشـخیص دهـد و اهـل        توانست از دقت در قرائن و نشانه می

ی ه قاض ـک ـحـال آن  ؛ه اختلاف خـویش را بـه پایـان رسـانند    کند کرا وادار  يدعو

  انجام دهد. ين مسئله را بدون رضایت اهل دعوتوانست ای نمی

ي شـد، شـاهدان دیگـر    مـی  از دیگرسو، اگر مأمور مظالم به شاهدان بـدگمان 

توانسـت بـه دلخـواه     مـی  روشـن شـود. او همچنـین    يطلبید تا مسـئله بـر و   می

 چنـان  نارا بخواند تا مشاهدات ایشان را بپرسد، اما رسـم قاضـی   یشاهدان خویش

خواسـتند، گفتـار شـاهد     نمی هک یتا زمان یخواستند، ول می شاهد یه از مدعکبود 

شنیدند. نمی را
1

  

درحقیقت این دیوان سمبل عدالت و احقـاق حـق بیچارگـان و ضـعیفان بـود.      

رسـاند و پـس از دسـتور     مـی  رسیده را به اطلاع خلیفـه هاي  رئیس این دیوان نامه

 در واقـع شـد.   مـی  پس اجـرا و به سرانجام رساندن آن، در دفاتر ثبت، و س يپیگیر

الاجرا بود. ، لازمیقاض يام صادرشده از سوکاح
2
 ـ  اسـت در زمـان مـأمون     یگفتن

به مظالم بود. یشنبه مخصوص رسیدگکی يروزها
3

  

                                                                            

 .79، ص الاحکام السلطانیهالفرا، ی یعل یاب ی. القاض1

 .65، ص ینظام حکومت ایران در دوران اسلام، ي. مریم میراحمد2
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رفته دیگران باز گردانده شـود.   ه حقوق ازدستکبر آن بود  یدر این دیوان سع

رد، پـس از  ک ـ ی مـی رسـیدگ ایات مردم که مأمون به شک یاز روزهای کیدر یمثلاً 

رد، امـا در میـان راه زن   ک ـعزیمـت   یاخ سلطنتکپایان از جا برخاست و به طرف 

رد. ک ـایت کراه را بر او گرفـت و از عبـاس پسـر مـأمون ش ـ    اي  پوش ژولیده ژنده

بـه نفـع آن زن    یرد و پس از رسـیدگ کمأمون نیز همان لحظه پسر خود را احضار 

م داد.کستمدیده ح
1
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 فصل دوم

  در آستانه ورود اوضاع خراسان

 به ایران ×رضا امام
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قـرار دهـیم،    یرا مـورد بررس ـ  يو يارهـا کلات هـارون و راه که مش ـکپیش از آن

از  يشـدن بسـیار   زیرا در روشـن  ؛ه اهمیت منطقه خراسان را باز گوییمکبجاست 

 رسان است.ي رویدادها ما را یار

 اهمیت منطقه خراسان

بسیار دگرگون شده است: ایالت  یطولان یتاریخ یخراسان در ط یسیاس يمرزها

از  کـی دید و هر ربع نیز به نـام ی گر می خراسان در دوره اعراب به چهار ربع تقسیم

مختلـف   هـاي  نه در زمـا ک ـ یشهرهای ؛شد می چهار شهر بزرگ آن روزگار خوانده

ه عبـارت بودنـد از نیشـابور،    ک ـتمام ایالت واقع گردیدند  یرسکآن، ربع یا  یرسک

  1مرو، هرات و بلخ.

امـا بعـدها    ؛ایالت خراسان، مرو و بلخ بود یرسک، یپس از فتوحات اول اسلام

خود را به ناحیه باختر انتقـال داده، سـپس    یز فرمانروایکسلسله طاهریان مر يامرا

ز امـارت  ک ـچهارگانه بود ـ مر  يقسمتهاترین  یدر غرب یه شهر مهمکنیشابور را ـ  

، و سـو  یـک خواستگاه آنهـا از   بودن به زادگاه وک نزدی احتمالاًخویش قرار دادند. 

دیگر، و همچنین  یاستان خراسان از سوی يسایر شهرها نیشابور نسبت به یآبادان
                                                                            

 .203، ص مسالک و ممالک، ي. ابواسحق ابراهیم اصطخر1
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عنـوان   بـه  آخر دلایل انتخـاب ایـن شـهر    يوب آنها، از سوکمبارزه با خوارج و سر

 ز امارت بوده است.کمر

دانان و مورخان، این منطقه آباد و بسیار پرنعمت بـوده   بنابر گفته بیشتر جغرافی

وجود داشـته اسـت.   یمختلف يو در آن معادن و زر و سیم و گوهرها
1
 يسـرافراز  

حـق   ه این استان را بهکتا آنجا  ؛این ناحیه بوده يشاورزکخراسان بیشتر به سبب 

 یدر خراسـان بـا شـرایط مطلـوب     ی، زنـدگ رو از این. اند نامیده» انبار غلات ایران«

هـم ـ بـه     یو زمـان  يشـاورز ک یسامان همراه بوده، اما با این همه، در معرض نابه

ه ک ـهمراه بوده است. پوشـیده نمانـد    یامیابکدلیل استفاده بهینه از منابع آب ـ با  

 نیز بوده است. يدیگر يها سامانی پیوسته در معرض نابه یو بازرگان يشاورزک

شـهره، و پیوسـته مسـلح بودنـد. خراسـانیان       يمردم این منطقه بـه جنگـاور  

 یو بازرگـان  يشـاورز کر پنـاه آن بـه   ه دک ـخواسـتند   مـی  استوار و پایدار یومتکح

منافعشان نیز مصون بماند. این امور در تاریخ خراسان همـواره   یبپردازند و از سوی

 یمختلف آن منطقه در پرتو هـدف  يها ه بخشکشده است  می مطرح بوده و سبب

  2واحد گرد هم آیند.

 ه عنـوان ک ـبود  يومت اسپهبدکدر دوره ساسانیان این سرزمین وسیع تحت ح

 ـ کپاذوسبان داشت و چهار مرزبان زیر فرمانش بود   از آن را اداره یربع ـ که هـر ی

فت میلیـون  ه وی شد، س می ه از آنجا به خزانه دولت ریختهکنیز  يرد. عوایدک می

بـود   يدرهم بود. در اوایل فتوح اسلام هرات، بادغیس و پوشنج تحت فرمان امیر

را نیز با همین  ابیوردم کحا چنانکه ؛ندک می یاد» عظیم«از او با عنوان  يه بلاذرک

برد. در اواخر عهد ساسانیان و مقارن با فتوح اسلام، نیشابور، مـرو و   می عنوان نام
                                                                            

آثار  ی،محمد قزوین بن؛ نیز: زکریا 88، ص حدود العالم من المشرق الی المغرب. بنگرید به: 1

 .133، ص العباد اخبار البلاد و

 .12و  11، ص تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان. التون دنیل، 2
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نارنـگ  کطوس نیـز عنـوان    يداشتند و فرمانروا یجداگانه مرزبان کسرخس هر ی

ز ک ـاز مر يه زود تسلیم فاتحان عـرب شـد، بـه سـبب دور    کداشت. خراسان با آن

رات با فاتحان درآویخـت و سـر   ک ه بهکگونه  آن ؛ناآرام بوداي  فت اغلب ناحیهخلا

به شورش برآورد.
1

  

سـپاه   يدر زمان خلافت عثمان ـ از سـو   یـ یعن  يهجر 29خراسان در سال 

در فـتح   يه مسـیر و ک ـعامر فتح شد. ناگفته نماند بن  عبداالله ياسلام و به رهبر

پیمـود، تشـابه    ×رضـا  ه بعدها امامک يمسیر ه از بصره تا مرو بود، باکخراسان 

دارد. يبسیار
2

  

 یز خلافت بـه پایگـاه  کاز مر يومت امویان به دلیل دورکخراسان در زمان ح

از آتـش   یه ابومسـلم خراسـان  ک ـتـا آنجـا    ؛تبدیل شده بود یمخالفان سیاس يبرا

ستر نهفتـه بـود، بهـره گرفـت و قـدرت را از چنـگ       کها در زیر خا ه سالک یپنهان

شـمار   بـه  ه نخستین پایگاه عباسیانکربود و به عباسیان سپرد. خراسان  امویان در

مخالفـان   يبـرا  یانونک ـبعد از به قدرت رسیدن آنان، بـار دیگـر    اندکی رفت، می

  عباسیان شد. یو مذهب یسیاس

بـن   شـورش یوسـف   هجـري،  150در سـال  » استاذسـیس « ینهضت مذهب

یم ملقـب  کحبن  قیام هاشم هجري 160ل درسا» یوسف البرام«ابراهیم ملقب به 

 ـاي  دهکه از دهک هجري 163در سال » المقنع«به  مـرو آغـاز شـد، قیـام      کنزدی

داد،  يه علیـه عباسـیان رو  ک ـ يمتعدد يها خوارج و نیز شورش یو سیاس یمذهب

 هـاي  قیـام  3شـوراند.  مـی  خواستگاه عباسیان بود، علیـه آنهـا   يه روزکخراسان را 

نتوانست بنیـان   گاه هیچوب شد و کسر يپس از دیگر کیدر خراسان ی یضدعباس
                                                                            

 .492، ص تاریخ ایران بعد از اسلامکوب،  . عبدالحسین زرین1

 .123، ص جغرافیاي تاریخی هجرت امام رضا از مدینه تا مرومنش،  . جلیل عرفان2

 .156. همان، ص 3
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 يبـرا  الرشـید  هارون يها اگر تلاش کش بی ومت عباسیان را متزلزل سازد، اماکح

ومت به مـرو  کز حکبر خراسان و اقدام مأمون در انتقال مر یومت عباسکسیطره ح

تر در زمـان   پیش هکیافت  می را ینبود، این شهر در عصر عباسیان همان سرنوشت

 بود. امویان یافته

شد و سرانجام نیز ابومسـلم از   یشکرکبه خراسان لش کرات بهدر زمان امویان 

بـا نظـر    رو از اینآمد،  شمار می به عباسیان یمرانکآنجا برخاست. خراسان طلیعه ح

، پسـر خـویش را بـه    یمنصـور، خلیفـه عباس ـ   چنانکـه  ؛نگریسـتند  می علاقه بدان

ز خلافت خـویش را  کمر یرد و مأمون نیز مدتکمراعات حال اهل خراسان توصیه 

ه ک ـگونـه   آن ؛تمام داشت یتجارت نیز در این بلاد رونق یدر آنجا قرار داد. از سوی

 ت بودند.کها پیوسته در حر اروانکو هند و ایران  كبین بلاد چین و تر

از همان آغاز بـه ایـن سـرزمین وسـیع      یعباس يبا توجه به آنچه گفتیم، خلفا

شـمردند. آنـان بعـد از     مـی  ت خـویش ک ـآنجـا را ممل  یدیگر داشتند و حت ینگاه

 ـ  یه عراق از لحاظ مالکچه آن ؛اندیشیدند می خراسان، به حجاز و عراق  یبسـیار غن

آمد، اما خراسـان، هـم    شمار می به بود و حجاز نیز مایه قوام خلافت و اساس بیعت

  1آنان اهمیت داشت. يظر ثروت و هم از لحاظ رجال برااز ن

 ، چنـین وانمـود  امیـه  بنیعمال  یوبکعباسیان به مجرد رسیدن به قدرت و سر

ننـد، امـا پـس از    ک مـی  رفاه و آسایش مردم همه تلاش خود را يه براکردند ک می

خـود  هاي  از وعده یک هیچاین خاندان درصدد تحقق  يه خلفاکار شد کآش يچند

ه ک ـنداشـت، بل  یعامه مردم منفعت ـ يتنها برا رد عباسیان نهکعمل در واقعتند. نیس

 آنان نسبت به دوران پیش افزود. يبر میزان خراج و بیگار تدریج به

شـور  کو همه  سو یکه آن را در کاهمیت داشت  چنان آنمأمون  يخراسان برا

خـود علیـه    يرکنیرو و تجهیزات لش ـترین  عمده چراکه ؛نهاد می دیگر يرا در سو
                                                                            

 .495و  494، 492، ص تاریخ ایران بعد از اسلامکوب،  زرین . عبدالحسین1
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تا اواخـر   عباس بنییه ک، اگر گفته شود ترو از ایندید.  كامین را از این منطقه تدار

 ـ ــ بـر ایـن منطقـه      نیرومند ییل سپاهکتش ویژه به دوره مأمون از جهات مختلف 

 ـ  ي. از سوایم گزاف نگفته به یبوده است، سخن  یدیگر، مأمون از طرف مـادر ایران

 چنانکـه  ؛رفـت  شمار می ي بهها به و لایل توجه خراسانیاز د کیبود و همین امر ی

آمـدنش و همچنـین مغلـوب سـاختن      کـار   رويها به مـأمون در   خدمات خراسانی

 برادرش امین زبانزد خاص و عام بود.

ه تسلط اعـراب  کپنداشتند  می چنین عباس بنی يآمدن خلفا کار  رويایرانیان با 

ومت آنـان،  کح یه پایه اجتماعکزود دریافتند  ییافته است، اما خیل بر ایران خاتمه

م شده است. دستگاه خلافت عباسـیان  کو مستح ریزي پی امیه بنی يدر زمان خلفا

 یاز ادوار تـاریخ  یـک  هیچه در کشد  یروزافزون داشت و چنان تشریفات یگسترش

هـا بـر دوش    ه بار سـنگین ایـن هزینـه   کاست  ینداشت. البته بدیه ياسلام مانند

  1درآمد جامعه بود. مکارگران و دیگر طبقات محروم و کشاورزان، ک

و فشـار   یعباس ـ يایـران در دوران خلفـا   يمیزان دریافت مالیـات از شـهرها  

 ـ  ه از این راه بر طبقات مالیاتک يبسیار  همـان طبقـات محـروم ـ وارد     یده ـ یعن

یشـه  اند  وهـا   یعـدالت  بـی  دیگـر،  یاز سـوی  2افـزود.  مـی  آنان یشد، بر نارضایت می

 بـر ایرانیـان اعمـال    عباس بنیام کح يه از سوکعرب بر عجم ـ   يمتعصبانه برتر

افزود و همـین امـر سـبب     عباس بنیآنان از  يشد ـ بیش از پیش بر ناخشنود   می

منطقـه   ویـژه  بـه در ولایات ایـران   يمتعدد يها و شورش ها قیام تدریج بهه کشد 

 دهد. يخراسان رو

                                                                            

 .103، ص از عرب تا دیالمه بیات، . عزیزاالله1

را مسـتقیماً بـه نـام مالیـات      ی. مأمور وصول مالیات نسبت به خلیفه تعهد داشت که مبلغ معین2

، نهضـت صـاحب الـزنج   ممتحن،  یحسینعل (بنگرید به: ، و به خلیفه پرداخت کند.يآور جمع

 ).36 ص
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 يدر خراسـان رو  يمتعـدد  يهـا  قیام و شورش الرشید هاروندر زمان خلافت 

 ـعنـوان   به ماهان رای بن عیسی بن لات ابتدا علکحل این مش يبرا يداد. و  یوال

 پردازیم. می به شرح آن که اینکبه این منطقه فرستاد 

 الرشید هارون يماهان به خراسان از سوی بن عیسی بن فرستادن عل

 ـعنـوان   ی بهعیسی بن عصر هارون گماردن علاز مسائل بسیار مهم در  کیی  یوال

در این منطقـه   یدرپ یپ یها و حوادث آورنده شورشی پ ه این خود درکخراسان بود 

گرفـت. در   مـی  تمـام امـوال مـردم را    يِدر خراسان با بیدادگر یعیسی بن بود. عل

از بزرگـان از  اي  به اوج خود رسیده بود، عده يو یه فساد و تباهک یچنین اوضاع

ردنـد  کدرخواست  يبه هارون نامه نوشتند و از و رو از ایندست او به ستوه آمدند، 

خالد مشـورت  ی بن با یحی باره دراینبگمارد. هارون  يوجاي  بهرا  يه فرد دیگرک

 ـ یمزید را پیشنهاد نمود، اما پذیرفته نشد. پس از مـدت بن  رد و او یزیدک ی بـن  عل

ه خلیفـه در  ک ـچـه آن  ؛شد ياز خراسان عازم ر يبسیارهاي  با هدایا و تحفه یعیس

ه ک ـهمچنین به خاندان، دبیران، خادمـان و سـرداران رشـید     يآنجا مستقر بود. و

هـا   داد. خلیفـه بـا دیـدن ایـن هدیـه      یهمراه او بودند، به مقدار مرتبتشان هـدایای 

سان فرسـتاد  دوباره او را به سمت خرا رو از همینرد، کتغییر  يرفتارش نسبت به و

  1رد.کاش نیز  بدرقه یوحت

 لات هارون تا به قدرت رسیدن مأمونکوتاه به مشک ینگاه

 پردازیم: ک میه به هر یکچند داشت  یلاتکهارون در زمان خود مش

                                                                            

بیشـتر دربـاره    یآگـاه  ي. برا5336و  5335، ص 12، ج تاریخ طبري، يطبر بن جریر . محمد1

تـاریخ  ، ییعقـوب ابولفضل محمد بـن حسـین   به هارون بنگرید به:  یبن عیسی عل يها هدیه

 .416ـ  418، ص بیهقی
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ه سرمنشـأ  کوقایع تاریخ اسلام جنگ صفین بود. ترین  از حساس کیی خوارج:

 يلحظـه ایـن جنـگ مـاجرا    بـارترین   و تأسـف ترین  از تحولات شد. مهم يبسیار

دانسـتند حضـرت را    مـی  هک ـبـا این  ×یعل از یاران امام یبود: گروه» میتکح«

میـت را  کچـرا ح «ه ک ـ، بر ایشان خـرده گرفتنـد   اند ردهکمیت کبه پذیرش ح وادار

ردنـد،  کعلیه خلیفه مسلمانان خروج  یرسمطور  بهه کاین گروه از آنجا » ؟یپذیرفت

ه بـا آداب و  کتقسیم شدند  يزیادهاي  عدها به فرقهنام گرفتند. خوارج ب» خوارج«

را بـیش از پـیش    یدر جامعـه اسـلام   یرسوم خاص خودشان زمینه تفرقه و جدای

 ـ از خـوارج را   يدر جنـگ نهـروان گـروه زیـاد     ×یرقم زدند. اگرچه حضرت عل

بـن   ه حجـاج ک ـبعد شدت یافـت، تـا این  هاي  شت، فعالیت آنها همچنان در دورهک

صـفره را بـه نبـرد بـا ایشـان      ی اببن  با آنها اصرار ورزید و مهلبیوسف در جنگ 

 به منزل دیگر هزیمـت  یوشش فراوان خود پیوسته آنان را از منزلکبا  يفرستاد. و

 1ه خوارج را به سیستان رسانید.کداد، تا آن می

م ک ـ مک رو از اینعباسیان بودند،  ویژه بهها  ومتکخوارج همواره تحت تعقیب ح

رمـان موقعیـت   کسیسـتان و  ازجمله  شهرها یایران گریختند و در برخ يبه مزرها

فتنـه   یه سیستان پایگاه خوارج شد. آنها در هر فرصـت کیافتند، تا این ينسبتاً پایدار

بردند. پـس از   می به سرزمین خراسان نیز یورش یردند و حتک می را ایجاد يجدید

ه از طـرف منصـور بـه    کجا را آن ی، والیزائده شیبانبن  خوارج سیستان معن یمدت

اش به قتل رساندند. ومت رسیده بود، در خانهکح
2
ه در ک ـ يدیگـر  يها از شورش 

بـود.  یخوارج صورت گرفت، شـورش نـوح خـارج    يسیستان از سو
3
بعـد   یمـدت  

سـت داد و  که اهل اوق بـود، سـپاه سیسـتان را ش   کبه نام حصین  يدیگر یخارج
                                                                            

 .226، ص 2 ، جتاریخ یعقوبیواضح،  یعقوب بن بن . احمد1

 .140ـ  147، ص تاریخ سیستان. 2

 .149. همان، ص 3
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بادغیس،
1
پوشنگ 

2
از ه از خـوارج بـود،   ک ـمروان نیـز  بن  عمروو هرات را گرفت.  

 یسـخت  اما آنچه خراسان و سیسـتان را بـه   3رد،کاوضاع خراسان را آشفته  سو این

 بود. یرد، عصیان حمزه خارجکدگرگون 

لیث نیـز در زمـان هـارون    بن  ابوالخصیب و رافع يها ه شورشکناگفته نماند 

اختصـار بـه    ه در اینجا بـه کرد ک خلیفه ایجاد يرا نیز برا یلاتکه مشکاتفاق افتاد 

 پزداریم. می آن

درپی سپاهیان هارون  هاي پی پس از شکست بن عبداالله خارجی: ةشورش حمز

بن عبداالله، او خود براي حل این مشکل به سمت ري حرکت کرد تا پس  از حمز

 چنین آمده: تاریخ سیستاناز مدتی به خراسان برآید و کار حمزه را یکسره کند. در 

ه او را ک ـه بخراسـان آیـد بحـرب حمـزه     ک ـبنفس خویش رشید بیامد 

 ]هک ـ[هزار سوار با او جمـع شـد پانصـدگان    ی ت و قوت شد و سکشو

... .يردکروز بیش مقام نکی يجا و به هیچ ]ي[فرستاد يها بناحیت
4

  

 يوشـید تـا بـرا   ک 5نوشـت،  یه هارون از گرگان به حمـزه خـارج  اي ک در نامه

قیـام   كاجتناب از بالا گرفتن فتنه، حمزه و سپاهیانش را امان دهد و آنها را به تـر 

ه به نامه خلیفه داد، امـان او  ک يو به اطاعت از خود وادارد، اما حمزه در جواب تند

 ـ  کرا رد  را بـا   يه وک ـبـدون آن  یرد و خروج خود را جهاد در راه خـدا خوانـد و حت
                                                                            

سیصـد روسـتا در آنجـا     ناحیـه خراسـان بـوده و    يآباد با نعمت بسـیار کـه از شـهرها    ي. شهر1

 ).92ص  ،العالم من المشرق الی المغرب حدود (بنگرید به: قرارداشته.

 فوشـنج و یـا بوشـنج واقـع بـود.     . به فاصله یک روز راه در مغرب هرات، شهر مهم پوشنگ یا 2

 ).437، ص هاي خلافت شرقی جغرافیاي تاریخی سرزمینلسترنج، گاي  (بنگرید به:

 .154، ص تاریخ سیستان. 3

 .160. همان، ص 4

تـاریخ  بیشتر درباره نامه هارون به حمزه و متن نامه حمزه به خلیفه بنگرید بـه:   یآشنای ي. برا5

 .162ـ  168 ، صسیستان
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گونـه   بـدین  ند، خود را امیرالمؤمنین خوانـد و کعنوان خلیفه و امیرالمؤمنین خطاب 

ی آشـت  گونـه  هـیچ  يهارون را از خلافت خلع نمود. چون جـواب نامـه حمـزه بـو    

عازم سیستان گشت، اما در خراسـان بیمـار    يدفع و يخلیفه برا رو از اینداد،  نمی

 شد و سرانجام در سناباد طوس وفات یافت.

و در اوایل عهد مأمون در منطقه سند و هند تاخـت   الرشید هارونبعد از  حمزه

نـد ـ در سـال    ک می نقل يگردیز چنانکهه سرانجام ـ  کرد، تا اینکنیز  یهای و تازي

شته شد.ک یدر جنگ هجري 213
1
 نویسد: ی مییعقوب باره دراین 

 206رد و در سـال  ک ـومت خراسان را به طاهر واگذار کمأمون ح یپس از مدت

در  یعباد به این منطقه رفت. در آن زمان حمـزه خـارج  بن  غسانجاي  به هجري

فرسـتاد و   يبـر سـر و   يرکپـس از لش ـ  يرکرد، پس طاهر لش ـکخراسان خروج 

سپس حمزه مرد.
2

  

خواند و خلافت عباسیان را قبول نداشـت، از   می ه خود را امیرالمؤمنینکحمزه 

در  رو از ایـن یل داده بـود،  کسیار تش ومتکح یه در سیستان و خراسان نوعکآنجا 

 یافت و همواره سپاهیان خود را به جهـاد و دفـع سـتم مشـغول     نمی جا استقرارکی

داد عـاملان   نمـی  داشت. او پیوسته یار مظلومان و دشمن ظالمان بود و اجـازه  می

بر امـور سیسـتان    ينند و مال ناحق بستانند. یاران او به قدرکظلم  یسکخلیفه به 

ه از آن مناطق جز طعام و نفقـه گماشـتگان خلیفـه    کسان دست یافته بودند و خرا

 ـ 3شد. نمی حاصل يچیز دیگر الفجـا، از  ي بـن  قطر ياز سو در واقعه ک این قیام 

ـ در حدود بیست  شد ی میمشابه پشتیبان یناراضهاي  فرقه یخوارج و برخ يرؤسا

سیسـتان گردیـد.    خراسـان و  یشید و بیش از پیش منجر بـه آشـفتگ  کسال طول 
                                                                            

 .67و  66، ص بویه تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان آلکوب،  حسین زرین. عبدال1

 .475، ص 2، جتاریخ یعقوبیواضح،  یعقوب بن بن . احمد2

 .558، ص ایران اسلام و، ی. داود الهام3
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ریان خلیفـه و همچنـین   کاز لش ـ يهـا شـمار زیـاد    است بر اثر این درگیري یگفتن

 شته شدند.کاز خوارج  يبسیار

عـدالت و مسـاوات در جامعـه     يبرقرار ها قیامبنابر عقیده خوارج، هدف از این 

، تعصـبات غلـط و   ینشـین  بود. البته آنان این عقیده را بـا توجـه بـه روحیـه بادیـه     

ردنـد. از دیگـر   ک مـی  آمده بـود، مطـرح   آنها پیش يه براک یهمچنین شبهات دین

ردن مردم از ایـن امـر   ک یردن خراج به عمال خلیفه و نهکن اهداف خوارج پرداخت

را در  یگرفتنـد. خـوارج راه ـ   نمـی  ه خود نیز از آنها خراجکبود  یبود و این در حال

 شدت بهشت، اما با این همه، بر آن ه با اسلام اصیل منافات داکپیش گرفته بودند 

زیـرا در   ؛نامیدند می 1»فروش جان«خود را نیز  یه حتکتا بدانجا  ؛فشردند ي میپا

 نند.کاین راه حاضر بودند جان خود را نیز فدا 

در منـاطق گونـاگون    يبـار  آثار مصیبت یتنها از لحاظ اجتماع این جنبش نه

نیـز بـه    يه از نظـر اقتصـاد  ک ـشـت، بل گذا يخراسان و سیستان ـ بر جا  ویژه به ـ

 ـ چنانکـه  ؛ردک ـوارد  ياین مناطق آسیب زیاد مردم سـپاهیان خلیفـه عـازم     یوقت

هـا   شتند و سرزمینک می رحمانه بی شدند، آنها را می وب خوارجکسر يبرااي  منطقه

 سوزانیدند. می مجاورشان را نیزهاي  و قریه

نیـز گـره خـورده     یمسائل سیاسها با  ها و شورش ه، این جنبشکته آنکدیگر ن

در سیستان تقریبـاً بـه حالـت     ویژه بهه آنها در منطقه خودشان و اي ک نهبود، به گو

بـین آنهـا و عمـال     یهـای  ردند و همین امر منجر به درگیـري ک می استقلال عمل

 یرد، هرگز نارضایتک می شکفرو یها پس از مدت شد. اگرچه این شورش می خلیفه

را نیـز   يدیگـر  يها شورش یبرد و حت نمی گاه خلافت را از بینعامه مردم از دست

 زد. می مختلف دامن يها در قسمت
                                                                            

شتر«. آنان این تعبیر را ـ که کنایه از خارجی بودن است ـ از آیه 1 الله  م     مو لمؤمنين  من 

 .)5269 ، ص12، ج تاریخ طبريبن جریر طبري،  برگرفته بودند. (بنگرید به: محمد» نفسهم
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عبـداالله  بـن   بـه نـام وهیـب    يفـرد  هجري 183در سال  شورش ابوالخصیب:

رد.ک ـخراسـان، قیـام    ياز شـهرها  کیدر نساء، ی» ابوالخصیب«ملقب به  ینسای
1
 

ه شـورش  ک ـدر دست نیست  یهیچ دلیل، اما اند دانسته یاز منابع او را خارج یبرخ

 ـتـر   ي پـیش آید، و یبرم یاز تاریخ الف چنانکهبخشد.  یدین یاو را رنگ ابیـورد   یوال

بود.
2
وب کماهان سـر  یعیسی بن عل دست به، سرانجام این شورش به هرروياما  

 شته شد.کگردید و ابوالخصیب نیز 

و  یعیس ـی بن عل يناروا يه این شورش در نتیجه برخوردهاکرود  می احتمال

 ياقتصاد یو پریشان یو آشفتگ سو یکهایش در گرفتن اموال مردم از  ظلم و ستم

 داده باشد. يدیگر رو ياز سو

ه در زمـان هـارون رخ داد،   ک یمهم يها از دیگر شورش شورش رافع بن لیث:

بـن   ه سبب شد مخالفان خلیفه در ماوراءالنهر، به رافـع کلیث بود بن  شورش رافع

از دست مأموران خراج خلیفـه بـه سـتوه آمـده      ویژه بهه ک یمخالفان ؛بپیوندندلیث 

گونـه مخـالفتش    بدین نمود و یت خود را علنکسرانجام در سمرقند حر يبودند. و

 ومت عباسیان اعلام داشت.کرا با ح

 ـک ـلیـث چنـین بـوده    بن  شورش رافع یرسد علت اصل می به نظر ی بـن  ه عل

 ـکح يماهان چون برای بن عیس ه مقـیم  ک ـ یومت بر خراسان بدانجا آمد، بر اعراب

ار سـاخت. کو ظلم خود را آش يرد و بدرفتارکخراسان بودند، ستم 
3
شـورش رافـع    

رفـع آن بـه اتفـاق     يمجبـور شـد بـرا    یه هارون پس از مـدت کمهم بود  يقدر به

رد و سـمرقند  کخروج  الرشید هارونلیث بر بن  چون رافع«مأمون به خراسان آید. 

فرستاد و رافـع سـمرقند را حصـار     ياعین را به حرب وبن  ثمة، هارون هربگرفت
                                                                            

 .105، ص 10، ج الکامل، علی بن محمد بن اثیر. 1

 .185، ص تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان. التون دنیل، 2

 .432، ص اخبار الطوال، يدینور بن داود . ابوحنیفه احمد3
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به خراسان آمده بـود بـه    الرشید هارونعاجز شد. مأمون با  يار وکرد. هرثمه در ک

اي  ار. مـأمون نامـه  ک ـ بـدین  غایت مشغول بود سبب همین حادثه، و دل هارون به

رافـع را بـدان    ؛دهند يرافع یاررد به فرزندان اسد و بفرمود تا هرثمه را در حرب ک

ردنـد و دل هـارون از آن   کرد، و میان ایشان مصـادرت  کداشتند تا با هرثمه صلح 

 ـکو این  یه رافع همه خراسان بگرفتکار فارغ گشت و خطر آن بود ک  کار به نزدی

  1»و در این سفر هارون به طوس وفات یافت. ؛در موقع افتاده کمأمون نی

 ـ  روز نیـز بـر تعـداد یـارانش      یافـت و روزبـه   یت خـوب رافع در سـمرقند موقعی

 ـ چنانکه ؛شد افزوده ه هرثمـه  ک ـاین م آنجـا را نیـز بـه قتـل رسـاند. بـا      کحـا  یحت

بـن   برادر رافع نیز بشـیر  یسخت دهد و از سوی یستکبار آنها را شکبود ی توانسته

روسـتاییان   يه از سـو ک ـند و به بغـداد بفرسـتد، ایـن جنـبش ـ      کنصر را دستگیر 

ه مرگ هارون باعث شـد مـأمون   کاین شد ـ خاموش نگردید، تا  می حمایت یاضنار

چون رافع نتوانست به اهداف خـود   یند. پس از مدتکبر ضد رافع اقدام  خود عملاً

 رو از ایـن نـده شـدند،   کروستاییان مـاوراءالنهر از اطـرافش پرا   تدریج بهدست یابد، 

ایـن شـورش نیـز     ترتیـب  بـدین رد و ک ـتسلیم مأمون شد و او نیز رافع را عفو  يو

  2یافت.  پایان

لیث بیانگر ظلم و ستم هارون در حـق مـردم مـاورالنهر بـود:     بن  شورش رافع

ردند و این خـود  ک می مالیات به حقوق مردم تجاوز آوري جمع يمأموران خلیفه برا

افـزون   هـا  قیـام ها و  ، این شورشبه هررويمردم از خلیفه شد.  یمنجر به نارضایت

قلمرو هـارون نیـز آسـیب     یه از آن سخن راندیم، به وحدت سیاسک یلاتکمش بر

ومت وقت نیز افزود و همچنین اوضاع کیان از ح بر تعداد ناراضی یرساند و از سوی

 تر ساخت. ماوراءالنهر را آشفته ویژه بهخراسان 
                                                                            

 .105 و 104، ص تاریخ بخارا، یبن جعفر نرشخ . ابوبکر محمد1

 .68و  67، ص 2، ج تاریخ مردم ایرانکوب،  عبدالحسین زرین. 2
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اعراب در زمان هارون و پسرش مأمون به اوج خـود   یحقیقت قدرت سیاس در

اعـراب قبایـل    آفریقـا سلطنت آنها در آسیا مرز چین بود. آنان در  یشرق رسید: حد

حبشـه، و رومیـان را تـا تنگـه بسـفر راندنـد و همچنـان تـا          يرا تا مرزها یوحش

ه دعـوت پیغمبـر   ک ـ یاین دلاوران یراست رفتند. به اقیانوس اطلس پیشهاي  رانهک

درآمدنـد، در مـدت دو قـرن دولـت      يملـت واحـد  صـورت   بهاسلام را پذیرفتند و 

بزرگ روم و  يها ه در اقتدار و عظمت، بر دولتک یدولت ؛یل دادندکرا تش يمقتدر

یافت. يآن روزگار برتر يها دیگر دولت
1

  

 ـ یهارون پـس از مـدت   عزل علی بن عیسی از ایالت و امارت خراسان: ی بـن  عل

 يهـا  نظمـی  بـی  ها و طریق بر شورش بدین رد تاکرا از ایالت خراسان عزل  یعیس

او و از  يه رشـید بـدرفتار  ک ـایـن بـود    يآن منطقه فایق آید. دلیل دیگر عـزل و 

توهین به اعیان و بزرگان خراسان و تحقیر آنان را شنیده بـود.  یسوی
2
از  در واقـع  

موجبـات   ترتیـب  بـدین ردنـد و  کایت که بزرگان خراسان از او ش ـکبود  روي همین

 عزل او را فراهم آوردند.

 ینیم، لازم است به مسـئله بسـیار مهم ـ  که به مرگ هارون اشاره کش از اینپی

 گذاشـت و آن مسـئله چنـد    ياز خـود بـر جـا    يبسـیار  یه تأثیرات منفکبپردازیم 

 است. يولایتعهد

در  یه تـأثیر بسـزای  ک ـ یاز مسـائل بسـیار مهم ـ   کیی مسئله ولایتعهدي هارون:

اسـت. توضـیح    يولایتعهـد ها داشت، مسئله چنـد   ومتکحهاي  ردن پایهک سست

ردنـد  ک می سه ولیعهد را مشخص یدو و یا حت معمولاًبعد از خود  يخلفا برا ه،کاین

گرفتند. اگر این جریان در زمـان   می آنها از بزرگان و مردم نیز بیعت يو سپس برا

بـین خلیفـه جدیـد و     يآفرین نبود، اما به یقین پس از مـرگ و  لکخود خلیفه مش
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خلیفـه جدیـد    معمـولاً داد.  ي مـی رو یمختلف ـ يها درگیري يو بعد از يولیعهدها

 يه خلیفـه پیشـین او را بـه ولایتعهـد    ک ـ يتمایل نداشت برادرش یـا فـرد دیگـر   

ه مایـل بـود پسـران خـودش منصـب      کبرگزیده بود، پس از او به خلافت برسد، بل

 نند.کرا تصاحب  يولایتعهد

خلافت ـ چه امویان و چـه   این مسئله ضربات جبران ناپذیري بر پیکر دستگاه 

سو منجر به ضعف امویان و عباسیان گردید  سان که از یک عباسیان ـ وارد کرد؛ آن 

هـاي قـومی و کشـتارهاي جمعـی      هاي گوناگون و آشوب و زمینه را براي درگیري

سو تأثیرات منفی بسیاري بر ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادي  فراهم کرد، و از دوم

دشمنی میان آنان شد. البته این اختلاف  ز سوي سوم موجب کینه وجامعه نهاد، و ا

 گشت. شد بلکه فرمانداران آنها را نیز شامل می و نزاع تنها منحصر به امویان نمی

 یوشید تا فرمانـدهان و فرمانـداران  ک می رسید، می ولیعهد دوم به خلافت یوقت

میـان بـردارد. نخسـتین    رده بودنـد، از  ک ـموافقـت   ياز ولایتعهد يه با خلع وکرا 

 که دو پسر خود عبدالملکم بود کحبن  ه این عمل را پیش گرفت، مروانک یسک

  1رد.کو عبدالعزیز را ولیعهد خود 

معاویـه اول، یزیـد اول،    یس، یعن ـکتنها چهار  امیه بنیاز میان چهارده خلیفه 

افـت.  ایشـان خلافـت ی   یه پسرشان مستقیماً از پکبودند  کمروان اول و عبدالمل

بر  یگذار تیره مروان ه بینانکبود  یرد، سنتک می تر اوضاع را پیچیده باره دراینآنچه 

عبدالعزیز، پسـر   ياو نیز برا یرد و از پکرا ولیعهد خویش  کنهاد: او عبدالمل يجا

وشـید تـا   کخلافـت یافـت،    که عبـدالمل ک ـ یدیگرش بیعت گرفـت، امـا هنگـام   

را از برادر به پسر خود ولید انتقال دهد. البته او به این نیـز قـانع نشـد و     يولیعهد

، ولیعهـد نیـز   گونـه  همـین رد. بـه  ک ـسلیمان پسر دیگر خویش را ولیعهد دوم خود 

 حقیقـت  او نشـاند. در جـاي   بهند و فرزندش را کنار کبر يوشید تا برادر از ولیعهدک
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رفت. شمار می به ن نیزها عامل تضعیف قدرت امویا اختلافگونه  این
1

  

در زمـان   ویـژه  بـه  يدر دوره خلافت عباسیان نیز بـه مسـئله چنـد ولایتعهـد    

رد و بـا ایـن   ک ـبعد از خود سه ولیعهد مشـخص   ينیز برا يخوریم. و یهارون برم

امین و مـأمون را فـراهم نمـود،     خصوص بهار زمینه تفرقه و اختلاف بین برادران ک

و قتـل امـین منجـر     ینظـام  يینه دو برادر به درگیرکه سرانجام این آتش کتا این

ولیعهـد  عنـوان   هجري به 174فرزندانش امین و مأمون در سال  يشد. هارون برا

ه اول امین جانشین شـود و سـپس مـأمون و    کخویش بیعت گرفت، مشروط بر این

نویسـد: رشـید    ي مـی قـول دیگـر   2عبه آویختنـد. کاز این عهدنامه را در اي  نسخه

ولیعهـد پـس از مـأمون در سـال     عنـوان   بـه  پسر دیگـرش قاسـم   يبراهمچنین 

اگر  یاو را در اختیار مأمون قرار داد. یعن يولایتعهد یبیعت گرفت، ولهجري 187

نـد یـا از آن منصـب بـردارد.    کاو خواست و تمایل داشت بعد از خودش جانشین 
3
 

 ـ    یبه مأمون داشته ول يگویا هارون علاقه وافر ه بعـداً  ک ـف بنـا بـه دلایـل مختل

 قرار گرفت. يخواهد آمد، امین در موضع برتر

 4»سـناباد «بنـام   یه هارون به طوس آمد در دهک یپس از مدت مرگ هارون:

در چهـل و   هجـري  193الاول سـال   يرد و سخت بیمار شـد و در جمـاد  کنزل م

نماز خواند و مـأمون   يو يهارون برابن  در گذشت و پسرش صالح یشش سالگ

روز پیش از آن عازم مرو شده بود. 23بر بالینش نبود زیرا  يو در هنگام مرگ
5
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 يامین نسبت به مأمون در جریان ولایتعهد يعوامل برتر

ها نسـب از اهمیـت    در نظر عرب 1بودن امین نسبت به مأمون: ی. نسب و هاشم1

بودنـد   یلذا هم پدر و هم مادر امین هر دو عرب هاشم برخوردار بود. يبسیار زیاد

  بنام مراجل بود. ینیز ایرانک که مأمون مادرش یکدر حالی

یحیی برمکی برادر رضاعی رشید پرورش یافتـه بـود و    . امین در دامن فضل2

که مـأمون در دامـان جعفـر بـن      فضل بن ربیع متصدي امورش گشته بود درحالی

مراتب کمتر از بردارش فضل بود هیحیی پرورش یافت که نفوذش ب
2
رسد  می نظر هب 

تر بوده و ریاست دیوان برید را به عهده داشت. از طرف دیگر مربی  مقام جعفر مهم

وجـه   کرد، مردي بود که عباسیان به هـیچ  مأمون و کسی که امورش را تصدي می

دل خوشی از او نداشتند، چه متهم بود به اینکه مایل به علویان است. میـان وي و  

بسیار سختی وجود داشت. این شخص همان  مربی امین، فضل بن ربیع، هم کینه

 کسی بود که بعداً وزیر و همه کاره مأمون گردید یعنی فضل بن سهل.

از آنان به ستوه آمده بودند،  یه حتکترسیدند، بل می عباسیان نه تنها از ایرانیان

  3ردند.کان و دیگران واگذار کآنها را در دستگاه خود به تر يزود جا یخیل رو از این

. عیسی بن جعفر به نزد فضل بن یحیی رفته بود و گفته بود که تـرا قسـم   «..

دهم که در کار بیعت خواهرزاده من، یعنی محمد پسر زبیده ـ دختر جعفـر بـن     می

»منصور ـ بکوش که وي فرزند تو است و خلافت وي از آن تست. 
4
هـاي   تـلاش  

از ذهن دور داشت. از فضل بن یحیی براي گرفتن ولایتعهدي امین از رشید را نباید 

گفتار طبري مشهود است که فضل براي حفظ منافع و تأمین اعتبارات خود بیش از 

                                                                            

 .446. همان، ص 1

 .104و  103 ، صزندگی سیاسی هشتمین امام، یحسین ی. جعفرمرتض2

 .. همان3

 .5239و  5238، ص 12، ج تاریخ طبري، يطبر بن جریر . محمد4



     75    به ایران ×فصل دوم: اوضاع خراسان در آستانه ورود امام رضا

75 

پیش کوشید تا مقام ولایتعهدي امین را از رشید بگیرد. گویا هارون نیز تحت تأثیر 

رغم میل خویش امین را ولیعهد اول قرار داد. این بزرگان قرار گرفته، به
1

  

یده، زن رشید و مادر امین در دستگاه خلافـت هـارون و   . نفوذ بیش از حد زب3

امین. این زن با نفوذ خود بر آن بود تا دولتیـان   يترغیب خلیفه نسبت به ولایتعهد

گفـت:   مـی  ه رشـید ک ـ يطـور  را به مقدم شمردن امین بر مأمون قانع گردانـد، بـه  

] بـر امـین  [ عبـداالله را  کش ـ بی هاشم نبود، یو تمایل به بن] زبیده =[ جعفر ام اگر«

تضـمین   يه زبیده بـرا کدانیم  نمی افزون بر همه اینها، ما هرگز» دادم. می ترجیح

سـخن   بـاره  دراینرده یا خیر. کفرزند خویش، از اموال خود نیز استفاده  يولایتعهد

او فرزنـد زبیـده   «گفـت:   می ه به مأمونکسهل بر این مطلب اشاره دارد بن  فضل

»اموالش. و زبیده و اند هاشم یبن هایش است و دایی
2
ه ک ـرود  مـی  احتمال رو از این 

 کـه  درحـالی  ؛نقش داشـته باشـد   يزیاد زبیده در رساندن امین به ولایتعهد یدارای

 حملش چشم از دنیـا فـرو   نخستین وضع يه غیرعرب بود، در روزهاکمادر مأمون 

 داشت. نمی رقابت با زبیده را يماند، هرگز یارا می اگر هم زنده یبست، اما حت

اي زبیـده و بزرگـان و مقامـات دولتـی، رشـید را در      ه به هرروي، گویا دخالت

انتخاب ولیعهدي امین مجبور کرد. البته خود هارون نیز به مسئله برتري نسـب در  

دانست که مادر مأمون ایرانی است، اما این دلیل بـر   ها توجه داشت و می نزد عرب

کرات از مـأمون حمایـت    که رشید به حق مأمون دفاع نکند؛ آنچنان آن نبود که از

کرد و حتی نسبت به موضوع ولیعهدي وي پس از امین بارهـا تجدیـدنظر نمـود.    
                                                                            

کرده ] یاظهار دلتنگ =[ یماندگ الرشید درآمد و دل ، زبیده در خدمت هارونیاند که وقت آورده. «1

. هارون گفـت: مـن   یکن یو در جانب او بیشتر رعایت م يو گفت: مأمون را از امین دوستردار

ی زیادت تربیت ما م ـ یافتاد، جمله مستدع یآنچه از مأمون مشاهده م ؛هر دو را امتحان کردم

سـدیدالدین  ( »].کنـد  یشود، عنایت ما را بیشتر جلـب م ـ ی آنچه از مأمون مشاهده م =[ باشد

 ).200و  199، ص جوامع الحکایات و لوامع الروایات، یعوف محمد
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درباره توجه هارون به این مسئله، همین بس که بدانیم وي مأمون را بیشتر بر سر 

 داشت تا به امین.مراتب به وي اعتماد بیشتري  داد و به کارهاي نظامی قرار می

چند هارون در شرایط گوناگون بر موضوع ولیعهدي مـأمون پـس از امـین     هر

کرد، به هر جهت با عنوان کردن مسئله چند ولایتعهدي بذر نفاق و کینه  تأکید می

 گونه سرنوشت شومی را بر آن دو رقم زد. را بین دو فرزند خویش کاشت و بدین

جاي خادم به روز چهارشنبه، چهارده روز رفته ر «... خلافت امین و پایان کارش:

به نزد محمد آمد؛ صالح پسر رشـید وي را فرسـتاده   هجري] 193[ الاخر از جمادي

الاخر آمد. بقیه آن روز و شب خبـر وي را   بود؛ به قولی شب پنجشنبه نیمه جمادي

در تمـام   1»مکتوم داشتند و روز جمعه خبر آشکار شد و کسان از آن سخن کردند.

گوید:  منابع، خوشگذرانی و لهو و لعب امین اشارت رفته است؛ ازجمله مسعودي می

باره بیهقی  دراین 2»کرد. اندیشه نمی تدبیر بود و در کار خویش سست رأي و بی «...

»و محمد زبیده به نشاط و لهو مشغول بود.«نویسد:  نیز می
3

  

 امین و مأمون و نتایج آن یبرخورد نظام

 ـ   الرشید هارونبا مرگ   ی، محمد امین در بغداد قدرت را در دسـت گرفـت، امـا خیل

ه در این زمان زیر نظـر بـرادرش بـر نیمـه     کمخالفانِ مأمون ـ   کزود بر اثر تحری

رد ـ وصیت پـدرش را نادیـده گرفـت و فرزنـد      ک می ومتکح یقلمرو عباس یشرق

ی از پیش طراح ـاي  رد و سپس با نقشهکانتخاب  یرا به جانشین یشیرخوارش موس

سـهل  بن  شده، از مأمون خواست تا عازم خراسان شود، اما مأمون به توصیه فضل

  رد.کاز این اقدام امتناع 
                                                                            

 .5398، ص 12، ج تاریخ طبري، يطبر بن جریر . محمد1

 .395، ص 2، ج مروج الذهب، يمسعود حسین بنی . ابوالحسن عل2
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برانـداخت   يامین نیز از اقدام مأمون خشمگین شد و نام مأمون را از ولایتعهد

 بیعت گرفت. یفرزند شیرخوارش، موس يو برا

ؤمنین خواند و سپس بر ضد بـرادرش  مأمون با شنیدن این خبر، خود را امیرالم

 حسـین بـن   طـاهر  يسـخت و خـونین ایـن دو بـرادر بـا یـار       يها شورید. جنگ

سهل ذوالریاسـتین سـرانجام منجـر بـه     بن  اعین و فضلبن  هرثمۀ )،ذوالیمینین(

  1مأمون شد و امین نیز به قتل رسید. يپیروز

د و گریسـت:  شته شدن امین ناراحت ش ـکه مأمون پس از ک اند مورخان نوشته

و چون سر مخلوع محمد امین بدو رسـید، بـر    الرشید بن هارون ابوالعباس عبداالله«

الحسـین  بـن   رد و بغـداد بـه طـاهر   ک ـمرگ برادر بگریست و همانجا بمـرو قـرار   

بگذاشت و خود بمرو مستقر شد و طاهر بیعت اهل عراق و یمـن و حجـاز و شـام    

»بستد از بهر مأمون.
2
ه ک ـ يرد تـا روز ک ـه رشـید فـوت   ک يخلافت امین از روز 

 ـ و شته شد، چهار سال و هفت ماه و بیستکخودش  روز، و از مـرگ هـارون    کی

هفت سـال   و مرگ بیست هنگام بهه خلع شد، سه سال بود و سنش نیز ک يتا روز

  3هشت سال بود. و بیست یو سه ماه و به قول

                                                                            

 یعقـوب بـن   بـن  امین و مأمون بنگرید بـه: احمـد   يها جنگ در خصوصبیشتر  یآگاه ي. برا1

، الطـوال  اخبـار ، يدینور بن داود ابوحنیفه احمد ؛452 و 451 ، ص2، جتاریخ یعقوبیواضح، 

 محمـد  ؛398ـ   404، ص 2 ، جمروج الـذهب ، يمسعود بن حسینی ابوالحسن عل ؛438ص 

 .5542، ص 13، ج تاریخ طبري، يطبر بن جریر

 مأمون بر امین درحقیقت غلبه ایرانیان بر ضد اعراب بود. پس از این موفقیـت، فضـل   يپیروز   

شـت و بـرادرش   گ» ذوالرّیاستین«به وزارت مأمون انتخاب شد و ملقب به  یسهل خراسان بن

فـارس، حجـاز و یمـن     )،عراق عجم و عـراق عـرب  ( سهل نیز به حکومت عراقین بن حسن

 ممـتحن،  یحسـینعل  (بنگرید به: خود را در شهر بغداد قرار داد. یبرگزیده شد و مرکز حکمران

 ).173 ، صنهضت شعوبیه

 .169، ص تاریخ گردیزي، يبن محمود گردیز ضحاك ی. ابوسعید عبدالح2

 .458، ص 2، ج تاریخ یعقوبیواضح،  یعقوب بن بن . احمد3
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 هجـري  182سال توان از نظر دور داشت: در  نمی دو مسئله را يدر این پیروز

امین از مردم بیعت گرفت و قرار شد مأمون بعـد از امـین    يه هارون براک یهنگام

 یبه ایالـت شـرق  اي  نههن و دیریکخلافت را بر عهده گیرد، مأمون براساس رسم 

تـر   دیگـر، پـیش   يمران در خراسان ماند. از سـو کحعنوان  به آمده و یقلمرو عباس

ادغیس خراسان بود و این موضوع اگرچـه بعـدها   از ب ينیزکه مادر مأمون کگفتیم 

ام پایگـاه  کشد، اما در استح یومت عباسکدر ح یمنشأ اختلافات و تحولات سیاس

 داشت. یمأمون در خراسان نقش بسزای یمردم

 داشت: یپ چند را در یامین و مأمون نتایج ینظام يبرخوردها

طـاهر و هرثمـه، وارد    ياوضاع بغداد پـس از محاصـره آن از سـو    ی. آشفتگ1

از  یومـت امـین و بـروز برخ ـ   کاز ح یشدن فشار بیش از حد بـر مـردم، نارضـایت   

 ؛ها در بغداد علیه او شورش

در پرداخت  یو در نتیجه ناتوان ی. ضعیف شدن بیش از حد امین از لحاظ مال2

 باره؛ دراینسپاهیان  ینارضایت یسپاه و از سوی يمقرر

 ـ . نفوذ و قدرت بسیار زیاد3 از فرماندهان سپاه مـأمون ـ    کییعنوان  به طاهر 

 ؛ه منجر به وحشت امین و سپاهیان شدک يمتعدد و يها و پیروزي

 ـ بنجعفر، ا یاببن  رتبه امین ازجمله سلیمان ی. ضعیف شدن افراد عال4 و  کنهی

نرساندن بـه امـین    يو ترس شدید آنها از طاهر و در نتیجه یار کشاهي بن سند

 ؛هدیدات طاهربا توجه به ت

 يخراسانیان و احتیاج شدید خلفـا  ویژه بهایرانیان و  ی. نشان دادن توان نظام5

 ؛م نداشتکمح یها پایگاه ه در بین عربکمأمون  ویژه بهبه آنها  یعباس

 یاز لحاظ تجهیزات نظـام  يست سپاه امین با توجه به موقعیت برتر وک. ش 6

 با طاهر. یعیسی بن در برخورد عل ویژه بهو شمار نظامیان، 
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 خلافت مأمون

هجري 198گفته بیشتر منابع، در سال مأمون به 
1
شته شدن برادرش بـه  کپس از  

از لحاظ شـهامت   يبر عهده گرفت. و 2خلافت رسید و زعامت مسلمین را در مرو

ه داشت، سـتاره درخشـان   ک یمتکبا توجه به علم و ح یمشی و بزرگ یو بلندهمت

بسزا داشتاي  ها بهره بود. مأمون از همه فنون و دانش عباس بنی
3
و اعلم خلفا بـه   

  4لام بود.کفقه و 

اي که مردم خراسان به مأمون کردند و موجبـات رسـیدن    با توجه به خدمات ارزنده

گویـد:   بـاره مـی   وي به خلافت را فراهم نمودند، او در خراسان ماند. ابن حوقـل درایـن  

... .»جا را لشکرگاه کرد و در آنجا خیمه زد مأمون خلیفه آنگاه که در مرو بود، همین«
5

  

، و تـلاش خراسـانیان   سـو  یکها از  حضور مأمون در خراسان و در میان ایرانی

نـد  که نک ـاعـراب   يبـود بـرا   ي، زنگ خطرسو دومدر رساندن مأمون به قدرت از 
                                                                            

 .460، ص 2، ج تاریخ یعقوبیواضح،  یعقوب بن بن . احمد1

با نعمت فراوان و خرم. این شهر را مرو شـاهجان   یخراسان بوده، جای ياز شهرها یمرو یک. «2

 ).94، ص حدود العالم من المشرق الی المغرب( ».گویندی نیز م

 .442، ص اخبار الطوال، يدینور ن داودب . ابوحنیفه احمد3

 .191، ص الفهرستالندیم،  اسحاق بن بن . محمد4

 .170، ص »الارض ةصور«ایران در  :حوقل سفرنامه ابنحوقل،  بنمحمد . 5
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 يخـود وزیـر   يبرا یعجم منجر شود. مأمون حت یخلافت عرب به پادشاه يروز

»ذوالریاسـتین «سـهل را عنـوان   بن  فضل يرا برگزید. و یایران
1
داد و بـه پـاس    

 ـ   یهمراه خصوص بهخدماتش ـ   را بـه او واگـذار    2یشـرق  کدر قتل امـین ـ ممال

هجـري   198سـهل را در سـال   بن  نمود و سپس به توصیه فضل برادرش حسن

  م به بغداد فرستاد.کحاعنوان  به

 ویـژه  بـه  ؛خوشـبین نبودنـد   يه مـردم عـراق نسـبت بـه و    کبود  یاین در حال

ه ک ـ یهای شورش در واقعبود.  یایران یمکآنها مانع از پذیرش حا یطلب يبرتر حس

 ومـت حسـن  کاعراب از ح یو نارضایت یاز بدبین کیافتاد، حا می گاه در بغداد اتفاق

بـن   نبرد با نصـر  يمأمون برا يحسین از سوبن  سهل بود. در این زمان طاهربن 

 مغرب نیز به او واگذار گردید.شبث عازم رقه شد و ولایات موصل، جزیره، شام و 

دیـد و   مـی  شـده  لاتش را حـل کشتن برادرش امین همه مش ـکمأمون پس از 

ه پـس از  ک ـحال آن ؛مواجه نخواهد شد یل خاصکه دیگر با مشکپنداشت  ی میحت

شـتن امـین باعـث    ک اولاً چراکـه بیشـتر گردیـد،    مراتـب  بهلاتش کقتل امین مش

هـا نیـز گرچـه در     ثانیـاً خراسـانی   ؛او شـد  بـه  ياعتماد بی و يعباسیان از و نفرت

 یمختلف ـهاي  ردند و او نیز به آنها وعدهک يرساندن مأمون به قدرت تلاش بسیار

 3ومـت بغـداد  کاز ح يخلیفه نسبت به طـاهر و رانـدن و   یداد، اما با دیدن ناسپاس

                                                                            

 بن سهل را گوید که شمشیر فضل يو هم فرمانده سیاست. راو] بود[ هم فرمانده جنگ] او[. «1

که با نقره بر یکجانب آن نوشته بود ریاست جنگ و بر جانب بن سهل دیده بود  به نزد حسن

 ).5477، ص 12، ج تاریخ طبري، يطبر جریر بن محمد( »دیگر ریاست تدبیر.

و هند تا دریاي دیلم و ] فارس = خلیج[ از کوه همدان تا کوه سقنیان طولا، و از دریاي فارس. «2

 .)5477(همان، ص » ي براي وي نهاد.گرگان عرضاً بدو واگذاشت و سه هزار هزار درم مقرر

 يرقه رود بـرا  يبن حسین فرمان داد که سو مأمون به طاهر هجري] 198 =[ در این سال. «3

سـهل سـپرد و    بـن  گرفت و بـه حسـن   ينبرد با نصربن شبث، و حکومت بغداد را از دست و

 ).5627، ص 13همان، ج ( »جزیره شام و مغرب را به طاهر داد. حکومت موصل و
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 اعتماد شدند. ي بیشتن امین، نسبت به وکهمچنین  و

گـردان   ياز مـأمون رو  یها پـس از مـدت   نیه چرا خراساکاست  یحال پرسیدن

رد مـأمون در  ک ـه عملک ـاسـت   يشدند؟ پیش از پرداختن بـه ایـن سـؤال ضـرور    

ه مأمون دست خود را از دامـان فرزنـدان پـدرش،    کخراسان را باز گوییم: پس از آن

 ه محمـد ک ـ گونه ناهم ؛ردک يوتاه دید، به سرزمین خراسان روکاعراب، و علویان 

  نیز آنجا را برگزید. یعباس یعلبن 

خراسانیان را به خـویش   يمأمون به مردم آن خطه تمایل خود را نشان داد. و

ه آنـان  ک ـاست  يه او دوستدار چیزکرد کآنها چنین وانمود  يساخت و برا کنزدی

 ـک ـتـا آنجـا    ؛ه آنـان از آن متنفرنـد  کاست  يدوست دارند، و متنفر از چیز  یه وقت

از  يعلویـان و پیـرو   یبت به علویان دریافت، به دوستاز آنان را نساي  تمایل عده

ردن ک ـخـاموش   يپس از رسیدن به خلافت، برا یحت چنانکهرد، کآنان نیز تظاهر 

مختلف بـه وقـوع پیوسـت، بـه      هاي نه از جانب علویان در سرزمیک یهای شورش

ه ک ـبه مـردم خراسـان قـول داد    هایی  خود علویان متوسل گردید. او با دادن وعده

ومتش را براسـاس شـرع مقـدس    ک ـرد. مأمون حکن خواهد ک م و ستم را ریشهظل

بـا   يگزار به اسـلام خوانـد. و   خودش را نیز خدمت یرد و از سویکاسلام توصیف 

ه ک ـ یمردم ؛ردکخراسان ایجاد یاهال ویژه بهدر دل مردم  يها شور دادن این وعده

ماهان به ستوه آمده بودند. آنـان  ی بن عیسی بن در دوره پدرش از ظلم و ستم عل

 او چنـین هـاي   بسـتن بـه وعـده    دانسـتند، بـا دل   مـی  خـود  یه مـأمون را منج ـ ک

 خواهند یافت. یمرانان ستمگر رهایکه از چنگال حکپنداشتند  می

 ها از مأمون خراسانی یگردان يعلل رو

 ماریم:ش یخراسانیان از مأمون را برم یگردان يبا توجه به آنچه گفته شد، علل رو

ه از ک ـ يخونین امین و مأمون و رفتار يها پس از جنگ ویژه بهها  . خراسانی1
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 کـی مأمون نسبت به بردارش و همچنین پیروانش دیده بودنـد، بـه سیاسـت و زیر   

از سـپرد.   یخود را نیز بـه فراموش ـ هاي  دیگر، مأمون وعده يبردند. از سوی پ يو

همـراه بـا عـدالت     یمتعالاي  ایجاد جامعه، مردم خراسان تنها راه نجات و روي این

 ـکرا در سایه ح یاجتماع رو، مـردم   دیدنـد. بـه همـین    مـی  ×یومت فرزندان عل

از آنها به علویان پیوستند. اسـتقبال   یبرخ یگرداندند و حت يخراسان از مأمون رو

، و دسـتور اقامـه   سو یکبه نیشابور از  ×رضا نظیر مردم در جریان ورود امام مک

 یه سبب شد برخکبود  یدوم، ازجمله مسائل يد فطر توسط حضرت از سونماز عی

نند.کبه گرد علویان اجتماع 
1

  

مـأمون   ویـژه  بـه  عباس بنیه مردم از ک یها و جنایات . با توجه به ظلم و ستم2

گردان شوند. اوج ظلـم و سـتم مـأمون بـه      يه از آنها روکبود  یدیده بودند، طبیع

ه در فصل بعد به آن اشاره خواهد شد. پس از کود ب ×رضا شهادت رساندن امام

، یموس ـبـن   از برادران و برادرزادگان ایشان ازجمله احمداي  عده ×شهادت امام

 ـ یموسبن  ، حسینیموسبن  محمد  يه بـرا ک ـ ـ  یموس ـبـن   حمـز ی بـن  و عل

ور مـأمون مـورد   دست بهـ  آمدند می از عربستان به خراسان ×رضا ملاقات با امام

ها و ظلـم و سـتم    یشورش قم 2قرار گرفتند و سرانجام نیز به قتل رسیدند.تعقیب 

مأمون  3رج نیز بیانگر اعمال ظالمانه مأمون است.کبه مردم قم و  یمأموران مالیات
                                                                            

بن  از مردم به گرد علویان، ذکر کرد، قیام شریک يا توان بر اجتماع عدهی که م ي. دلیل دیگر1

 بـن  احمـد  (بنگریـد بـه:   در بخارا صورت گرفت. هجري 133است که در سال  يشیخ المهر

 ).336 ، ص2 ، جتاریخ یعقوبیواضح،  یعقوب بن

 .649و  648، ص مقاتل الطالبیین، ی. ابوالفرج اصفهان2

 يهـا  کردند خراج را کاهش دهند و از این جهت گرفتـار مصـیبت   یقم همواره تلاش م ی. اهال3

شـد. دلیـل    یکرد، بلکه زیادتر هم م ـ یتنها مالیات آنها کاهش پیدا نم گردیدند و نه یگوناگون

 محمـد  بن حسن (بنگرید به: مأمون بود. یمردم قم از مأموران مالیات یافزایش مالیات نافرمان

 .163، ص تاریخ قم، یقم
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ه امـام خواسـت   ک ـ یرا از اقامه نماز عید بازداشـت: هنگـام   ×رضا حضرت یحت

را بخوانـد، تـأثیر ایـن    نماز عید  یتجملات گونه هیچبدون  |مطابق سنت پیامبر

ه مأمون دستور داد تا حضرت را از نیمـه راه  کبود اي  ازهاند مسئله در میان مردم به

مـأمون شـروع شـد و     يهـا  گیـري  ه سختکبازگردانند. گویا پس از این واقعه بود 

 ند.کقطع  ینترل و حتکوشید تا روابط امام با شیعیان را ک

بـود.   امیـه  بنـی بـه علویـان بسـیار بیشـتر از سـتم       عباس بنیحقیقت ستم  در

خویشـاوندان   يه مأمون از خراسان بـرا کاست اي  نامه باره دراینگویاترین گواه ما 

 ه خـود از افـراد ایـن خانـدان بـود و بهتـر      ک ـخود در بغداد فرستاده است. مـأمون  

 ـ  مـی  دانست در درون آنها چه می  شـاهد همـه رویـدادها بـود،     کگـذرد و از نزدی

شتید، از گور برخیزند و به آنان گفتـه  که دیروز اي ک امیه بنینویسد: به خدا! اگر  می

ه ک ـخویش برندارید، یقین بدانید  يها اريک ثافتکه هرگز دست از معایب و کشود 

نخواهند گرفت. از شما  یاید، فزون از آنچه شما راه و رسم و سیاست خود قرار داده

یافتن چیز خـوب آن را از   هنگام بهند و ک می و نالهآه  یه هست، هنگام ناراحتکهر 

نفـس نخواهیـد یافـت و از شـیوه خـود       شـما هرگـز عـزت    ؛دارد می دیگران دریغ

 ارتان باشد.کبرنخواهید گشت، مگر ترس در 

 ـ    بـا   ×یمأمون در بخش دیگر نامه خود، از حسـن سیاسـت امیرمؤمنـان عل

مـا سـپرد    دست بهار را که خدا کتا آن: نویسد می فرزندان عباس سخن گفته، سپس

بـه قتلشـان    امیـه  بنـی ردیم و در مضیقه قرار دادیـم و بـیش از   کو ما آنان را خوار 

 یشیدند، ولک می ه شمشیر به رویشانکشتند ک می را یسانکرساندیم. امویان فقط 

شـود   مـی  ! از شما سؤالیبزرگان هاشماي  گذراندیم. حال می ما همه را از دم تیغ

نـده شـدند   که در دجله و فرات افک يشته شدند؟ تقصیر افرادکآنان  یهبه چه گنا

  1شتند، چه بود؟کوفه مدفون کیا در بغداد و 
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به مردم عرضه نمودند، با آنچـه   بیت اهلتب کآنچه عباسیان به نام اسلام و م

ه ک ـ ی، تمام آرزوهایرو از اینداشت،  یاساس یمسلمانان انتظار آن را داشتند، تفاوت

اه تبـدیل شـده بـود.    ک ـجان یرده بودنـد، بـه یأس ـ  ک ـار کپی امیه بنیبه خاطر آن با 

، و گـاه بـا   امیـه  بنـی  يراه خلفا ×یو عل |از پیامبر يپیروجاي  به عباس بنی

پیش گرفتند. ایرانیان انتظـار   را در یراه پادشاهان ساسان يوه دربارکتشریفات و ش

وبیده شـود و زمینـه   کبا تمام آثارش در هم  يامه اموکداشتند نظام ظالمانه و خود

آمدن عباسیان  کار  رويفراهم گردد، اما با  یومت عدل اسلامکح يایجاد و برقرار

  نداد. يدر این جهت رو يتغییرترین  کوچک

نیـز   ياقتصـاد  يهـا  ها و تنش از فشارها، آسیب یاست وجود برخ یالبته گفتن

و اصـفهان   يگیر مردم خراسان، رگریبان 1هجري 201سال  یه در جریان قحطک

 تأثیر نیست. باره بی دراینگردید، 

رو شـد، ازجملـه    روبـه  یلات گونـاگون کومتش با مشکمأمون در طول مدت ح

ه امین و مأمون درگیر بودند، ایـن  ک یعلویان. علویان در مدت هاي قیامها و  شورش

امـا مـأمون در    ننـد، کبهتـر   تـدریج  بـه فرصت را مغتنم شمردند تا موقعیت خود را 

ام گـذارد، و از دیگرسـو   ک ـآنـان را نا  سـو  یـک هـا ایسـتاد تـا از     مقابل این جنبش

 محبوبیت علویان در میان مردم را نیز از بین برد.

لات که مش ـک ـ روي از ایـن در ایـران رخ نـداد،    هـا  قیـام از ایـن   یاگرچه برخ

قـرار   یعجیب یرد و او را در سردرگمکدستگاه خلافت مأمون ایجاد  يبرااي  عمده

خـاموش سـاختن    يدیگر، مأمون مجبور شد بـرا  یداد، حائز اهمیت است، از سوی

در نـزد علویـان    يه محبوبیـت زیـاد  ک ـ ـ ـ ×رضـا  به شخصیت امام ها قیاماین 

رد. بـا توجـه بـه    ک ـایشان را از مدینه به مـرو دعـوت    رو از اینند، کیه کـ ت داشت
                                                                            

بسیار گران شد و  یشدند و خوردن یو اصفهان دچار گرسنگ يدر این سال مردم خراسان، ر. «1

 ).5662، ص 13، ج تاریخ طبري(محمد بن جریر طبري،  »مرگ رخ نمود.
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جداگانـه   یلافت مأمون بود، بررسز خکبزرگ خراسان و مر يه مرو از شهرهاکاین

ومت و پایگاه خلافت خطرآفـرین بـود، از   کز حکمر يه براک ها قیاماز این  کهر ی

ه پـیش از مـأمون   ک ـبرخوردار است، اما پـیش از آن بایـد بـدانیم     یاهمیت بسزای

 بوده است. يبرخورد با علویان به چه رو

علویان از  نسبت به يگیر فشار و محدودیت و سخت سیاست ضد علوي هارون:

 کـی زمان منصور بیشتر شد و در زمان هارون به اوج خود رسید. گواه ایـن ادعـا ی  

داد، و  ي مـی علویـان در زمـان هـارون رو    يه از سـو ک ـاسـت   يمتعدد هاي قیام

هـارون   هـاي  ندر زنـدا  ×جعفـر ی بـن  ردن و آزار امـام موس ـ ک ـ یزندان يدیگر

 ه سرانجام به شهادتش انجامید.کـ بود  کشاهي بن در زندان سند ویژه به ـ

جـا مراقـب آنهـا     داشت و همه یینه سختک ×یهارون نسبت به شیعیان عل

 شیعیان را دشـمن خـود   کیودکورزید. او از  ینجه و قتل آنان دریغ نمکبود و از ش

هارون خلیفـه   یبودند. وقت كشیعیان نیز از خلافت او بیمنا رو از همیندانست،  می

ننـد.  کجا از بغداد به مدینـه تبعیـد   ک همه فرزندان ابوطالب را یشد، فرمان داد تا 

تقرب به  يه شاعران براکشهرت یافت  ×یعل با آل یدر دشمن يقدر هارون به

ردند.ک می را هجو ×یعل او آل
1

  

ه در عهـد هـارون صـورت گرفـت، شـورش      ک ـ یهای و شورش ها قیاماز  کیی

 ياین موضوع نگران بود، به فرمـانروا ه از کحسن بود. خلیفه بن  عبدااللهی بن یحی

تحویـل   يرده، بـه و ک ـرا تعقیـب و دسـتگیر    یه هرچه زودتر یحی ـکدیلم نوشت 

از فضـل امـان خواسـت     يرد، امـا و ک ـرا دستگیر  یدیلم نیز یحی يفرمانروا دهد.

 ـ   او و ه ک ـرا نـزد هـارون بردنـد و او دسـتور داد      ینیز امـانش داد. سـرانجام یحی

 ـک ـ یتا جـای  ؛دید يبسیار يها در زندان سختی ینند. یحیک زندانش جیـره   یه حت
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ه سرانجام بر اثر ایـن فشـارها پـس از    کشد، تا این می مترکروز  اش نیز روزبه یغذای

درگذشت. یمدت
1

  

 علویان هاي قیام

ه در دوره مـأمون صـورت   ک ـ ییهـا  قیـام از  کیی قیام محمد بن ابراهیم بن طباطبا:

 ـبن  گرفت، قیام محمد ابوالسـرایا   یـ به همراه ×یاز نوادگان عل کیی ابراهیم 

را به بصـره فرسـتاد تـا مـردم را      ×جعفری بن موسبن  وفه بود. محمد زیدکدر 

گذشت، جـان   می وفهکه از قیامش در کاو خواند، اما خود پس از چهار ماه  سوي به

  2سپرده شد. كسپرد و در همان شهر به خا

دیگر در زمان مأمون بـود. دربـاره    ییها قیامطباطبا زمینه ظهور  بنقیام بزرگ ا

 رسد: یم نظر چند به یاتکعلل این قیام ن

هـا، توسـط مـأمون از     از ولایت یمعتقدند طاهر پس از گشودن برخاي  . عده1

ومت آن ناحیه رسـید.  کسهل به حبن  حسن يوجاي  بهومت عراق عزل شد و کح

سهل بر مـأمون  بن  ه فضلکند افتاد، مردم عراق چنین پنداشت یچنین اتفاق یوقت

، سـران مـردم در   يرو دهد. به همـین  می ارها را به میل خود انجامکمسلط شده و 

سهل بر مـأمون را  بن  فضل یاز هاشمیان خشمگین شدند و چیرگاي  عراق و عده

ردنـد.  کسهل جرئت یافتنـد و در شـهرها شـورش    بن  بر حسن رو از اینبرنتافتند، 

وفـه شـورید.  که در ک ـطباطبا بود  بنمود، اه قیام نک ينخستین فرد
3
ایـن مسـئله    

ه نمونـه بـارز   کباشد  می بیانگر نفوذ بیش از حد ایرانیان در دستگاه خلافت مأمون
                                                                            

بنگرید  يعلو يها بیشتر درباره قیام یآگاه ي. برا448، ص مقاتل الطالبیین، یلفرج اصفهان. ابوا1

 .428ـ  472، ص همان :به
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آمـد. در واقـع همـو     شمار می به از مقربان خلیفه کیه یکسهل است بن  آن فضل

 رد.کم بغداد جلب کحاعنوان  به ه نظر خلیفه را در فرستادن برادرش حسنکبود 

رد ک ـهایش تعلل  ار مقرريکهرثمه در  ی. ابوالسرایا از مردان هرثمه بود. وقت2

 سـوي  بـه  رو از ایناخت، ابوالسرایا از این جریان خشمگین شد، اند  آن را به تأخیر و

وفـه را گرفـت. پـس از آن، مـردم     کرد و کابراهیم بیعت بن  وفه رفت و با محمدک

وفه و بدویان و دیگـران نیـز   کردند و سپس مردان اطراف ک بیعت يوفه نیز با وک

ابراهیم رفتند.بن  محمد سوي به
1

  

عقیده بـود، بـه    خوش يه از شیعیان خاندان پیغمبر و مردکشبیب بن  . نصر3

و غصـب حقوقشـان    |سـخن از مظلومیـت خانـدان پیغمبـر     نزد محمد آمد و

ستمگران آن خاندان شـده، بـه میـان آورد و     دست بهه ک يشتارکمردم و  دست به

ننـد و شـیعیانتان را تحـت فشـار     کتا چه وقت باید حق شما را پایمال «ادامه داد: 

ابـراهیم را  بن  ه محمدکو از این مقوله چندان گفت » قرار دهند و حقتان را ببرند؟

رد.کحاضر به قیام 
2
را بـا  ابراهیم بن  محمد يیار يشبیب جریان قیام برابن  نصر 

اي  پذیرفتنـد و دسـته  اي  ه در این میـان دسـته  کرد کخانواده و عشیره خود مطرح 

 ـ     کدیگر نپذیرفتند، تا این هـم   يبـه رو  یه اخـتلاف میـان آنهـا بـالا گرفـت و حت

 يان نصر در خلوت بـه نـزد او رفـت و بـا و    کها و نزدی از عموزاده کیبرخاستند. ی

 رد و... . سرانجام نصـر تحـت  کواهد ه خلیفه نابودت خکازجمله این ؛گفت یسخنان

ابراهیم منصـرف شـد،   بن  محمد يتأثیر سخنان عموزاده خود قرار گرفت و از یار

  3رد.ک یآمد و عذرخواه ينزد و رو از این

از این موضوع خشـمگین شـده بـود، بـه حجـاز       که درحالیابراهیم بن  محمد
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ه از مخالفـان  ک ـ منصـور برخـورد  ي بـن  بازگشت و سر راه خود به ابوالسـرایا سـر  

او نیـز دعـوتش را    ؛ابراهیم او را به بیعـت بـا خـود خوانـد    بن  ومت بود. محمدکح

  1وفه گذاردند.کپذیرفت و قرار ملاقات و قیام را در 

سـهل  بـن   وفه شد، ایـن خبـر بـه حسـن    کطباطبا وارد  بنه اکپس از آن یمدت

برخـورد   شـدت  بـه ابوجعفر منصـور  بن  وفه، سلیمانکبا عامل  ي، ورو از اینرسید. 

مسـیب  بن  از افرادش به نام زهیر کیرد و او را ضعیف و ناتوان شمرد و سپس یک

مقابله به جانـب   يطباطبا و یارانش برا بنهزار سوار و پیاده بدانجا فرستاد ا را با ده

بـا   یبرسد. سرانجام پس از مدت یده شاهکردند تا او به دهکزهیر شتافتند و صبر 

نیـز اردوگـاهش    طباطبا ابنشدند و  يا زهیر و سپاهیانش متوارهم درگیر شدند، ام

از او گرفت. يبسیار يها را غارت نمود و غنیمت
2

  

وهگین از ایـن مسـئله،   انـد  سـهل بـن   ست خورد، حسنکه زهیر شکپس از آن

رد، ک ـروانه  طباطبا ابنمقابله با سپاه  يعبدالصمد را برابن  به نام عبدوس یشخص

رد و ک ـست خورد. پس از آن، ابوالسرایا عبدوس را تعقیـب  کشنیز  ياما سرانجام و

ابوالسـرایا   یوفه بازگشت. وقت ـکبسیار به  یامل و غنیمتک يشت و با پیروزکاو را 

 ـ  بن  وفه بازگردید، محمدکبه  ابوالسـرایا را   یابراهیم در حال احتضار بـود، امـا وقت

 رد و گفت: مـن از ایـن  کر دشمن شبیخون زده، سرزنش که به لشکدید، او را از این

و سـپس بـه آنـان     يردک ـ می بایست با آنها جنگ نمی تو اولاًار تو بیزارم! چون ک

ثانیـاً   ي؛ردک ـ مـی  ه باید ابتدا آنها را به امان و سازش دعوتک، بليزد می شبیخون

جنگ به همـراه   يه براهایی ک ، جز آن اسلحهياز اموال آنها برگیر یتو حق نداشت

ند.که دیگر چنین نکاز این سخنان، ابوالسرایا نیز قول داد آورده بودند. پس 
3
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از در حـال مـرگ اسـت،     طباطبـا  ابـن ه ک ـمتوجه شـد   یابوالسرایا پس از مدت

نیز او را به یاد خـدا و   طباطبا ابنبه من بگو.  يدار یبه او گفت اگر وصیت رو همین

از مـرگ مـن   رد و همچنین به او گفت: پـس  کدر دفاع از دین سفارش  یایستادگ

ه خواسـتند،  ک ـدام را ک ـ هر یعل مردم را در انتخاب جانشین من آزاد بگذار تا از آل

 ؛عبیـداالله باشـد  ی بـن  اگر اختلاف ورزیدند، امامت با عل یمن برگزینند، ولجاي  به

پـس   طباطبا ابنآیینش مورد رضایت من است.  ام و دین و چون مذهبش را آزموده

بـدنش   يرواي  ابوالسرایا نیز چشـمان او را بسـت و پارچـه   درگذشت. اي  از لحظه

 کم ـکاش را به  را مطلع نساخت و چون شب شد، جنازه یسکشید و از مرگ او ک

سـپردند.  كبـه خـا   يچند تن از زیدیه برداشتند و در سرزمینِ غَـرِ 
1
البتـه دربـاره    

نیز آمده است. يسخنان دیگر طباطبا ابنمرگ  یچگونگ
2

  

ه تـوبیخ باشـد،   ک ـابـراهیم پـیش از آن  بـن   محمـد  ياز سو سرزنش ابوالسرایا

ب ک ـتـوانیم مرت  نمی هکجز حق نیست و این يه هدف ما چیزکاست بر این يیدکتأ

داشته باشد. یه با باطل آمیختگکشویم  یاعمال
3

  

 مراتـب  بهومت کح يتصد يه براکرا داشتند  یسانکعلویان در میان خودشان 

ومت را اصـلاح، و آن را  که حکآنها مایل بودند  واقعدر سزاوارتر از عباسیان بودند. 

 دسـت  بـه  یریزنـد. آنـان اگرچـه در ایـن راه موفقیـت چنـدان      ی مطابق با اسلام پ

 زده ه مأمون را بیش از پیش وحشـت کبود  يزنگ خطر ها قیامنیاوردند، وجود این 

رضـایت   يتصـمیم گرفـت بـرا    یه مأمون پس از مدتکبود  روي از همینرد. ک می

را مطـرح سـازد. هرچنـد     ×رضا امام يطر علویان مسئله خلافت و ولایتعهدخا
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وب بـردارش امـین پیمـان    که مأمون پیش از سـر ک اند از منابع چنین نوشته یبرخ

 ـ که اگر بر او فایق آمد، حکبسته بود  ابیطالـب  ی بـن  ومت را به برترین یادگـار عل

مـأمون   یود ـ اما هدف اصل ب ×رضا واگذار نماید ـ و این یادگار در آن زمان امام 

علویان بود. ویژه بهمتعدد  يها از این سخنان، آرام ساختن شورش
1

  

، ابوالسـرایا  طباطبـا  ابـن پس از مرگ  شورش و قیام ابوالسرایا و سرانجام کـارش: 

او نهـاد. جاي  بهزید را بن  محمدبن  محمد
2
در  طباطبـا  ابـن ه ک ـتـر گفتـیم    پـیش  

 يو شایع شـدن وصـیت و   طباطبا ابنوصیتش به ابوالسرایا چه گفت. پس از مرگ 

جانشین بـه  عنوان  طباطبا به ابنعبیداالله را از جانب ی بن عل يابوالسرایا، و ياز سو

نورس بـود، از   یه جوانکمحمد زید  بن ، محمديا رد. پس از لحظهک یمردم معرف

اباالحسن! خدا از تو خشنود باشد! محمد ي ا  رد و گفت:ک یجا برخاست و رو به عل

نـیم. در ایـن   کن تا بـا تـو بیعـت    کدستت را باز  ؛ردهکما را به بیعت با تو سفارش 

ه اگر من وصـیت و سـفارش   کاعلام داشت  یسخنان یعبیداالله طی بن هنگام عل

نم، ک ـ یوتاهکه خواسته باشم در انجام فرمان او کعلت است  بدین او را نپذیرم، نه

ه ک ـ يدیگـر  يارهـا که بـا قبـول ایـن مسـئولیت، از     که من ترس آن را دارم کبل

! )زیـد بن  محمدبن  محمد( محمداي   بمانم. بهتر است، باز تر و سرانجامش ستوده

رد و گفـت:  ک ـند! تو این مسئولیت را بپذیر. آنگاه رو به ابوالسـرایا  کخدایت رحمت 

شماسـت. در ایـن هنگـام    نظر تو چیست؟ ابوالسرایا گفت: رضـایت مـن رضـایت    

  3ردند.کشیده، با او بیعت ک محمد را پیش بن محمد

 ياز جانـب خـود بـرا    یامک ـعمـال و ح  محمد بن محمدپس از انجام بیعت، 

مختلف ازجملـه یمـن، اهـواز،     يرد. اینان به شهرهاکشهرها و سایر امور منصوب 
                                                                            

 خواهد آمد. يباره در فصل آینده توضیح بیشتر . دراین1

 .439، ص 2، ج مروج الذهب، يمسعود بن حسینی . ابوالحسن عل2
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محمـد   يند و برادست یافتاي  ه، بصره و واسط رفتند و هر روز به فتوحات تازهکم

ردند.ک می توب گزارشکمصورت  به
1
بـن   ه انجام شد، حسنک یبا توجه به فتوحات 

حسین نوشـت و  بن  به طاهراي  ابتدا نامه يیشید. واند يا م بغداد، چارهکسهل، حا

در آن نامه از او خواست به بغداد برود تا او را به جنگ بـا ابوالسـرایا بفرسـتد، امـا     

 یش، از فرستادن طاهر پشیمان شـد. بخش ـ دست اي به ن نامهبا رسید یپس از مدت

ه ک ـ یبفرسـت  یخـواه  ی میجنگ با مردم ياز این نامه چنین است: آیا طاهر را برا

ردن از آنهاست.ک ينمودن آنان و پیرو ياش یار عقیده
2

  

سهل بـه  بن  ه حسنکآورد. پس از آن يسهل سرانجام به هرثمه روبن  حسن

 خراسان شـد. حسـن   یهرثمه سمت خود را بدو سپرد و راهم شد، کبغداد آمد و حا

نبـرد بـا    يدار را بـرا  یو صـالح مصـل   کشـاه ي بـن  سند يسهل پس از چندبن 

نیـز بازگشـت. حسـن     يرد و سـند کهرثمه فرستاد اما او قبول ن سوي بهابوالسرایا 

ت و بـه  او این بار پذیرف یماهرانه به نزد هرثمه فرستاد، ولهاي  مجدداً او را با نامه

البته بـه هرثمـه    3وفه آماده شد.ک سوي بهرفتن  ينیز برا یبغداد آمد و پس از مدت

.»آورد...  یتوان دست بهمگر او  ؛غلام تو بود] ابوالسرایا [= این«گفته بودند: 
4

  

ه نام جنگجویان در آنهـا ثبـت شـده    کرا  یسهل دستور داد دفترهایبن  حسن

نـد.  که خواهـد، انتخـاب   ک ـس را ک ـ ان آنـان هـر  بود، به نزد هرثمه بردند تا از می

رد تـا هرچـه خواهـد، برگیـرد.     ک ـبـاز   يو يخزائن اموال را نیز بـرا  يدرها حسن

جـراّر از بغـداد    يرکرد و با لش ـکفروگذار ن یهرثمه در تهیه سپاه و تجهیزات جنگ

وفـه  ک سـوي  بـه نیـز از آنجـا    یرد و پس از مـدت کمنزل » یاسریه«خارج شد و در 

                                                                            

 .439. همان، ص 1
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ردند.کت کحر
1
وفـه  کدر ناحیـه   هجري 199الاخر سال  يسرانجام در دهم جماد 

ارهـا  کبه وقوع پیوست. ابوالسرایا در این پی یمیان سپاه ابوالسرایا و هرثمه جنگهای

 يو اسـرا  يآورد، اما سـرانجام دسـتگیر شـد و سـپس و     دست بهنیز  یهای پیروزي

آن حسـن فرمـان داد تـا    سهل در نهروان بردند. پـس از  بن  دیگر را به نزد حسن

، يور ودسـت  به 2ردند و بر دو پل بغداد آویختند.کابوالسرایا را گردن زدند و دو پاره 

  3شد. يه همین سبب مرگ وکرا نیز زهر خورانیدند  محمد بن محمد

 يدر شـهرها  یمختلف ـهـاي   را لرزاند و جبهه یومت عباسکره حکاین قیام پی

 یومـت عباس ـ کمدت استمرار خـود پیوسـته ح  ه در هایی ک جبهه ؛ردکمتعدد ایجاد 

ومـت  کقیـام علیـه ح  تـرین   توان این قیـام را بـزرگ   رو می از اینبه زانو درآورد.  را

ومـت  کایـن ح  يخود را در جهـت نـابود   يه بیشترین نیروکچه آن ؛دانست یعباس

  4گرفت. کار به

 و ابوالسرایا طباطبا ابنقیام  يپیامدها

بیش از دو ماه به طول نینجامید، امـا بازتـاب    يطبراین شورش و قیام بنا بر گفته 

مختلف به دنبال داشـت.   هاي نرا نیز در سرزمی يدیگر هاي قیامه کبود  چنان آن

 رسیم: یاین قیام را برم يپیامدها کاین

هدایت و ارشاد مـردم   ی. نفوذ بسیار زیاد علویان در مناطق مختلف و از سوی1

آنان در اهواز، واسط، یمن، بصـره و   ؛ت عباسیانومت وقکاز ح يو نیز اعلام بیزار
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نتـرل خـود   که توانستند این منـاطق را تحـت   اي ک نهتام یافتند، به گو يه نفوذکم

 نند.کروز بیشتر  درآورده، دامنه فتوحات خود را روزبه

محمـد بـن   مردم شام و جزیـره بـه    چنانکه ؛. افزون شدن طرفداران علویان2

 نیم.که ما چشم به راه فرستاده تو هستیم تا تو را اطاعت کنامه نوشتند  محمد

ه در میـان اعـراب و   ک ـتنها در میان فرزندان پـدر، بل  ه نهک. مأمون دریافت 3

ه اعراب کآن ویژه به ؛خشنود نیستند يرد وکندارد و آنها از عمل یعلویان نیز پایگاه

تافتنـد،   ین را برنم ـمأمو يشته شدن امین از سوکدانستند. اعراب  نمی او را اصیل

توانسـته بـود    یبرخـوردار بـود و از سـوی    یامین در بین آنها از پایگاه متعادل چراکه

وزیـر خـود    یه حتک یند، تا جایکاعراب را نسبت به خود جلب  یاطمینان و دوست

 ه از اعراب بود.کربیع قرار داد بن  را فضل

ه در زمـان مـأمون   ک ـ یمهم ـهـاي   قیاماز  کیی موسی (زید النار): بن قیام زید

بود. پـس از خـاموش شـدن قیـام و      زید بن موسیصورت گرفت، قیام و شورش 

عمال او بودند، دست به قیام  در واقعه کاز علویان دیگر  ی، برخطباطبا ابنشورش 

 نمودند. يه مستقر بودند، اعلام استقلال و خودمختارک یزدند و در مناطق

ه ک ـبودنـد. امـا این   يخاندانش نیز همـراه و از اي  رد و عدهکزید در بصره قیام 

هـاي   از خانـه  يتعـداد زیـاد   ياز چه رو به زیدالنار شهرت یافته، باید گفـت و  يو

جامگــان  از ســیاه کــیو پیروانشــان را در بصــره ســوزانید. او اگــر ی عباســی بنــی

 را در آتـش  يبردنـد، و  مـی  از آنـان را بـه نـزد او    کـی دیـد یـا ی   می را عباس بنی

را نیز به غارت برده بود. ید. البته او در بصره اموالسوزان می
1

  

مشـخص   طباطبـا  ابـن جانشین عنوان  به زیدبن  محمدبن  ه محمدکپس از این

مختلـف فرسـتاد.    يجعفـر بـه شـهرها   ی بـن  موسبن  را ازجمله زید یشد، عاملان
                                                                            

رسد که از میان مورخـان،   ی. به نظر م5637، ص 13، ج تاریخ طبريمحمد بن جریر طبري، . 1
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بصره محمد که به حکومت  و اما عباس بن«... نویسد:  باره چنین می ابوالفرج دراین

رفت، علی بن جعفر بن  منصوب شده بود، بطرف آن شهر روان شد و در راه که می

بـدنبال   سو، و زید بن موسی بن جعفر ـ کـه   محمد بن علی بن الحسین نیز از یک

 يدیگـر بـدو ملحـق شـدند و بسـو      يـ از سو رفت مأموریت خود سمت اهواز می

رد، ک می ومتکن در بصره حه از طرف مأموک یسکبصره براه افتادند. در آن وقت 

به جنگ آنهـا   ی؛، معروف به مأمونیعلبن  بود از اهل بادغیس بنام حسن یشخص

دست  بهرش کرد و لشکتاب مقاومت در برابر آن سه نیاورده، فرار  یبیرون آمد، ول

  1»ین افتاد.طالبی

: بـه  انـد  نـداده  دسـت  بـه  یدرباره سرانجام این قیام مورخان سـخنان همسـان  

دیگر امـان خواسـت    یرد، و به نقلکرا اسیر  یموسبن  سعید، زیدی بن علاي  گفته

از  کـی ه یک ـ يیزیـد جلـود  ی بـن  دیگر نیز آمده: عیس ـ یدر جای 2و امانش دادند.

و یـارانش   یموس ـبـن   بصره رسید و بـا زیـد   کسعید بود، نزدیی بن سرداران عل

 یامـا پـس از مـدت    رد،ک ـست خوردند و خود او نیز فـرار  کجنگید. سپاهیان زید ش

رد و به نزد مأمون فرستاد. مأمون نیز بـر او منـت نهـاد و او    کاو را دستگیر  یعیس

  3رد.کرها  را

وقتی خبر ابوالسـرایا و علویـانی کـه در عـراق      قیام ابراهیم بن موسی بن جعفر:

سـوي   اي از مردم خاندانش از مکه بیرون آمـد و بـه   بودند، به ابراهیم رسید، با عده

 فت. در آن زمان حاکم یمن ـ از جانب مأمون ـ شخصی به نام اسحاق بـن   یمن ر

علـی بـن عیسـی بـن ماهـان را بـه یمـن         بـن  يةموسی بود. پس از مدتی حمدو

فرستادند؛ چه آنکه ابراهیم بن موسی بن جعفر علوي بر آنجا مسـتولی شـده بـود.    
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ردهاي زیادي پس از چندي ابراهیم و همراهانش به جنگ با حمدویه پرداختند و نب

میان آنان روي داد که درنتیجه شماري از دوطرف نیز کشته شدند، اما مـدتی بعـد   

  1موسی شکست خورد و به عراق رفت و مأمون نیز از گناه او درگذشت. ابراهیم بن

 حسـین ی بـن  علبن  حسنبن  در روزگار مأمون حسین ظهور اَفْطَس در مدینه:

در آغـاز دعـوت    يرد. گویند وکاَفْطَس در مدینه ظهور   بنمعروف به ا ×یعلبن 

وفـات یافـت، افـراد را بـه امامـت       طباطبـا  ابـن گستراند، اما چون  می را طباطبا ابن

 ـ ک ـ یه رفـت و هنگـام  ک ـم سوي بهپس از آن  يخویش خواند. و  یه مـردم در من

فـرار   یهاشـم  یموس ـ بـن ی عیسبن  بودند، به آنها پیوست. سپس امیر حاج، داود

بـا ایشـان    یاز فرزندان عباس یسکه کعرفه رفتند و بدون این سوي بهمردم  د ورک

رد و ک ـه امام جماعت نداشتند، نماز کرفت. او با مردم آنجا  2مزْدلفَه سوي بهباشد، 

ه شد و سپس همه پوشـش خانـه   کرد و وارد مک یرفت و قربان یمن سوي بهآنگاه 

روریخته بر آن بود، فکسفید  یرا جز پارچه قباط
3
آن دو جامـه ابریشـم   جاي  بهو  

اي  پارچـه  ؛عبـه پوشـانیدند  که ابوالسرایا همراه آنها فرستاده بود ـ بر خانه  کـ  كناز

محمـد، ایـن را    اصـفر، ابوالسـرایا، دعـوتگر آل   بـن   اصـفر «ه بر آن نوشته بـود:  ک

را  عبـاس  بنیه پوشش ستمگران کو این يپوشش خانه حرام خدا يسفارش داد برا

  4»شود، به سال صد و نود و نهم. كاز آن بردارند و از پوشش آنها پا

                                                                            

بـن   اسـت ابـراهیم   ی. گفتن47، ص مقالات الاسلامییناسماعیل،  بنی ، ابوالحسن علياشعر. 1

بن جعفر پس از اخراج نماینده مأمون از یمن، به آنجا حمله کرد و حکومت را در دست ی موس

 ).225، ص گانه زندگانی تحلیلی پیشوایان ما ائمه دوازدهادیب،  عادل (بنگرید به: گرفت.

2» .لَفزْده در میان مکه و عرفات است، و چون آفتاب غروب کرد، حجاج از عرفات خـارج شـده   م

نماز و شب مقام کـردن   يچون از عرفات بازگردند، جا ؛کنندی و به مشعر یا مزدلفه حرکت م

 ).44، ص اشکال العالم، یجیهان احمد بن ابوالقاسم( آنجا باشد.

 .441و  440، ص 2ج  ،مروج الذهب، يمسعود بن حسینی . ابوالحسن عل3
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 عبـه قـبلاً  که بـر  کرا  یحسن گفت تا پوششبن  سپس حسین«در ادامه آمده: 

 ـ ترتیـب  بـه بوده، میان یـارانش ـ از علویـان و پیروانشـان ـ       ه بـه نـزد   ک ـ یمنزلت

از فرزنـدان  اي  ه سـپرده ک ـس را شـنید  ک ـافطس هر  بننند. اکداشتند، تقسیم  يو

از ایـن   ياگـر چیـز   ؛اش هجوم بـرد  هست، در خانه يعباس و پیروانشان به نزد و

را  يبـه نـزدش نیافـت، و    يرد و اگـر چیـز  ک ـس را عقوبـت  ک ـ باب برگرفت آن

ازه تـوانش از خــویش فدیـه دهــد و بـه نــزد    انـد  رد تـا بــه کــنجه کو ش ـ بداشـت 

س ک ـبسـیار   ؛و پیروان آنهاست عباس بنیپوشان  ه این از سپاهکشود  مقر شاهدان

  1»دچار این بلیه شدند.

ار کجعفر در آغاز بن  محمد و سرانجام کارش: ×قیام محمد بن جعفر بن صادق

 طباطبا، دوست ابوالسرایا را گسـترش بن  ابراهیمبن  دعوت محمد یو عنفوان جوان

رد و خــود را کــار کوفــات یافــت، دعــوت خــویش را آشــ يو یداد، امــا وقتــ مــی

 هک ـاز افـراد خانـدان محمـد     یـک  هـیچ جعفـر  بن  رمؤمنان نامید. به جز محمدامی

بـه   يردنـد، عنـوان امیرمؤمنـان بـر خـود ننهادنـد. و      کقیـام   يیا بعد از وتر  پیش

ه و اطـراف  ک ـشـد و در م  مـی  ه داشت، دیباج نیـز نامیـده  ک یمالکجمال و  سبب

  2ها داشت. قصه

آورده  يروایات متعـدد  یجعفر طالببن  بیعت با محمد یابوالفرج درباره چگونگ

در [ اي نامـه  يدر ایـام ابوالسـرایا مـرد   «نـیم:  ک مـی  از آنها اشاره کیه به یکاست 

االله و همه خاندان آن حضرت دشنام  نوشت و در آن به فاطمه، دختر رسول] مدینه

 دخالـت  یه در امـور سیاس ـ ک ـنشین بـود   گوشه يجعفر مردبن  داده بود، و محمد

 یاو خواندند. محمـد بـدانها جـواب    يبیین آن نامه را نزد او آورده و برارد. طالک نمی

ه زره پوشیده و شمشیر کبیرون آمد  یبه خانه رفت و هنگام ؛نداد و از جا برخاست
                                                                            

 .5639. همان، ص 1

 .440، ص 2، ج مروج الذهب، يمسعود بن حسینی . ابوالحسن عل2
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خواند و چنین گفت: خدا دانـد مـن از    می خود يمردم را بسو بگردن آویخته بود و

  1»سوزم. می از آتششامروز  یار بزنم، ولک ه دست بدینکنبودم  یسانک

جعفـر بـه   بـن   محمـد  یاز طالبیین بهمراه ـ یسرانجام گروه«در ادامه آمده: 

حسـن  بـن   ه رفتند و در میـان آنهـا بودنـد حسـین    کمسیب در مبن  جنگ هارون

حسـن  بـن   حسـن و محمـد  بـن   حسـن بـن   داود ابن سلیمان بن افطس و محمد

زیـد و  بـن   حسینی بن زید و علی بن عیسبن  حسینی بن معروف به سیلق و عل

از همراهـان   يردنـد و گـروه بسـیار   ک یمحمد، و جنـگ سـخت  بن  جعفری بن عل

جعفـر بـود،   بـن   ه همـراه محمـد  ک ـخواجـه   یشتند و غلامکمسیب را بن  هارون

ردنـد و او را از میـدان جنـگ    کیارانش حمله  یه بر زمین افتاد، ولکبدو زد اي  نیزه

در  یوه ثبیـر رفتنـد و مـدت   ک ـه همراهانش بجعفر و بن  بیرون بردند. آنگاه محمد

جعفر فرستاد تا دست از جنگ بردارد بن  را به نزد محمد یسکآنجا ماندند. هارون 

را نیز به نزدش اعـزام   ×الرضا ی بن موسیو به همین منظور برادرزاده محمد، عل

»سخنان فرستادگان را نپذیرفت. یول ؛داشت
2

  

رد ک ـو یارانش را محاصره  يمسیب وبن  نسرانجام هارو«افزاید:  می ابوالفرج

پایـان رسـید، همراهـان و    ه و چون سه روز بگذشت و توشه و خواروبار و آبشان ب

نده شدند و او ناچار شد لباس خود را تغییـر داد و رداء و  کیاران محمد از دورش پرا

و  یارانش امان خواسـت  ينعلین پوشیده، خود را بسراپرده هارون رسانید و از او برا

».او امانش داد
3

  

مورخان درباره سرانجام محمد بن جعفر سخنان تقریباً مشـابهی دارنـد، امـا دربـاره     

نویسـند:   بـاره برخـی مـی    محل فوت وي، در بین آنها اختلاف نظر وجـود دارد. درایـن  
                                                                            

 .499، ص مقاتل الطالبیینابوالفرج اصفهانی، . 1

 .500. همان، ص 2
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پس از آنکه حسن بن سهل، محمد بن جعفر را به نـزد مـأمون فرسـتاد، او در همـان     «

اش را براي دفن حرکـت دادنـد، مـأمون خـود را بـه       و چون جنازه خراسان از دنیا رفت

جنازه او و میان دو چوب تابوت رسانید و آن را به دوش کشید تـا در قبـرش گذاردنـد.    

مهـري   آنگاه گفت: این فرد از خویشاوندي است که دویست سال بود طریق جفا و بـی 

 2بن جعفـر دیبـاج بـه جرجـان    محمد «نویسند:  برخی نیز می 1»با ما را پیش گرفته بود.

»وفات یافت و مأمون بر او نماز گزارد و در همان محل وي را دفن کردند.
3

  

بنابر آنچه گفته آمد، روشن شد که عباسـیان و علویـان از همـان اوایـل دوره     

به بعد عداوتی آشکار داشتند. عباسیان به اشکال  4ویژه از زمان منصور عباس به بنی

گري از در دوستی  ه از نفوذ علویان بکاهند. آنان گاه با حیلهمختلف درصدد بودند ک

بینـیم   رو، اینکـه مـی   شدند. از ایـن  و عفو و گذشت و احترام نسبت به آنها وارد می

معنـاي سـازش، بلکـه     بخشید، این بخشش نه به مأمون گاه شورشیان علوي را می

 با علویان بود.هاي دیگر و تظاهر به دوستی  درحقیقت براي جلوگیري از شورش

 علویان هاي قیامدر مقابل  ×رضا موضع امام

نمود.  می رد و نه آنها را ردک می تأیید کاملاًعلویان را نه  يها انقلاب ×رضا امام

 يهـا بـرا   بخشـیدن بـه تـوده    یدر جهت آگـاه  یه گامک يرو ها از آن این نهضت

امام بود، در نحوه عمل  یستمگر بود، مورد تأیید ضمن يها مخالفت با خلفا و رژیم

مثال، امام در مورد نهضـت   يها تفاوت داشت. برا امام با سران نهضت يها دیدگاه
                                                                            

 .501. همان، ص 1

 آثار الـبلاد و  ی،محمد قزوین زکریا بن( »بزرگ و نامدار که نزدیک طبرستان است. يشهر. «2

 ).123، ص اخبار العباد

 .223، ص تاریخ قم، یقم محمد بن . حسن3

، یبنگرید به: ابولفرج اصـفهان  یعباس يبیشتر درباره جنایات منصور و سایر خلفا یآگاه ي. برا4

 .178ـ  370، ص مقاتل الطالبیین
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نادرست او مخالف بـود و  هاي  ه با شیوهکوبید، بلک نمی برادرش زید اصل قیام او را

ارا کزیرا آش ـ ؛ردکن يارکرد. حضرت با نهضت ابوالسرایا نیز همک می وهشکآن را ن

سـرانجام   ی بیخواست در شورش رو نمی از همینرد و ک بینی می پیشست آن را کش

ند.کت کمشار
1

  

اي  علویـان اگرچـه از نگـاه عـده     يهـا  نسبت به انقـلاب  ×رضا مواضع امام

ه امـام در  ک ـار نشـان داد  ک ـناپذیر و ناموجه بود، گذشـت زمـان و فرجـام     تحمل

رده است.کخود اشتباه ن یسیاس یمش انتخاب خط
2

  

 لاتکاز مش یرهای يمأمون برااقدامات 

آمـده بـود و    وجود بهومتش کح يه براک یلات و موانعکاز مش یرهای يمأمون برا

 دست یازید: یحفظ قدرت خود، به چنین اقدامات منظور به یاز سوی

 ؛علویان هاي قیاموب و فرونشاندن کسر ي. تلاش برا1

اهش نفـوذ  ک ـتند و ه علویان در جامعه داشک ی. از بین بردن محبت و احترام2

 ؛ردن آنهاک و تحقیر

 ؛جلب اعتماد و محبت اعراب نسبت به خویش ي. تلاش برا3

تـداوم بخشـیدن بـه     منظـور  به ×رضا امام ویژه بهآوردن به علویان  ي. رو4

 رو شـد  اگرچه با مخالفت اعراب نیز روبه خود. مأمون با این حیله  ـ یومتکنظام ح

 یس ـکتوان گفت مأمون اولین  در واقع میبخشید.  يومت خود را دوام بیشترکـ ح

رد خلأ موجود میان علویان و عباسیان را از بین ببرد، یا به سـخن  ک یه سعکاست 

 پیوند دهد. عباس بنیرده، به کدیگر، علویان را از مردم جدا 

                                                                            

 .183 و 182ص  ،تاریخ سیاسی ائمه، یجواد محدث. 1
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 فصل چهارم

بازتاب حضور ایشان  و ×رضا امام يولایتعهد

 در ایران
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در فصل گذشته اشاره کردیم که مأمون براي رفع مشکلات خود، از میان علویـان  

رو ابتدا به ایشان پیشنهاد  روي آورد، از این ×به پرهیزگارترین آنها، یعنی امام رضا

از پذیرش آن امتناع نمود، وي مسئله ولایتعهدي را  ×خلافت داد، اما وقتی امام

مطرح کرد. حال پرسیدنی است که هدف مأمون از این پیشنهاد چه بود؟ با پرداختن 

 د.هاي مأمون از این کار، پاسخ به این سؤال نیز آشکار خواهد ش به انگیزه

  ×رضا امام يمأمون از ولایتعهدهاي  انگیزه

رده بـود  کخودش عهد  يه مأمون با خداک اند بر این عقیدهاي  عده. وفاي به عهد: 1

رسید، خلافـت را بـه برتـرین یادگـار      يه هرگاه در مقابل برادرش امین به پیروزک

بود. ×رضا ه در آن زمان داناتر از همه آنها امامکابوطالب بسپارد 
1

  

ردن علویـان دسـت بـه    ک ـت کسـا  يمأمون برا هاي علویان: فرونشاندن قیام .2

» رضـا «رد و لقـبش را  ک ـرا احضـار   ×یموسی بن عل یزد. او حتاي  چنین حیله

 يه بـا خلفـا  ک ینند و همچنین از مخالفتکوت کنامید تا طرفداران عقیده زیدیه س

  2اهند.کب يدارند، تا حد یعباس
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 خواسـت بـدین   مأمون در واقع مـی طلبی:  ریاستبه  ×رضا. متهم کردن امام 3

 نـد. حضـرت بـه مـأمون گفـت: مـن      کرا در بین مردم بـدنام   ×م رضااما شکل

 ! امـام گفـت: آیـا امـانم    ؟خـواهم  مـی  ! مأمون پرسید: چهیخواه می دانم تو چه می

. حضرت فرمـود: تـو نظـرت    ی، اگر راست بگویم؟ مأمون گفت: تو در امانیده می

ه ایـن  ک ـرغبـت نیسـت، بل   بـی  به دنیـا  یموس بنی بگویند عل ه مردمکاین است 

آز و طمـع   يبینیـد چگونـه از رو   نمـی  مگـر  ؛رغبـت اسـت   بـی  ه بـه او کدنیاست 

  1را پذیرفت. يولایتعهد

شـته شـدن   کپـس از   :×. مشروعیت بخشیدن به خلافت خود از طریق امـام 4

تردیـد   ینوع يمشروع بودن خلافت و در خصوصبرادرش مأمون،  يامین از سو

خواسـت   مـی  مأمون بـا ایـن حربـه    در واقعاز مردم ایجاد شده بود.  یدر میان برخ

بپوشـاند  یرده بـود، جامـه شـرع   ک ـزور بـر آن تسـلط پیـدا     ه بهکرا  یخلافت
2
 تـا  

 نیز برخوردار گردد. یطریق از حمایت مردم بدین

 :×رنگ کردن شخصیت و محبوبیت امام رضـا  . تحکیم خلافت خود و از سویی کم5

 يار بر آن بود تا جایگاه خـود را در جامعـه قـوت بخشـد و از سـو     کمأمون با این 

  3ند.کدار  نیز خدشه یار عمومکدیگر منزلت آن حضرت را در نزد اف

مند بـه خانـدان    از ایرانیان علاقهاي  ه عدهکبا توجه به این. جلب نظر ایرانیان: 6

 برآمد.مأمون درصدد جذب آنان  رو از اینپیامبر بودند، 

بـا توجـه بـه    و دور کـردن مـردم از ایشـان:     ×. نزدیکی مأمون به امام رضـا 7

وشـید  ک مـی  بسیار زیاد حضرت در جامعه، مأمون يو نفوذ معنو ×محبوبیت امام

 ـ  يردن مسئله ولایتعهدکتا با مطرح  نـد و از  ک ک، خودش را به امـام بیشـتر نزدی

                                                                            

 .همان. 1

 سنت مشروع بود. . خلافت مأمون از نظر عامه اهل2

 .387 ص ،×ستین کنگره جهانی حضرت رضامجموعه آثار نخ ،رضا امام ی. کنگره جهان3
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شـیعیان   ویـژه  بـه مـردم و   تـدریج  بهگاه خلافت دست بهردن امام کدیگرسو با وارد 

 مخلص را از ایشان دور گرداند.

 ـ» حبیبه ام«مأمون دختر خود  :×. کنترل دقیق امام رضا8  ـ  یرا به زن ی بـه عل

را نیـز مراقـب ایشـان     يو افزون بر این، افراد دیگر 1داده بود ×الرضا بن موسی

نـد. ازجملـه ایـن    ات و اعمال امام را بـه مـأمون گـزارش ده   کقرار داد تا تمام حر

ان حضـرت  ک ـه از نزدیک ـ» يابراهیم راشد بن هشام«بود به نام  یمراقبان شخص

 آمد. شمار می به نیز

 یبـا شـروط   ×م رضـا ه امـا ک ـبا توجـه بـه این  : ×. خلع سلاح کردن امام رضا9

 ـ يولایتعهد خواسـت   مـی  مأمون رو از اینـ  ه پس از این خواهد آمدک را پذیرفتند 

رد، ک ـن یقرار دهد تا مردم بگویند اوضاع هـیچ فرق ـ  يولایتعهدامام را در منصب 

وتـاه اسـت،   که دستشـان  ک ـ یه اینها تـا زمـان  کند کرا متهم  ×یعل ه آلکاین یا

رسـند، دیگـر    ي مـی به خلافت یـا ولایتعهـد   یوقت یگویند، ول ی میسخنان چنین

  2گویند. ی نمیسخن

 یومت عباسکخوان حبر سر  سوي نظام حکومتی: . جلب کردن عموم مردم به10

 مـال  يه تنهـا بـه شـهرت و گـردآور    کلیاقت و چاپلوس نشسته بودند  مک يافراد

نیـاز   ×رضـا  چون امام یچنان شخصیت عظیم مأمون به رو از ایناندیشیدند،  می

با حضـور حضـرت، در برابـر هجـوم      يداشت تا این خلأ را پرسازد، و از دیگر سو

در  ینـدگ کپرا ه، هنگام بروز ضـعف و کسایر ادیان نیز تاب آورد. توضیح این يعلما

از افزودنـد،   ی مـی ران سایر ادیان بر فعالیت خـود بس ـ ک، متفیدستگاه دولت عباس

  3لایق و آزاداندیش نیاز داشت. یومت در آن ایام به دانشمندانکح رو همین

                                                                            

 .442، ص 2، ج مروج الذهب، يمسعود حسین بنی . ابوالحسن عل1

 .209ص  ،سیري در سیره ائمه اطهار، يمطهر ی. مرتض2
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 بریم: ی میپچند  یاتکه برشمردیم، به نهایی ک با توجه به انگیزه

تـوأم بـا تهدیـد     یدر شـرایط  ×امام يمأمون از سو يپذیرش ولیعهد) الف

 مأمون تن در دادند. يصورت گرفت. بنابراین امام به ناچار به ولایتعهد

 ـ  ×وجود امام) ب مـأمون   يبـرا  يو معنـو  یعلم ـ یشخصـیت  کدر مقـام ی

 گشت. می نترلکت امام در جامعه کبایست حر رو می از اینخطرآفرین بود، 

ج) مأمون هنگامی مسئله ولایتعهدي را مطرح نمود که مطمئن بود خلافت در 

نمود که مأمون پس از زحمات  اش باقی خواهد ماند. در واقع بسیار بعید می خانواده

 بسپارد. ×علی بسیار براي سرکوب برادرش، به ناگاه درصدد افتد خلافت را به آل

تر بود. بنابراین باز  یست سال از مأمون بزرگبیش از ب ×از سوي دیگر، امام رضا

 رسید که ولیعهد به مقام خلافت رسد. هم بعید به نظر می

ــرین  از مهــم کــیی ×رضــا امــام يجریــان مطــرح نمــودن ولایتعهــد) د ت

 یابد. یلاتش رهایکاز مش ترتیب بدینمأمون بود تا  يشگردها

بـا   یبود تا پس از مدت نمود، اما بر آن می ریمکرا ت ×ظاهر امام مأمون به) ه

 لیاقت جلوه دهد. بی تحقیر نمودن حضرت، او را

ه طـراح جریـان   ک ـتـه اذعـان دارنـد    کاز مورخان و محققان بـر ایـن ن  اي  پاره

سـهل بـوده اسـت:    بـن   ه فضـل ک ـخود مأمون نبوده، بل ×رضا امام يولایتعهد

را در نـزد  رده و همـواره آن  کرا به مأمون ] يولایتعهد =[ ه این پیشنهادک یسک«

»سـهل بـود.  بـن   داد، همانا وزیرش فضـل  می جلوه يو
1
 ـ  اسـت از میـان    یگفتن

  2.اند بر این عقیدهاي  محققان جدید نیز عده

را  ×رضـا  دستور داد امـام  یر شد، مأمون پس از مدتکه ذکبا توجه به آنچه 
                                                                            

 .301و  300، ص تاریخ فخريطباطبا،  بن یعل بن . محمد1

 .798و  797، ص تاریخ تمدن اسلامجرجی زیدان، بیشتر بنگرید به:  یآگاه ي. برا2
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 حضـرت هـایی   بـا ارسـال نامـه   تـر   پیش نند. البته مأمونکاز مدینه به مرو منتقل 

، رو از ایـن خواست.  می عذر یبه علل ×را به خراسان طلبیده بود، اما امام ×ارض

نـدارد جـز   اي  ه چـاره که آن حضرت دانست کنوشت، تا این می مأمون پیوسته نامه

وهسـتان و قـم را در   که راه ک ـه از مدینه بیرون آید. مأمون دسـتور داده بـود   کاین

ت ک ـرا حر ×فـارس و نیشـابور امـام   ه از راه بصره و اهـواز و  کبل 1پیش نگیرند،

دهند.
2
از حضـور داشـتند،    يمتـر که آنان در پیش گرفتنـد، شـیعیان   ک يدر مسیر 

 این مسیر را برگزیده باشد. سبب بدینرود مأمون  می احتمال رو این

بـه   یت بودند، پس از مـدت که به سمت مرو در حرک يدر مسیر ×رضا امام

رو شدند  ه روبهاز مردم این خطّ یماع عظیمنیشابور رسیدند. حضرت در آنجا با اجت

 ×ه امـام کبود. در همین محل بود  ^بیت اهلآنها نسبت به  یه بیانگر دوستک

ه از پـدرانش  ک ـرا ـ   یبسیار مهم ـ یمردم و طالبان علم حدیث قدس يبنابر تقاضا

لا«به او رسیده بود ـ بیان فرمود:   له  من مـن   لمة لا خل حص  الله حص فمن 

س داخل آن شد، از عـذاب  کهر  ؛م من استکاالله حصار مح الا لمه لاالهک ؛عذ

ه همگـان درصـدد نوشـتن ایـن     ک ـ یآنگاه پس از مـدت .»  ن خواهد بود...ایم  من
                                                                            

 ـ یعقوب بن . محمد1 روایـت   رضـا  از یـاران امـام   ی. جمـاعت 407، ص 2، ج اصول کافی، یکلین

شوم، اهل و عیال خـود   خواستم از مدینه خارج یکه م یاند که آن حضرت فرمود: هنگام کرده

 ؛گریه آنان را بشـنوم  يمن گریه کنند تا من صدا يبرارا جمع کردم و آنان را دستور دادم که 

 ـ  (بنگرید به: ایشان برگشت نخواهم کرد. يدانستم که ابداً به سو یزیرا من م ی ابوالحسـن عل

 ).394ص ، مروج الذهب، يمسعود حسین بن

 بصـره، ارجـان   )،وطـن حضـرت  ( از مدینه به مرو چنین اسـت: مدینـه   رضا . مسیر حرکت امام2

 رضـا  که منسوب است به حضرت يآثار مسجد نشین اهواز که در آن وقت آباده بوده و حاکم(

منـزل   آبـاد  بـلاش کـه در محلـه   ( فارس، خاك اصفهان نیشـابور  )،در بلد ارجان معروف است

 ـ    یو شش فرسخ آباد شریف یفرسخ نیم( سرخ ده )،فرمودند  همشهد مقـدس کـه همـان قری

، به نقل از: 236و  235، ص تاریخ نائین، یبلاغ یعبدالح( سناباد، سرخس، مرو. )،الحمراست

 )مطلع الشمس.
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» انا مـن شـروطها  «دارد و  یحدیث برآمدند، امام فرمودند: البته این مطلب شروط

  1من ازجمله شروط آن است.] ولایت[ پذیرش ییعن

است. حضرت با این سخن  یر شیعکمطلب پس از توحید پایه و اساس تف این

وتر، ک ـنی یند، یا به بیانکدار  مردم را نسبت به علویان جهت» محبت«بر آن بود تا 

نـد. کاصیل تبدیل » يتشیع اعتقاد« کرا به ی» بیت اهل« یاز دوست یتشیع ناش
2
 

ان، سعادت، قرآن و ایم جمله، تمام کدر ی ×رضا ه حضرتکبنابراین باید گفت 

ردند.کسنت را عرضه 
3

  

 یمأمون، مأمور انتقال امام از مدینه به خراسان شد، شخص ـ يه از سوک یسک

ه سرانجام امام را بـه نـزد مـأمون در مـرو آورد.     ک 4بود كضحا یاببن  نام رجاء به

بعـد مـأمون بـه     یدادند، امـا مـدت   يجداگانه جااي  نهپس از آن، حضرت را در خا

 ند.کفرستاد تا خلافت را بدو واگذار  ×ل امامدنبا

 و مخالفت ایشان ×رضا پیشنهاد پذیرش خلافت به امام

میان حضرت و مأمون، شیخ صدوق چنین آورده: مأمون بـه حضـرت    يدر گفتگو

و  یشـما بـه دنیـا و پارسـای     یاعتنـای  بی و فضل و یگفت: من مقام علم ×رضا

خدا! و ترا بـه خلافـت    فرزند رسولاي  ترس از خدا و ورع و عبادت تو را شناختم

 پروردگار خود افتخـار  یسزاوارتر از خویش تشخیص دادم. حضرت فرمود: به بندگ

 ؛طلـبم  می به دنیا، نجات و خلاص خود را از شر دنیا یرغبت بی نم و به زهد وک می
                                                                            

محمد بـن علـی بـن    نیز بنگرید به:  ؛127و  123، ص 49، ج بحارالانوار، یمجلس . محمدباقر1

 .300و  299، ص 2، ج عیون اخبارالرضا، بابویه (صدوق)

 .154، ص تاریخ تشیع در ایرانجعفریان،  . رسول2

 .135ص  ،زندگانی چهارده معصوم ،يمظاهر . حسین3

 .465، ص 2، ج تاریخ یعقوبیواضح،  یعقوب بن بن . احمد4
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امیدوار رسیدن به سعادت و فائز شدن به الاهی  به محرمات کینزدی با ورع و عدم

در این دنیا  یو درجات قرب به درگاه اویم، و با تواضع و فروتن يخداوندهاي  بهره

مقام بلند را به نزد پروردگار خود دارم. مأمون گفت: من در نظـر دارم خـود    يآرزو

  نم.کنم و این مقام را به تو بسپارم و با تو بیعت کرا از خلافت خلع 

تـو   يت در پاسخ او فرمود: اگر این خلافت از آنِ توست، پـس خـدا بـرا   حضر

 ـ ک ـقرار داده است و جایز نیسـت   ه خداونـد بـه قامـت تـو     ک ـرا  یه لبـاس و خلعت

، و یواگـذار نمـای   يو به دیگـر  یو به غیر خود بپوشان ینکپوشانیده، از تن بیرون 

تـو نیسـت، بـه مـن      ه ازک ـرا  يه چیزکاگر این مقام از آنِ تو نیست، پس حق این

ه ایـن پیشـنهاد را   ک ـاز این يفرزند پیغمبر! ناچاراي  . مأمون گفت:ي، نداريواگذار

میـل   ياز رو گاه هیچ. حضرت فرمود: این امر را ینکاین فرمان را قبول  و يبپذیر

تا چنـد روز اصـرار    یدرپ یمأمون در این موضوع پ ترتیب بدینپذیرم.  نمی و رغبت

  1ه از آن مأیوس گشت.کنمود، تا این می يورزید و پافشار یم

لیـف اسـت و   که مسئله خلافت تکامام با سخنانش به مأمون فهماند  در واقع

بـدو گفـت    در واقعه بتوان از آن چشم پوشید. به دیگر سخن، امام کنیست  يچیز

، چگونـه بـه مـن    يا  را عضـب نمـوده   آن ياگر خلافت حق تو نیست یا به تعبیـر 

 ؟يدار می عرضه

 ×ل جاي این پرسش است که آیا مسئله واگذاري خلافت بـه امـام رضـا   حا

پـذیرد کـه پـس از     اي جدي بود؟ در پاسخ باید گفت هیچ عقل سلیمی نمی مسئله

زحمات بسیار زیاد مأمون در رسیدن به خلافت ـ که حتی از کشتن بـرادرش نیـز     

اگـر مـأمون   خودداري نکرد ـ او به یکباره از خلافت دست بشـوید. از سـوي دوم،    

درصدد بود جامعه را در مسیر مصالح اسلام پیش ببرد، چرا مانع حرکت امـام از راه  

کوفه و قم شد؟ از سوي سوم، مأمون در این پیشنهاد اصرار زیادي نورزید و امام را 
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112        و ایران ×امام رضا 

112 

تهدید به قتل نیز نکرد، اما در قضیه ولایتعهدي، حضرت تهدید به مرگ شـد، بـه   

شد، و از سوي آخر، اگر مأمون  پذیرفت، مطمئناً کشته می اي که اگر آن را نمی گونه

مصمم و جدي بود، چرا پس از مدتی که امام  ×واقعاً در پیشنهاد خلافت به امام

  1براي خواندن نماز عید فطر به سمت مصلی رفت جلوي حضرت را گرفت؟

رد، موضـع  ک ـ مـی  پیشـنهاد خلافـت را قبـول    ×ه، اگر امامکسؤال دیگر این

ه امـام  اي ک ـ مقابل ایشان چه بود؟ پیش از پاسخ باید یادآور شویم جامعه مأمون در

 چگونـه امـام   رو از ایـن ها بـه دور بـود.    در آن قرار داشت، از اسلام اصیل فرسنگ

ه در اي ک ـ هم جامعه آن ؛توانست در مقابل این جامعه منحرف خلافت را بپذیرد می

 بـود. اگـر امـام خلافـت را    غرق شـده   ینفسان يها مادیات و تجملات و خواهش

 بایسـت از درون جامعـه را اصـلاح، و اسـلام اصـیل را جـایگزین       می پذیرفت، می

را  یسـان ک ؛نمـود  می را در جامعه احیا |االله سیره و روش جدش رسول ؛ردک می

المال مسلمین را  بیت ؛ردک می رسیده بودند، از مقامشان عزل یناحق به سمت ه بهک

  رساند. می دار یا به تعبیر دیگر، حق را به حق بخشید و می سامان و سر

دشـوار بـود.    يارک ـ عمـلاً  یبنابراین اصلاح این موارد در چنین جامعه منحرف

را ي الاهـی  هـا  ردن سـنت ک ـتـوان اجرا  ×رضا ه امامکمعنا نیست  البته این بدان

 برخــوردار نبــوده تــا یعمیقــ یو آگــاه كاجتمــاع از در در واقــعه کــنداشــته، بل

ومـت عباسـیان   کدیگر، دسـتگاه ح  يایشان را به تحقق رساند. از سوهاي  یشهاند

را  یاسـلام  یه مبانکخواست  می از آنان ×اگر امام رو از اینفاسد و منحرف بود، 

بـه نیـات پلیـد     ×دادند. افزون بر ایـن، امـام   ینند، یقیناً به آن تن درنمکرعایت 

ایشـان   یارزیـاب  در واقـع فـت  ه مسئله پیشنهاد خلاکدانست  می مأمون آگاه بود و

 خواست شوق امام نسبت به خلافت را بسنجد. می است، یا به بیان دیگر، مأمون
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ـ با توجـه بـه    در آن جامعه منحرف ×امام يبنابراین پذیرش خلافت از سو

بیهـوده بـود،    يمحـض نداشـتند ـ امـر     یارادت ×ه به امامک یگوناگون هاي قیام

توانسـت   ترتیـب مـی   بـدین گردیـد و   مـی  نیز تقویتار مأمون که با این کضمن این

 هـاي  هـاي قیـام   پایـه  یومت خود را به علویان بقبولانـد و از سـوی  کمشروعیت ح

 م سازد.کومت خود را مستحکند، و از دیگرسو حکعلویان را سست 

ه ک ـرد ک ـخلافت را به امام پیشنهاد  یافزون بر آنچه گفتیم، مأمون در شرایط

 روي از همـین نیز برخوردار بـود،   یافکتیار داشت و از قدرت انات را در اخکهمه ام

خلافـت را برعهـده گرفـت، روش ایشـان را      ×ه امامک ین بود پس از مدتکمم

 برنتابد و درصدد قتل ایشان برآید.

 باره دراین ×مأمون شروط امام يپذیرش ولایتعهد

 ـ  ×رضـا  خلافت به امام يه مأمون در جریان واگذارکپس از آن اع ایشـان  بـا امتن

ومـت  کحهـاي   ، و تثبیـت پایـه  سو یکلاتش از کرفع مش منظور به يمواجه شد، و

 پیشنهاد داد. ×را به امام يدیگر، ولایتعهد يخویش از سو

 و حاضـر  يپـذیر  نمـی  ه خلافـت را کنون کچنین آمده: مأمون گفت ا یدر جای

مـرا قبـول    ينم، پس بایـد ولیعهـد  کخلیفه با تو بیعت عنوان  به ه منک يشو نمی

تا خلافت پس از من از آنِ تو باشد. حضرت فرمود: به خدا سـوگند! پـدرم از    ینک

ه مـن در  کرد کمن حدیث  يبرا ^خدا و از رسول ×اش امیرمؤمنان یجد گرام

فرشـتگان آسـمان و    که درحالی ؛شوم می شتهکزمان حیات تو مسموم و مظلومانه 

گـردم.   می مدفون الرشید هاروننار کگریند و در سرزمین غربت در  می زمین بر من

شـد؟ تـا   ک می تو را یسکپسر رسول خدا! چه اي  مأمون بگریست و سپس پرسید:

ردن بـه تـو را خواهـد داشـت؟     ک ـ يقدرت یا جرئت بد یسکمن زنده هستم، چه 

مـرا   یس ـکگـویم چـه    مـی  نم،ک ـ یحضرت فرمود: اگر بخواهم قاتل خود را معرف
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خـود را   یخـواه  مـی  پسر رسول خدا! با این گفتـار اي  شت. مأمون گفت:کخواهد 

 ـ  يمرا نپذیر يو ولایتعهد ینکآسوده  چقـدر   یموس ـ بـن ی تا مردمان بگوینـد عل

ه ک ـ يبه خدا سـوگند! از روز  :رغبت به ریاست دنیاست؟ حضرت فرمود بی زاهد و

رسـیدن بـه دنیـا     يام و دیـن را بـرا   نون دروغ نگفتهکعزوجل مرا آفرید، تا يخدا

خـواهم؟   مـی  . مأمون پرسید: چهیخواه می دانم تو چه می من خوب ؛ام فتهنگ كتر

. حضـرت  یاگر راست بگویم؟ مأمون گفت: تو در امان یده می امام گفت: آیا امانم

 ـکفرمود: تو نظرت این است   بـه دنیـا و ریاسـت   ی بـن موسـی   ه مردم بگویند عل

بینید چگونـه   نمی گرم ؛رغبت است بی ه به اوکه این دنیاست کرغبت نیست، بل بی

  ه به خلافت نایل گردد.کباشد  ؛را پذیرفت يآز و طمع ولایتعهد ياز رو

 ینک می رفتار يمأمون از این سخن در خشم شده، گفت: تو مرتب با من طور

 نایم ـ  و خود را يندار كت من باکگویا از قدرت و شو ؛ه من آن را خوش ندارمک

، و گرنـه تـو را بـدان    يرا به اختیار بپذیر يبه خدا سوگند! باید ولایتعهد ی؛دان می

، گردنـت  يه چه بهتر، و اگر مخالفت نمـود ک يردکپس اگر قبول  ؛نمک می مجبور

 یازم، نه ـانـد  تک ـه خـود را بـه هلا  ک ـزنم. حضرت فرمود: خداوند مرا از این می را

مـن آن   ؛رت رسیده، انجـام ده ه به نظکار کمنوال است، هر  بدین اگر امر ؛فرموده

را تغییـر   ینم، رسمکدخالت ن يه در عزل و نصب احدکپذیرم، مشروط بر این می را

نم و دورادور مشاور و راهنما باشم. پس مأمون با این شـرط از  کرا نش یندهم، سنت

راهت داشت.کاز آن  کاملاًرا ولیعهد قرار داد، اما  ×او پذیرفت و امام
1

  

اي بود که رسـماً   ولایتعهدي را پذیرفت، در روز پنجشنبه ×هنگامی که امام

جلوس کرد. فضل بن سهل نیز در آن مجلس تصمیم خلیفـه را بـه اطـلاع عامـه     

نهادند و سپس به مـردم دسـتور دادنـد    » رضا«مردم رسانید و لقب آن حضرت را 
                                                                            

محمـد بـن   باره آمده، بنگریـد بـه:    که دراین يدیگر يها . درباره نقل313ـ   315ص  ،همان. 1
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رونـد و  جامه سبز بپوشند و روز پنجشنبه آینده بار دوم براي تجدید بیعت به نزد او 

مخارج و روزي یک سال خود را به خاطر آن روز فرخنده از دست خلیفـه دریافـت   

هـاي   بعد از مدتی مأمون طبقات مختلفی از وزرا و سران سپاه و شخصـیت  1کنند.

که همه آنها لباس سبز پوشیده بودنـد، نخسـت بـه     بزرگ را دعوت کرد و درحالی

امام بیعت کند. حضـرت دسـت    پسرش عباس دستور داد که پیش از همه مردم با

طوري که پشت دستش به طرف خود ایشان بـود و کـف آن    خود را بالا گرفت، به

به روي مردم. مأمون گفت: دست خود را براي بیعت باز کن. حضرت فرمود: همانا 

  2کرد. سپس مردم با حضرت بیعت کردند. بیعت میگونه  این |رسول خدا

 ×سته، هر کدام در فضیلت حضرت رضاپس از آن، سخنوران و شاعران برخا

هـایی   ها گفتند و شعرها سرودند و به فراخور حالشان جـایزه  او سخن يولایتعهد و

آمـده،   علویان را صدا زد و آنان نیز پـیش  کیک ابوعباد ی ینیز گرفتند. بعد از مدت

  خود را گرفتند.هاي  جایزه

حضرت حمـد و  بخوان. اي  مردم خطبه يگفت: برا ×رضا مأمون به حضرت

اسـت   یما بر شـما حق ـ  يهمانا از برا«پروردگار را به جا آورد و آنگاه فرمود:  يثنا

 ؛اسـت  یواسطه آن حضرت بـر مـا حق ـ   و از شما نیز به ،|خدا به واسطه رسول

در ایـن  » پس هر گاه شما حق ما را دادید، بر ما نیز مراعات حق شما لازم اسـت. 

از امام نقـل نشـده اسـت. پـس از آن      یخنوتاه سکمجلس بیش از این چند جمله 

را به نام آن حضرت زدند و بـر آنهـا بـه نـام رضـا مهـر       ها  هکمأمون دستور داد س

ار مـأمون  ک ـ، یاز نظـر اجتمـاع   3ها بر سر او به اهتزاز درآمد. ردند و سپس پرچمک
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 حضـرت  يدر گام بعد، دختـر خـود را بـه همسـر     ينبود. و یفریب جز عوام يچیز

.درآورد ×رضا
1

  

اي بر  پس از پذیرش ولایتعهدي، عده: ×دلایل قبول ولایتعهدي از سوي امام

 تان ولایتعهدي مـأمون را  امام خرده گرفتند که چرا شما با توجه به زهد و پارسایی

 پسـندیدم، ولـی   داند که تا چه حد این کار را نمی پذیرفتید؟ حضرت فرمود: خدا می

برگزیـدم؛   و کشته شدن، آن را بر قتل نفـس وقتی امر دائر شد میان قبول این امر 

دانند که یوسف پیامبر بود و چون ضرورت اقتضـا کـرد، بـه     واي بر ایشان! آیا نمی

لآية«پادشاه مصر گفت:  لا ...  ئن  و ناچاري  مرا هم ضرورت.» جعل علي خر

م، هلاك بود کار کشانید و پس از اینکه مشرف بر با کمال اکراه و ناخشنودي بدین

کسی که از آن خـارج   آن را به اکراه پذیرفتم و در این امر داخل نگشتم، مگر مانند

جویم. یاري می برم و از او شده باشد. من شکایت خویش را به خدا می
2

  

، در يپـذیرش ولایتعهـد   يبـرا  ×تحت فشار قرار گرفتن امـام  در خصوص

ست بـه آسـمان   ولیعهد شد، شنیدم د ×رضا چون امام«دیگر چنین آمده:  یجای

از مـن   ؛نـدارم  يا ه من در فشارم و چارهک یدان می گفت: بار خدایا! تو] و[ برداشت

اخـذه  ؤولایـت مصـر م   يات و پیغمبـرت یوسـف بـرا    از بنده چنانکهن، کمؤاخذه م

  3»ه گرفتار آن شد.ک يردکن

مجبـور بـود بـا پـذیرش      ×ه امـام ک ـیابیم  می با توجه به آنچه گفته آمد، در

 ـ  یند تا در آن شرایط بحرانکمأمون جان خویش را حفظ  يولایتعهد ه ک ـ جامعـه 
                                                                                                                                                      

 ببندند و آن را مشـروعیت ببخشـد.   یمأمون بر حکم او پیرایه شرع یو جانشین یدر مقام وص
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را از وجود  یـ امت اسلام شده بود یمستول تدریج بهبیگانه  یو فرهنگ يرکموج ف

 خویش محروم نسازد.

طریـق   بـدین  هک ـاین بـود   ×امام ياز سو ياز دلایل قبول ولایتعهد کیی

هـا از آن محـروم بودنـد ـ      ه سالکدر صحنه سیاست ـ   ^بیت اهلزمینه حضور 

تواننـد   نمی و اند نند آنها فقط عالم و فقیهکشد تا در نتیجه مردم گمان ن می فراهم

چه چیز شـما  «ه کعرفه  در پاسخ به سؤال ابن ×نند. امامک يومت و زمامدارکح

ه جـدم  ک ـ ي، پاسخ داد: همـان چیـز  »ردکمأمون  يرا مجبور به پذیرش ولایتعهد

  1ت نماید.کشر ينفر شش يه در شوراکامیرالمؤمنین را واداشت 

ه ک ـبـرد   مـی  گمـان  یپذیرفت، امت اسلام نمی مأمون را ياگر امام ولایتعهد

میت در اختیار آنان باشد. به سـخن دیگـر، مـردم در آن    کخواهند حا نمی ^ائمه

 ـ یاز دیـن اسـت و آمیختگ ـ   يجـدا  يومت امرکه حکپنداشتند  می صورت ن و دی

یشه اند این در واقع بر آن بود تا عملاً ×سیاست مورد پذیرش اسلام نیست. امام

  2ند.کرا درهم بش

ه بـه  ک ـپنداشـت   مـی  ،ي، مأمون هنگام انتصاب امام بـه ولایتعهـد  به هرروي

 عیـون اخبارالرضـا  در  بـاره  درایـن چنین نشد.  اهداف خود خواهد رسید، اما عملاً

ما باشـد   يه دعوتش براکنیم تا اینکما خواستیم او را ولیعهد خود «... چنین آمده: 

رده باشد کاعتراف به خلافت ما  يولایتعهد یما خواند و با قبول سوي بهو مردم را 

ه گـول او را خـورده و مفتـون او    ک ـ یسـان کو  ؛را از آنِ ما داند یو پادشاه کو مل

افتـاده و   که آن درست نبوده و در حق بـه ش ـ کنند ک ، بدانند و اعتقاد پیدااند شده

م و زیـاد نادرسـت اسـت و امـر     ک ـبوده، در  یه آنچه مدعکسست شوند، و بدانند 
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او و مـا.   يمـا و مخصـوص ماسـت، نـه بـرا      ياو از برا یضمن يخلافت به امضا

 ینـد و نـوع  کبـر مـا رخنـه     ينیم، به نحوکه اگر او را بر آن حال رها کترسیدیم 

ه ک ـبه سر ما آیـد   یه نتوانیم آن را جلوگیریم و از ناحیه او بلایکند کیجاد اف اکش

ب ک ـردیم و مرتک ـه او را ولیعهـد خـود   ک ـطاقت تحمل آن را نداشته باشیم. حال 

نـون جـایز   کردیم، اک ـ كشدیم و با بلند نمودنش خود را مشرف بـر هـلا   یخطای

فرودش آریم  اندك اندك هکبه خرج دهیم، و احتیاج داریم  ینیست در امر او سست

بـه حـالش    يرک ـسپس ف ؛ه او لیاقت این امر را نداردکتا در نظر ملت جلوه دهیم 

»رش خلاص شویم.کند و از فکه بلا را از ما قطع کنیم ک
1

  

خواست قصد مـأمون را   می ×رضا گفته شد، امامتر  پیش هک یافزون بر دلیل

شـاندن جنـبش   کبسـت   بن به یو از سوی ^ردن وجهه ائمهکدار  بر خدشه یمبن

 یرسیدن به هدف خـود روش خاص ـ  يه مأمون براکند. توضیح اینک یخنث یتبکم

به خراسان به اهداف خـود   ×را در پیش گرفته بود: او قصد داشت با آوردن امام

 ـ    کـی جامه عمل بپوشاند، اما اگر چنـین نشـد، ی   ی بـن  از فرزنـدان ائمـه ماننـد عل

 ـ يو یا فرد دیگربن موسی  قجعفر یا اسحابن  اسماعیل یا محمد ی از فرزندان عل

ی را بدو دهد. مأمون حت يبه خراسان آورد و منصب ولایتعهد را ×طالب ابیبن 

نـد و  کمنصوب  ياز طالبیان متملق و چاپلوس را نیز به ولایتعهد کیتوانست ی می

از  يبا پذیرش ولایتعهـد  به هررويند، اما کرا تضعیف  یتبکجنبش م ترتیب بدین

نداد. يچنین رو ×امام يسو
2

  

چـون   :×مهدي پـس از ولایتعهـدي امـام رضـا     بیعت مردم بغداد با ابراهیم بن

خشـم   يبـر و  عبـاس  بنـی رد، ک ـمنصـوب   يرا به ولایتعهد ×رضا مأمون امام
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 يوجـاي   بـه یل داده، او را از خلافـت خلـع، و   کتش ـ یگرفتند و در بغـداد مجمع ـ 

 ـ ردند. پس ازکرا منصوب  يمهد بن ابراهیم  ×یموس ـی بـن  بیعت مأمون با عل

سـهل بـه   بن  ه مردم جامه سبز بپوشند. در این هنگام نامه حسنکدستور داد  يو

ننـد. ایـن در   کبیعت  ×ه مردم بغداد با امامکبر این یمحمد رسید، مبن بنی عیس

 ـ  عنوان  ي بهمهد بن ه عباسیان با ابراهیمکبود  یحال  یخلیفه بیعـت نمـوده، و از پ

رده بودنـد. در اول محـرم   ک ـو مأمون را خلـع  بن موسی  اش اسحاق برادرزاده يو

 رد، ده دینـار ک ـ مـی  بیعـت  يمهـد  بن ه با ابراهیمکس کبه هر  هجري 202سال 

ه روز جمعـه فرارسـید، ابـراهیم بـر     ک ینپذیرفتند. هنگاماي  ه البته عدهکدادند  می

بـود.   یاشـم عباس هبن  رد، عبیدااللهکبیعت  يه با وک یسکمنبر رفت و نخستین 

 ـاي  و بعد از او عده يمهد بن سپس منصور از  يهاشـم و همچنـین تعـداد    یاز بن

  1ردند.کسرداران بیعت 

 یهـای  انجام داد و پیروزي یمختلف ينبردها يمهد بن ه ابراهیمک یاز مدت بعد

جاسـت.  که در ک ـو مشخص نشـد   2غایب شد هجري 203آورد، در سال  دست به

از بستگانش  یو نیز زن يو یصاعد، منشبن  عبداالله اش بیرون رفت و از خانه يو

صـاعد گفـت: برگـرد نـزد     بـن   بودند و چون رو به راه نهاد، به عبـداالله  يهمراه و

است، بدهد. پس عبداالله بازگشـت و   يه نزد وکرا  يه گوهرکمادرم و از او بخواه 

  3او رهسپار شد و جایش پنهان گشت.

 يمهـد  بـن  له، ابـراهیم کش ـ ابن بر هجري 208سرانجام مأمون در اول سال 

رد و بـار عـام داد.   ک ـپیروز شده، شبانه بر او دست یافت و در همان شب جلـوس  

رد و به او دستور داد تا بـا  ک یخالد زندانبن  سپس مأمون او را بدون بند نزد احمد
                                                                            

 .5662و  5660، ص 13، ج تاریخ طبريمحمد بن جریر طبري،  1

 .5679. همان، ص 2

 .472، ص 2، ج تاریخ یعقوبیواضح،  یعقوب بن بن . احمد3
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او را بخشـید و   یه مـأمون پـس از مـدت   کند. ناگفته نماند کرفتار  کیابراهیم به نی

 رد.کآزادش 

 در مقابل مأمون يپس از پذیرش ولایتعهد ×رضا امام يگیر موضع

ومت او را به رسـمیت  کح گاه هیچمأمون را پذیرفتند،  يه ولایتعهدکامام با این

» ومت بر ستم و ظلم بنا نهاده شـده اسـت.  کاین ح«فرمود:  می نشناختند. حضرت

 ینم و رسـم ک نمی تدخال يمن در عزل و نصب احد«...دیگر فرمود:  ینیز در جای

.»نم... کش نمی را یدهم و سنت نمی را تغییر
1

  

فرمایـد: همانـا مـأمون ولایـت      مـی  دیگر امام خطاب به مأمون چنین يدر جا

حـرام   يبس خطیـر اسـت. همانـا و    یمسلمین را به من سپرده و این مسئولیت امر

 رده و بـا ایـن حـال درصـدد اسـت ایـن      ک ـخدا را حلال، و حـلال خـدا را حـرام    

را به ما دهد. ها نسبت
2

  

 پـس از رسـیدن بـه مقـام     ×رضـا  ه امـام کآید  یاز مجموع این روایات برم

ه در هـر  کومت ظالمانه مأمون برنیامدند، بلکهرگز درصدد سازش با ح يولایتعهد

جامعـه،   يومت و زمامـدار کدر امر ح ^بیت اهلعلاوه بر اعلام حقانیت  یفرصت

 شد. می رکومت مأمون را متذکغاصبانه بودن ح

از عناصـر   کـی را ی ×داشـت امـام   یمأمون پیوسته در شرایط مختلـف سـع  

ه بـه مسـجد   ک ـخواسـت   می از ایشان کرات به چنانکه ؛نشان دهد یومت عباسکح

پذیرفتنـد، امـا هنـوز از     ×ه امـام ک ـبرود و امامت مردم را بر عهده گیـرد، تـا این  

زیارت ایشان صف بسـته بودنـد و بـه سـبب      يه مردم براکخارج نشده بود  منزل

را  يجاسوسان مـأمون و  احساس گناه در برابر امام، فریادهایشان به گریه بلند شد.

                                                                            

 .315ص ، 2ج  ،عیون اخبارالرضا، محمد بن علی بن بابویه (صدوق). 1

 .364، ص 4 ، جطالب علی ابی مناقب آلشهرآشوب،  ابن یعل بن جعفر محمد ی. اب2
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بر رفتن  یمأمون با درخواست از امام مبن رو از ایناوضاع آگاه ساختند،  یاز چگونگ

ه نجات یابد.کبه خانه، توانست از این مهل
1

  

 ياذهـان مـردم را نسـبت بـه ولایتعهـد     داشت  یسع یدر هر فرصت ×امام

ه ک ـ یه توأم با تهدیـد و اجبـار و قتـل بـود، آگـاه سـازد. امـام در مـدت        کخودش 

 یومتک ـرا بر عهده داشت، هرگز تحت تأثیر تجملات و زرق و بـرق ح  يولایتعهد

 يوسیله مقـام و شخصـیت معنـو    بدین قرار نگرفت، هر چند مأمون درصدد بود تا

 د.نکدار  ایشان را خدشه

  ×رضا امام ينتایج پذیرش ولایتعهد

 ؛اهش فشار بر علویان و دوستداران امامک. 1

 ي؛در جریان پذیرفتن ولایتعهد یدین يها حقایق و ارزش ی. معرف2

 ؛. برملا ساختن چهره منافقانه و ظالمانه مأمون3

وسیع حضرت در جریان مناظره با ادیـان مختلـف در بیـان داشـتن      يها . تلاش4

 ؛آن یتوحید و معرف

 در بین رؤساي مذاهب و مردم، پس از جریان مناظره؛ ×. محبوب شدن امام5

امامـان و   يهـا دور  به صـحنه سیاسـت پـس از سـال     ×رضا . وارد شدن امام6

 ؛ومتکاز ح بیت اهل

ه ک ـبـا این  ،×امـام  يأمون از سـو . اعلام عدم مشروعیت دسـتگاه خلافـت م ـ  7

 ؛قرار داشت يحضرت در منصب ولایتعهد

از  يو تـلاش بـرا   ×رضا امام يولایتعهد یپ . تحقق نیافتن اهداف مأمون در8

 بین بردن ایشان.
                                                                            

 .270، ص هاي مکتبی امامان شیعه و جنبش، یمدرس ی. محمدتق1
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 مناظره با دانشمندان ادیان مختلف

 ×امـام  یپایین آوردن شخصیت و مرتبت علم ـ يه مأمون براک یاز اقدامات کیی

ادیـان گونـاگون    يیل جلسات مختلف با حضور دانشمندان و علمـا کتشانجام داد، 

ه شـرط  ک ـرا ـ   |بود. امام مانند سایر امامـان داشـتن علـوم و معـارف پیغمبـر     

ذب این ادعـا  کشد  می بود. بنابراین اگر مأمون موفق یامامت است ـ مدع  یاساس

  1رده بود.کرو  بست روبه بن ند، مذهب شیعه را باکرا ثابت 

فرَق يعلما مأمون
2
رد تـا  ک ـ می عالم دعوت يجاک و مذاهب مختلف را از هر 

از  یـک  هـیچ وم و مجاب سـازند، امـا   کبا آن حضرت به مباحثه بنشینند و او را مح

او اعتـراف نمـود و    یه به مقام علم ـکآنها با آن حضرت به بحث نپرداخت، جز این

رد.کدلایل حضرت او را مجاب 
3

  

چون امام در میان مردم با ارائه فضـایل خـود   «...وید: گ باره می ابوالصلت دراین

آن شد که متکلمان را از هر نقطـه کشـور    یافت، مأمون بر محبوبیت روزافزون می

وسـیله مقـامش را در نظـر     بخواند تا در مباحثه امام را به عجز دراندازد و بدین فرا

دریابند، ولی امام دشمنان دانشمندان پایین بیاورد و عامه مردم نیز کمبودهایش را 

خود ـ از یهودي، مسیحی، گبر، برهمن، منکر خدا... ـ همـه را در بحـث محکـوم      

مباحثات بود، اما پس از گونه  این دربار مأمون پیوسته محل برگزاري 4.»نمود...  می

 هاي کلامی دیده نشد. دیگر اثري از آن مجالس علمی و بحث ×شهادت امام

ه ک ـ یمأمون از این مناظرات مختلف ـ یدان می گفت: میی به نوفل ×رضا امام

ه ببینـد بـا اهـل تـورات بـا      ک ـ یشود؟ زمـان  می دهد چه وقت پشیمان می یلکتش
                                                                            

 .195، ص زندگی سیاسی هشتمین امام، یحسین ی. جعفرمرتض1

 ملحدان و... . ي،پرستان، برهماییان هندو ، ستارهي. یهود، نصار2

 .387، ص 1 ج ،عیون اخبارالرضا، محمد بن علی بن بابویه (صدوق). 3

 .585، ص 2. همان، ج 4
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از علمـا  اي  و با هر فرقـه  یتوراتشان، با اهل انجیل با انجلیشان، با رومیان به روم

 ردم و در بحـث بـر  ک ـه همـه را مجـاب   کنم و آنگاه ک می به زبان خودشان بحث

همه آنها سخنان مرا پذیرفتند، مأمون خواهـد دانسـت آنچـه     پیروز شدم و یهمگ

ه مـأمون پشـیمان   ک ـدر این هنگـام اسـت    ؛باشد، شایسته او نیست می درصددش

لعظيم لا« ؛خواهد شد لعلي  لا باالله  لا قو  ».حو 
1

  

 یتنها از موقعیت و شخصیت علم ـ در جریان مناظرات امام با ادیان مختلف نه

تـا   ؛و مرتبت ایشان افزوده گشـت  یروز بر جایگاه علم ه روزبهکاسته نشد، بلکامام 

در دارد،  يو لیاقت زمامـدار  یه شایستگک یسکردند کمردم اعتراف  یه حتکآنجا 

 خود امام است، نه مأمون. واقع

 ×اهداف مأمون از تشکیل مجالس مناظره امام رضا

ه سـخت بـه   ک ـایرانیان  ویژه بهدر نزد مردم  ×. پایین آوردن مقام و رتبت امام1

 ؛ورزیدند یعشق م ^بیت اهل

حضرت را از مسـائل   تدریج به، تا یتنها در بعد علم ×ردن امامک. منحصر 2

اسـت و او را بـا مسـائل     یه امام مرد عـالم کند کنار زند و چنین وانمود ک یسیاس

 دهد. دین از سیاست را سر کیکنیست و به این ترتیب شعار تف يارک، یسیاس

مختلف، تـوده   يها ه در مقطعکار اصرار دارند کهنه ک. همیشه سیاستمداران 3

ومـت  کح يهـا  جامعه و ضعف یه از مسائل اصلکنند کسرگرم اي  نهگو مردم را به

بزرگ ادیان بـر   يبا علما ×رضا بیان، مأمون با طرح مناظره امام بدین دور مانند.

نقـاط ضـعف    ترتیـب  بدینند و کخود را دنبال  یسیاس يارهاک یآن بود تا به راحت

 ومتش را بپوشاند.کح
                                                                            

بـا ادیـان مختلـف     ×رضـا  بیشتر درباره مناظرات امـام  یآشنای ي. برا316، ص 1. همان، ج 1

 .1، ج همان :بنگرید به
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عـالم   يزمامدارعنوان  به هکفاضل بود، تمایل داشت  يه خود فردک. مأمون 4

 همه او را دوستدار علم و دانش بدانند. یگردد و از سوی یمعرف یدر جامعه اسلام

داشـته و مسـائل    یجنبـه سیاس ـ ه این جلسات بحث و مناظره قطعـاً  کاز آنجا 

ه بگـوییم همـه   ک ـهیچ دور نیست  رو از ایننیستند،  یعلتک ت معمولاًنیز  یسیاس

مأمون مطرح بوده است. يچهارگانه براهاي  این انگیزه
1

  

 اتبکمناظرات امام با پیروان ادیان و م

تر هفت مناظره اسـت   داشته، اما از همه مهم يمناظرات بسیار ×رضا گرچه امام

 گردد: می وار بیان فهرست هک

  2؛. مناظره با جاثلیق1

  3؛الجالوت . مناظره با رأس2

؛برک. مناظره با هیربذ ا3
4

  

؛ی. مناظره با عمران صاب4
5

  

                                                                            

 .515و  514، 511 ، صسیره پیشوایان، یپیشوای ي. مهد1

ها و پیشواي عیسوي، و همچنین لقبـی اسـت کـه بـه علمـاي       . لفظی یونانی به معناي رئیس اسقف2

قاضی ترسایان، بزرگ مسیحیان در بلاد اسلام به بغـداد کـه زیردسـت    «شد.  زرگ نصاري داده میب

بطِریق انطاکیـه بـوده اسـت و بعـد از جـاثلیقْ مطـران اسـت و بعـد از مطـرانْ اسـقف کـه در هـر             

 .)6434، ص 5 ، جنامه لغتاکبر دهخدا،  (علی» باشد؛ بعد از آن قسیس و بعد از آن شمَاس.  شهر

 لقب دانشمندان و بزرگان ملت یهود است.. 3

هیربـذان   يکه مستلزم اطلاع و تجربه مخصـوص بـود و در معابـد از سـو     ی. تشریفات مذهب4

 ـ اجرا  (بنگریـد بـه:   اسـت.  گفتـه » خـادم آتـش  «لفـظ هیربـذ را    يمعنـا  یشـد. خـوارزم  ی م

 ).140 و 139، ص تاریخ ایران در زمان ساسانیانسن،  کریستن آرتور

هستند که خـود را   یکرد. صابئین گروهی از نامش پیداست، از مذهب صابئین دفاع م . چنانکه5

انـد کـه در ایـن میـان      دانند و به دو گروه موحد و مشرك تقسیم شده یم یپیرو حضرت یحی

 اند. آورده یپرست از آنان نیز رو به ستاره یگروه
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 یمجلس و با حضور مـأمون و جمع ـ  که این چهار مناظره در یکاست  یگفتن

 از دانشمندان و رجال خراسان صورت گرفت.

بـا حضـور مـأمون و     یدر مجلس ـ مسـتقلاً  هک ـ 1ي. مناظره با سلیمان مروز5

 ؛داد ياطرافیانش رو

؛جهمبن  محمدی بن مناظره با عل .6
2

  

 . مناظره با ارباب مذاهب مختلف در بصره.7

 مناظره با جاثلیق

 رد و گفـت: ک ـسرشناس بود، رو به جـاثلیق   يه مملو از افرادک یمأمون در مجلس

 ـ  يجاثلیق! این پسـر عمـو  اي  مـن   ؛اسـت  ×عفـر جی بـن  موس ـی بـن  مـن عل

هـا   ، امـا طریـق عـدالت را در بحـث    ینکو مناظره  یدارم با او سخن بگوی دوست

 ن.کم رها

ه او بـا  ک ـنم ک ـمنـان! مـن چگونـه بحـث و گفتگـو      ؤامیرماي  جاثلیق گفـت: 

ه من بـه  کعقیده دارد  ير آنم، و به پیامبرکه من منکند ک می استدلال یهای تابک

 ام. ان نیاوردهایم  او

! اگـر بـا انجیـل    ینصـران اي  رد و فرمـود: کشروع به سخن  ×امامدر اینجا 

 رد؟ک ینم، اقرار خواهکتو استدلال  يخودت برا

، به خدا سوگند! اقـرار  ينم؟ آرکار کتوانم گفتار انجیل را ان می جاثلیق گفت: آیا

 رد، هر چند بر ضرر من باشد.کخواهم 

 بشنو. ، بپرس و جوابش رایخواه می فرمود: هر چه قدر ×امام

                                                                            

او احتـرام   يو مـأمون بـرا   . مشهورترین عالم علم کلام در خطه خراسان در عصر مأمون بـود 1

 شد. یقائل م يزیاد

 بوده است. بیت و دشمن اهل یناصب ي. و2
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را از ایـن دو   ي؟ آیـا چیـز  یگـوی  می تابش چهکو  یجاثلیق: درباره نبوت عیس

 ؟ینک می ارکان

تـابش و آنچـه امـتش را بشـارت داده و     کو  یمـن بـه نبـوت عیس ـ   : ×امام

ه اقرار به نبـوت  ک ینم، و به نبوت عیسک می ، اعترافاند ردهکحواریون به آن اقرار 

 افرم!کآن بشارت نداده،  رده و امتش را بهکتابش نکو  |محمد

 ؟ینک نمی قضاوت از دو شاهد عادل استفاده هنگام بهجاثلیق: آیا 

 .يآر: ×امام

شـهادت   يه نصـار ک یسانکجاثلیق: پس دو شاهد از غیر اهل مذهب خود، از 

ه دو ک ـن و از ما نیز بخواه کاقامه  |شمارند، بر نبوت محمد نمی آنان را مردود

 اهل مذهب خود بیاوریم. شاهد بر این معنا از غیر

ه عـادل  کرا  یسک! آیا ینصراناي  يردکنون انصاف را رعایت کا هم: ×امام

 ؟يپذیر می مریم مقدم بود،ی بن بود و نزد مسیح عیس

 یست؟ نامش را ببر.کجاثلیق: این مرد عادل 

 ؟یگوی می چه یدیلم يدرباره یوحنا: ×امام

 !يردکا بیان فرد نزد مسیح رترین  جاثلیق: به به! محبوب

ه یوحنـا  ک ـند ک می دهم! آیا انجیل این سخن را بیان می تو را سوگند: ×امام

باخبر ساخت و به مـن بشـارت داد    یحضرت مسیح مرا از دین محمد عرب« :گفت

خواهد آمد، من نیز به حواریون بشارت دادم و آنهـا بـه    يه بعد از او چنین پیامبرک

 »؟ان آوردندایم او

رده و بشـارت نبـوت   ک ـ! این سخن را یوحنا ازمسـیح نقـل   يجاثلیق گفت: آر

و وصیش داده است، اما نگفته اسـت ایـن در چـه     بیت اهلو نیز بشارت به  يمرد

 ما نام نبرده تا آنها را بشناسیم. يشود و این گروه را برا می واقع یزمان

نـام  : اگر ما کسی را بیاوریم که انجیل را بخواند و آیاتی از آن را کـه  ×امام
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 آوري؟ ایمان می بیتش و امتش در آنهاست، تلاوت کند، آیا به او و اهل |محمد

 جاثلیق: بسیار خوب است.

 ؟يفرمود: آیا سفْر سوم انجیل را از حفظ دار یبه نسطاس روم: ×امام

 ، از حفظ دارم.ینسطاس گفت: بل

رد و فرمـود: آیـا تـو هـم     ک ـالجالوت، بزرگ یهودیـان، رو   سپس امام به رأس

 ؟یخوان می انجیل را

 ، به جان خودم سوگند!يالجالوت گفت: آر رأس

بیتش بود،  فرمود: سفْر سوم را برگیر؛ اگر در آن ذکري از محمد و اهل ×امام

سفْر سوم را قرائـت   ×به نفع من شهادت ده و اگر نبود شهادت، نده. سپس امام

 جاثلیق کرد و فرمود: رسید، آنگاه متوقف شد و رو به |کرد؛ وقتی به نام پیامبر

 اي نصرانی! تو را به حق مسیح و مادرش! آیا قبول داري که من از انجیل باخبرم؟

 .يجاثلیق: آر

رد و ک ـاو تـلاوت   يو امتش را بـرا  بیت اهلو  |نام پیامبر ×سپس امام

مـریم اسـت؟ اگـر    ی بـن  ؟ این سخن عیسیگوی می ! چهینصراناي  سپس افزود:

ذیب کهر دو را ت یو عیس یگوید، موس می در این زمینه، آنچه انجیل ینکذیب کت

 .يا افر شدهکو اي  ردهک

 ارک ـمـن روشـن شـده اسـت، ان     يجاثلیق: من آنچه وجود آن در انجیـل بـرا  

 نم و به آن اعتراف دارم.ک نمی

جـاثلیق! هـر   اي  رد. سپس فرمـود: که او اقرار کشاهد باشید  یهمگ: ×امام

 ن.ک، بیخواه ی میسؤال

ه حضرت با درایت تمـام و بـه   کپرسید  ×نیز از امام يسؤالات دیگرجاثلیق 

ه جـاثلیق  ک ـپرسیدند  یاز جاثلیق سؤالات ×به آنها پاسخ گفت. آنگاه امام یدرست
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 ی، هنگـام رو از ایـن ه هیچ راه فرار نداشت. اي ک نهدرمانده شده بود، به گو یلک به

ن، او از هرگونـه  ک ـ، مطـرح  يدار یه اگر سـؤال کمجدداً از او خواست  ×ه امامک

 ؛نـد ک مـی  غیر از مـن سـؤال   ينون شخص دیگرکرد و گفت: اک يخوددار یسؤال

  1مثل تو باشد! یسکردم در میان مسلمانان ک نمی ه گمانکقسم به حق مسیح 

 در ایران و گسترش تشیع در خراسان ×رضا بازتاب حضور امام

ار علت شیعه شدن ایرانیـان  اختص ه بهکطلبد  می پیش از وارد شدن به این موضوع

 نماییم. علت گراییدن ایرانیان به اسلام و مذهب تشیع دو چیز است: یرا بررس

 .ی. عدالت اجتماع2 ؛ومت حقک. ح1

اسـلام   سوي بهرا  یه بیش از هر عامل دیگر روح تشنه ایرانکاست  يآن چیز

است. توده مردم ایران از ظلم و ستم ساسانیان به  یشید، عدل و مساوات اسلامک

ه گمشـده خـود   کبردند، تا این می رنج شدت به یطبقات یستوه آمده بودند و از زندگ

ـ در نیمـه قـرن اول     یرا از نظر سیاس ـ یومت اسلامکآنان ح 2را در اسلام یافتند.

را  یاسـلام  خلافت اصـیل  یـ بسیار شورانگیز یافتند. ایرانیان پس از مدت  یاسلام

ه هدفش گسـترش عـدالت و مبـارزه بـا     کـ  ×یحضرت عل يدر دوران زمامدار

مثـال   یزیست و ساده ×نظیر امام بی عدالت در واقعردند. کتبعیض بود ـ مشاهده  

 رد.کتوجه ایرانیان را به اسلام و تشیع جلب  يو یزدن

 را درحـالی دیدنـد کـه اشـک از دیـدگان فـرو       ×ایرانیان نخستین بار علـی 

نمود. همین که اسیران ایرانی (موالی) وارد  فرُس همدردي می بارید و با اسیران می

مدینه شدند، عمر اراده کرد که زنان آنها را بفروشند و مـردان آنهـا را بـه بردگـی     

سخن پیامبر را بازگفت: بزرگان هـر قـوم را    ×گیرند، اما در این میان امیرمؤمنان
                                                                            

 .521ـ  523 ،516، ص سیره پیشوایان، یپیشوای ي. مهد1

 .687، ص اسلام و ایران، یالهام . داوود2
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باشند. مردم ایـران گرامـی و محتـرم هسـتند و      چند مخالف شما گرامی دارید، هر

اند. من سهم خودم  رغبت در اسلام وارد شده اند و به خود تسلیم شده رو به ما آورده

هاشم را به خاطر خدا آزاد کردم. پس از آن، مهاجر و انصار نیز گفتند: ما نیـز   بنیو 

ر خـدایا! پـس   . امام فرمود: با|اي برادر رسول خدا حق خود را به تو بخشیدیم

شاهد باش که آنان بخشیدند و من قبول نمودم و آزاد کردم. پس عمر گفت: علی 

  1طالب پیش افتاد و امتی را برد و تصمیم مرا درباره اعاجم به هم کوبید. ابی بن

ه ناگهـان چهـره   ک ـاسلام نیارمیده بودنـد   يزیر لوا یایرانیان هنوز چند صباح

ه ک ـعوض شد. آنان  یلک بر دستگاه خلافت به امیه بنیبا تسلط  یومت اسلامکح

 یداع ـ کم ـکدیدنـد، بـه    مـی  |را در خانـدان پیـامبر   یومت اصیل اسلامکح

امویان را رقم زننـد،   ينابود ترتیب بدین، ابومسلم در خراسان شتافتند تا عباس بنی

در  عمـلاً  ينیـز پـس از چنـد    عباسی بنی ؛آنها نشستندجاي  به عباس بنیه کتا این

 ـ   انحراف ه داشـتند، عـدالت و   ک ـ یات غوطه خوردند. اما ایرانیان بـا توجـه بـه درایت

همـواره در   رو از ایـن دیدند و بس،  می ×یرا تنها در خاندان عل یومت اسلامکح

 داشتند. یآنان گام برمهاي  یشهاند جهت

آغـاز   ×یعل بنابراین زمینه گرایش به تشیع در خراسان، از دوره خلافت امام

 گـاه  هـیچ  يامـو  ياین فروغ در زمان خلفا ییز رو به رشد بود و حتشد و همواره ن

یابـد، شـهادت    يه تشیع گسترش و تعمیق بیشـتر کخاموش نشد. آنچه سبب شد 

 ـ ویژه به ؛زید بودی بن و یحی یعل بن حسین و سپس زید امام در  یبا شهادت یحی

و قتل عام یاران و طرفداران او عواطف و احساسات خراسانیان نسـبت  » جوزجان«

 یو فرزندانش به اوج خود رسید. در زمان امـام نشـاط و جنـبش شـیع     ×یبه عل

تـا   ؛شـد  مـی  اظهـار  |خـدا  خاندان رسول يه علناً حب و ولاکچنان شده بود 

                                                                            

 .691، ص همان. 1
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زد  مـی  ^بیـت  اهل يولاارا دم از کلام آشکمأمون در برابر ارباب  یه حتک یجای

به مناظره نشست و با بـراهین   ×و همچنین با علما درباره خلافت امیرالمؤمنین

ساخت. می قاطع خود آنان را مجاب
1

  

دستگاه خلافت نوبنیـاد عباسـیان صـورت     يبرانداز يه براک یاولین قیام شیع

مخالفت  در بخارا و ماوراءالنهر بود. وي درباره علت» شریک بن شیخ«گرفت، قیام 

مروان براي ما ذلت آوردند، اما خداوند  بنی«گوید:  خود با حکومت عباسی چنین می

عباس متابعت نکردیم که همچنـان   به کمک ما آمده و آنها را از بین برد. ما از بنی

 فایتکما را  ^بیت شاهد قتل و خونریزي باشیم؛ حکومت هیچ شخصی جز اهل

ابومسـلم   يصـالح از سـو  بـن   زیـاد هـاي   فرستادهسرانجام این قیام با » ند.ک نمی

  2شد. یمتلاش

در » بیـت  اهلاز  يآمدن فرد کار  روي«با  یر شیعکبینیم، تف می هک گونه ناهم

 ـ    ين است اینـان در طرفـدار  کپیوند است، اگرچه مم  یخـود چنـدان اخـلاص دین

  3باشد. می آنان» یموضع سیاس«نداشته باشند. بنابراین آنچه مهم است 

» الحسـن ی بن ـ« خصـوص  بـه نسبت به علویـان و   4منصور، يها یريگ سخت

آغـاز   عباس بنیومت که از دهه دوم حکت آنها کموجب عصیان آنها شد. اولین حر

در حجـاز و  هـایی   ه علاوه بر داشتن زمینهکعبداالله بود  بن محمد يگردید، از سو

 داشت. یعراق، در ایران نیز طرفداران
                                                                            

 .114، ص تاریخ شیعه. محمدحسین مظفر، 1

 .61 و 60، ص خراسان عهد تیموریانتشیع در ، يداوود ي. عبدالمجید ناصر2

 .147، ص تاریخ تشیع در ایران. رسول جعفریان، 3

را  هاي خود را بر دو هدف عمده و اساسی تمرکز داد: اول اینکه حقوق خاندانش منصور تلاش. «4

هاي مذهبی و شرعی توجیه کند، و دوم اینکه خلافت خود را به جماعت مسلمین  براساس زمینه

هاي انقلابی و افراطی و  این امر مستلزم تفکیک روابط و پیوستگی خود با همه گروهبقبولاند و 

 .)323، ص تشیع در مسیر تاریخمحمد جعفري،  (حسین.» هاي موجود بود...  ها و گروه سازمان
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عبداالله است. مرکز این قیام در بصره و  قیام ابراهیم بنها  یکی دیگر از این قیام

نزدیک به مناطق ایران بوده است. هنگامی که ابراهیم بصره را گرفت، نمایندگانی 

بن مفـرغ   به شهرهاي مختلف جنوب غربی ایران فرستاد. یکی از داعیان او مغیر

منصـور، خـازم بـن    بود که به اهواز رفت و در آنجا پس از اشغال شهر، با فرستاده 

خزیمه درگیر شد و بر او غلبه کرد، اما چندي بعد شکست خورد و به بصره بازگشت. 

یکی دیگر از داعیان شخصی به نام عمرو بن شداد بود که به فارس رفت و بر آن 

  1منطقه نیز مسلط گردید، اما بعد از کشته شدن ابراهیم به بصره بازگشت.

ه زمینـه بـروز آن در بـلاد    کبود » يعلو« یتکت پیروزمندانه ابراهیم، حرکحر

ه زمینـه  ک ـبود  یسیاس یدیگر، تشیع آنها بیشتر تشیع یایران وجود داشت. از سوی

 بوده است. اما در مجمـوع » االله ابناء رسول«آن نیز محبت مردم به علویان از باب 

دانست. ياعتقاد یتشیع یضمنطور  بهت را کتوان این دو حر می
2

  

رد، امـا سـرانجام   ک، شهید فخ قیام یعلبن  نیز حسین يت هاددر زمان خلاف

وب گردیدکسر
3
ه به خراسان فرستادند. ایـن امـر نشـانه    کو عباسیان سر او را از م 

 ینتـایج  يعلـو  هـاي  قیامنفوذ تشیع در این بلاد بود. البته این برخورد عباسیان با 

مردم ایران و خراسان نسبت بـه   یبدبین احتمالاًه کداشت  یرغم میلشان نیز درپ به

ننـدگان باعـث محبوبیـت زیـاد     کآنان در شمار همین نتایج باشد. شـهادت قیـام   

بیشترین وحشـت را از   عباس بنی، رو از اینشد.  می علویان در حجاز، عراق و ایران

 علویان داشتند.

                                                                            

 .149. همان، ص 1

 . همان.2

ه به بانگ بلند چنانک ؛بردگان مکه کمک کرد يرهبر انقلاب فَخْ، به آزاد یعل بن . قیام حسین3

هـاي شـیعه در    قیـام وند،  صادق آئینه (بنگرید به: »ما آید، آزاد است. يسو يا هر بنده«گفت: 

 ).22 ، صتاریخ اسلام
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 يهدایت شیعیان را از همان آغـاز در مسـیر   ها قیامدر برابر این  ×رضا امام

ه از ک ـ یهای تکرد. حضرت بر آن بود تا مردم را از افتادن در دام حرکحیح آغاز ص

بهـره بودنـد، بـاز دارد.     بـی  سرچشمه اصیل تشیع سیراب نشده و از نعمت امامـت 

فعالیت  یو تقیه مذهب یمماشات سیاس گونه هیچارا و بدون کآش باره دراینحضرت 

رد.کمستقل خود را شروع 
1

  

 عامل گسترش تشـیع ترین  مهم ×امام یه، وجهه علمکته درخور توجه آنکن

شیعه نیز در آن اوضاع مشخص شـده   يرکف یه مبانک خصوص به ؛آمد شمار می به

ه مسئولیت آوردن امـام را برعهـده داشـت، در مـورد     ک كاالضحی اببن  بود. رجاء

آمـدیم،   ینم ـ از شـهرها فـرود   يند: در هیچ شهرک می حوادث طول راه چنین نقل

رده، معـالم  کآمدند و از او در مورد مسائلشان استفتا  می ه مردم به سراغ اوکآنمگر 

 ـ   يپرسیدند. او نیز احادیث زیاد می شان را یدین تـا برسـد بـه     از طریـق پـدرانش 

  2رد.ک می آنها نقل يـ برا |پیامبر

بر طریـق پـدران خـود،     ×باره این نکته دریافتی است که تکیه امامان دراین

 ^بیت است؛ طریقی که تنها با اتکا بر اهل» تفکر شیعی«ه بر توسعه بهترین گوا

بیت آمده است، نه راویـانی   احادیثی گفته شده که در سلسله سند آن، تنها نام اهل

  3مشهور است.» الذهب سلسلة«دیگر. این سند در بین راویان حدیث به نام 

ادیان مختلف سـخن گفتـیم    يبا علما ×امام یتر درباره مناظرات علم پیش

بـوده  » یر شـیع ک ـتف«سامان بخشـیدن شـیعیان و گسـترش     منظور بهه این نیز ک

 یتوضیح مبـان  يامام به افراد مختلف ـ برا هاي  است. البته در این میان نقش نامه

 توان نادیده انگاشت. نمی شیعه ـ را
                                                                            

 .65، ص تشیع در خراسان، عهد تیموریان، يداوود ي. عبدالمجید ناصر1

 .155، ص تاریخ تشیع در ایرانجعفریان،  . رسول2

 . همان.3
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  ×رضا امام ییاران ایران

بوده است تـا   یو شیع یاسلام یهای تربیت شخصیت ^ائمه يها از فعالیت کیی

در ایـن زمینـه    ×رضـا  شـیعه را در میـان مـردم بگسـترانند. امـام      یفرهنگ غن

ـ در تبیـین و  ي  چه در زمان حضرت و چه بعـد از و  ه  ـکرد کرا تربیت  یشاگردان

 ؛هـم بودنـد   یه در میـان آنـان ایرانیـان   ک ـوشـیدند  کاو بسـیار  هاي  یشهاند ترویج

، یآدم قم ـبـن   ریاک، زيشاذان نیشابوربن  ، فضليمانند اباصلت هرو یدانشمندان

ی فضـل رخج ـ بـن   ، محمـد يسعید اهـواز بن  ، حسنينهاوند كمباربن  عبداالله

  1و... . یسلیمان دیلمبن  ، محمدیرخکمعروف به ي) قندهار(

انـد، در   کسانی هستند که حتی اگر عرب نیـز بـوده   ×در میان اصحاب امام رضا

انـد از:   انـد. اینـان عبـارت    رو نامی ایرانی یافتـه  کرده و از این انی زندگی میشهرهاي ایر

عبـداالله الخراسـانی،    بـن  محمد خراسانی، ابوسـعید الخراسـانی، محمـد    ابراهیم بن ابی

سلیمان بن حفض مروزي، سلیمان بن صـالح مـروزي، سـهل بـن قاسـم نوشـجانی،       

بـن ایـوب ازدي سـاکن اهـواز،      لـة ابوالقاسم الفارسی، فتح بـن یزیـد الجرجـانی، فضـا    

یعقوب بلخی، محمد بـن زیـد طبـري، نعـیم      بن اسحاق طالقانی، محمد بن ابی  محمد

  2بن جعفر الارجانی ابوحیون مولی الرضا. بن صالح طبري، ابوسعید النیسابوري، حمز

 گوییم: می از اینان بیشتر سخن یدرباره برخ کاین

 ؛القـدر و محتـرم بـود    بسـیار جلیـل   یمق يآدم عبداالله سعد اشعربن  ریاک. ز1

 اخـذ حـدیث بـه او ارجـاع     ياز یارانش را برا یبرخ ×رضا امام یحت سان که آن

لدنيا«گفت:  می داد و می لدين   لقمي مأمو علي  است  یگفتن 3.»ريا بن  

 سپرده شد. كبه خاقم در قبرستان شیخان  يه وک
                                                                            

 .67، ص تشیع در خراسان، عهد تیموریان، يداوود يناصر . عبدالمجید1

 .486ص  ،حیات فکري سیاسی امامان شیعه. رسول جعفریان، 2

 .144 و 143، ص الفهرست، یطوس یعل بن جعفر حسن ی. اب3
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اسـت و   یتألیفـات  يه داراک ×رضا از صحابه امام کی، یییحیبن  . صفوان2

 ؛وفات یافت هجري 210به سال 

و  ×جعفـر ی بـن  ه از اصحاب موس ـک ینصر بزنط یاببن  محمدبن  . احمد3

 ؛از اوست المسائلو  الجامع يها تابکاست  ×رضا امام

و امامـان   ×رضـا  ، از اصـحاب امـام  یقم یخالد برقبن  . ابوعبداالله محمد4

 المحاسن، التبصره، العویصباشد، ماننـد   ي میتألیفات متعدد يبعدش است و دارا

، نـام بـرده   انـد  ردهک ـروایـت   ×ه از امیرالمؤمنینکرا  یسانکه در آن ک الرجالو 

دادند و همچنـین بـیش از هفتـاد     می را از او محاسن برقیهمام ی بن است. ابوعل

 برد. می الندیم آمده، نام ابن الفهرسته در کتاب او را ک

 ؛دارد يسودمند يها تابکه گرچه توثیق نشده، ک یسهل نوفلبن  حسن. 5

نیز از یاران امام هشتم و امـام نهـم اسـت و    ) زراد( محبوب سرّادبن  . حسن6

 ؛از اوست دیاتو  حدود ،الفرایض، النکاح، تفسیر يها تابک

است، ازجملـه احتجـاج،    یه صاحب تألیفاتک یخالد برقبن  محمدبن  . احمد7

 ؛تاب پدرش استکتر از  ه بزرگکالسفر و البلدان 

 ×و امـام جـواد   ×. حسن و حسین، فرزندان سعید اهوازي، از یاران امام رضا8

نـدیم   ابن است یگسترده در علوم فقه و حدیث و... داشتند. گفتن یه دانشکهستند 

  1تاب آنان را نام برده است.کبیش از ده 

 نماز عید و ×رضا امام

خـود نمـود،    يرا مجبور به پـذیرفتن ولایتعهـد   ×رضا ه امامکمأمون پس از این

در دسـتگاه خلافـت و دخالـت     ×، مردم حضور اماميه با ترفندکدرصدد برآمد 
                                                                            

 .229و  228، ص 2، ج تاریخ تحلیلی اسلام، یاکبر حسن ی. عل1
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ه نمـاز عیـد را اقامـه    کاز حضرت خواست  رو از اینرا ببینند،  يایشان در امور جار

رد و ک ـومت اشاره کردن در شئون حکلت نبر دخا یند، اما امام به شروط خود مبنک

ه امـام مجبـور   کرد، تا اینکمأمون پیوسته اصرار  ینمود، ول ياز پذیرش آن خوددار

 شد آن را بپذیرد.

تر دارم و اگـر   ، دوستيه اگر مرا معذور دارکبه مأمون پیغام داد  ×رضا امام

نماز عیـد   يبرا ×و امیرالمؤمنین |خدا ه رسولکگونه  آن ، منيمعذورم ندار

، یخـواه  مـی  هک ـرفتند، بیرون خواهم رفت. مأمون نیز گفـت: هرگونـه    می بیرون

ه ک ـداران و دیگر مردمـان دسـتور داد    ران و پردهکسپس به سرلش يبیرون برو. و

برونـد. در صـبح آن روز، مـردم     ×رضا نماز به در خانه حضرت ياول بامداد برا

هـا نشسـته بودنـد و زنـان و      بام يو بالا ها راهبر سر  ×رضا دیدار حضرت يبرا

 بیرون آمده و چشم به راه آن حضرت بودند. یان نیز همگکودک

زیر جامه خود را تا نصف سـاق پـا بـالا زده     که درحالیبرهنه  يآن حضرت پا

بیـر  کرد و تکآسمان بلند  سوي بهسر آنگاه  راه رفت و اندکی بود، به راه افتاد. پس

بیر گفتند. حضرت سپس به راه افتاد تـا بـه در   کنیز تگفت و همراهان و موالیان او 

خـود را از   یه آن حضرت را بر آن حال و هیئت دیدند، همگکخانه رسید. سربازان 

آنان در ترین  خود را بیرون آوردند و خوشحال يها فشکاخته، اند ها به زمین بکمر

ود را بِبـرد و  ه با آن بند نعلین خکبه همراه داشت  یه چاقویکبود  یسکآن هنگام 

آسـمان   یگوی ؛بیر گفتندکبیر گفت و مردم نیز با او تکپابرهنه شود. پس حضرت ت

بـا آن حـال    ×رضـا  ه حضـرت ک ـگفتند. مردم  می بیرکو در و دیوارها نیز با او ت

ه شـهر  کردند که شنیدند، چنان صداها را به گریه بلند کبیرش را کت يدیدند، صدا

اي   سـهل ذوالریاسـتین گفـت:   بـن   فضل ؛مأمون رسیدمرو به لرزه درآمد. خبر به 

بـرود، مـردم شـیفته او     یحال به مصل الرضا بدین ی بن موسیامیرالمؤمنین! اگر عل

را بـه نـزد    یسکخواهیم گشت، پس  كیشنااند  خواهند شد و همه ما بر خون خود
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س به حضرت گفـت: مـا   کرا فرستاد و آن  یسکه بازگردد. مأمون نیز کاو بفرست 

بـه شـما    یو مشـقت  یه سختکاختیم و ما خوش نداریم اند ما را به زحمت و رنجش

نـون نیـز او   کخوانـده، ا  مـی  ه همیشه با مردم نمازکهر  ؛برسد، پس شما باز گردید

آنگـاه   فش خـود را طلبیـد و پوشـید،   ک ×رضا نماز عید را خواهد خواند. حضرت

نده شد و نمـاز  کن روز پراار نماز عید مردم در آکب شده، بازگشت. پس کسوار مر

خوانده نشد. یمرتب
1

  

 يعبـاد هـاي   در برنامـه  ×ه امـام ک ـیـابیم   یبا توجه به آنچه گفته آمد، درم

را تحقـق   ×و امیرالمـؤمنین  |االله خویش نیز بر آن بودنـد تـا سـنت رسـول    

اي  نقـش برجسـته   یه در تبیین جایگاه شیعه و معارف اسـلام اي ک مسئله ؛بخشند

ه بعد از این واقعه مأمون درصدد برآمد تا از ارتبـاط شـیعیان   کنماید  می دارد. چنین

تـا   ؛نـد کنترل ک شدت بهرفت و آمد آنان را نیز  یند و از سویکممانعت  ×با امام

 شد. نمی اجازه ملاقات با امام نیز داده یه حتک یجای

 سفر مأمون از خراسان به بغداد

باز گفـت و همـین    يو يأمون را براپیرامون م ياز رویدادهااي  پاره ×رضا امام

پـیش از سـفر    يمـاجرا  کبه بغداد رود. این يه مأمون پس از چندکامر سبب شد 

 رسیم: یمأمون را برم

 مأمون به حضرت گفت: به طوري که فضل به من خبـر داده، بـا ابـراهیم بـن    

کارشـان رسـیدگی    اند که بـه  اند، بلکه او را امارت داده مهدي بیعت خلافت نکرده

به او گفت: فضل به تو دروغ گفته و جنگ میان ابراهیم و حسن بن  ×کند. امام

پاست؛ مردم درباره وي و برادرش، و من و بیعت کردن تو بـا مـن از پـی     سهل به

                                                                            

 .257 و 256، ص 2، ج الارشاد، محمد بن نعمان (مفید). 1
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خویش اعتراض دارند.
1
دانـد؟   مأمون گفت: آیا از مردم اردوي من کسی این را می 

اي از سران سپاه.  ز بن عمران و عدهامام اشاره کردند بلی، یحیی بن معاذ، عبدالعزی

مأمون دستور داد آنها را به نزد من آورید تا از آنها پرسـش کـنم. آنهـا را بـه نـزد      

گفته بود، از آنها سـؤال کـرد. آنهـا در     ×مأمون بردند و او درباره آنچه امام رضا

  ابتدا نخواستند سخنی بگویند؛ چراکه ممکن بود فضل بن سهل معترضشان شود.

هـایی کـه مـردم در آن     رو، مأمون به آنان امـان داد و آنهـا نیـز از فتنـه     ایناز 

بودند، خبر دادند و همچنین به او گفتند که مـردم خانـدان وي و وابسـتگان     افتاده

ویژه  سردارانش بر او خشمگین هستند و درباره بسیاري از کارها و اشتباه فضل به  و

ه بـود تـا مـأمون را در جریـان کارهـا      در مورد هرثمه اعتراض دارند. هرثمـه آمـد  

دهد و بگوید چگونه کار کنـد و اگـر کارهـایش را سـامان ندهـد، خلافـت از        قرار

طور پنهـانی کسـی را فرسـتاد     شود، اما فضل به از مردم خاندانش گرفته می و وي

هرثمه را بکشد. تا
2

  

ه بـه بغـداد رود و همچنـین    ک ـآنان پس از گفتن حقیقت از مـأمون خواسـتند   

هاشم و وابستگان و سرداران و سپاهیان ترا ببینند، بـدان آرام گیرنـد    یگفتند اگر بن

ه سخنان این افراد در نزد مأمون بـه حقیقـت پیوسـت،    ک یتر شوند. هنگام و مطیع

رد.کت کبغداد حر سوي به یپس از مدت
3

  

 رو از همـین سهل از این اقدام مأمون خشمگین شد، بن  پس از آن، گویا فضل

 ـ  کدرصدد برآمد تا از سفر او به بغداد ممانعت  سـپاهیان   یند، اما موفـق نشـد. وقت

ه در حمام بـود ـ حملـه    کسهل ـ  بن  به فضل یمأمون به سرخس رسیدند، گروه
                                                                            

 .5671، ص 13، ج تاریخ طبريمحمد بن جریر طبري، . 1

 .همان. 2

محمد بن علی باره آمده، بنگرید به:  که دراین یهای دانستن دیگر نقل ي. برا5672. همان، ص 3

 .365و  364، ص 2ج  ،عیون اخبارالرضا، بن بابویه (صدوق)
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بردند و او را بـه قتـل رسـاندند.   
1
 يهجـر  202ایـن واقعـه در دوم شـعبان سـال      

 داد. يرو

با سخاوت، جوانمرد و فاضل برخی از مورخان فضل بن سهل را مردي شریف، 

نمود. او در  اند و معتقدند که وي در این خصایص به شیوه برمکیان عمل می دانسته

پذیرفت مصمم بود. هرگاه  داد و نسبت به آنچه نمی مجازات شدت عمل نشان می

داد. او فصاحت کلام  رویی انجام می نمود، آن را با خوش کاري توجه او را جلب می

چه جانشینان او احتیاج داشتند، نیازمند نبود.داشت و به آن
2

  

ه از اطرافیـان  ک ـ يشته شد، قـاتلان و کسهل در حمام بن  ه فضلک یهنگام

 هـاي  نور مـأمون گـرد  دست بهمأمون بودند نیز بدستور خلیفه دستگیر شدند. سپس 

ه در واسط بود ـ فرسـتاد و   کسهل ـ  بن  آنان را زدند و سرهایشان را به نزد حسن

 يه وک ـرد و اینکنموده، با خبر  يشته شدن فضل بر او روکه از ک یاز مصیبت او را

سـرانجام در روز عیـد فطـر از     یفضل نهاده است. مأمون پـس از مـدت  جاي  بهرا 

  3رد.کت کعراق حر سوي بهسرخس 

  ×رضا شهادت امام

 يشـتند، مـأمون از جهـت و   کسـهل را در حمـام سـرخس    بن  ه فضلکپس از آن

ه باعث شد در بغداد شورش و قیـام علیـه   ک یاز دلایل کیآسوده گردید. در واقع ی

معتقـد بودنـد   اي  ه عـده ک ـبـود   ×امـام  يخلیفه ایجاد شـود، مسـئله ولایتعهـد   
                                                                            

 يدیگـر  يهـا  از نقـل  یآگـاه  يبـرا  .5672، ص 13، ج تاریخ طبريمحمد بن جریر طبري، . 1

عیـون  ، محمـد بـن علـی بـن بابویـه (صـدوق)      درباره کشته شدن فضل آمده بنگرید به:  که

 .369ـ  374ص  ،اخبارالرضا

 .386، ص الکتاب الوزراء و، يجهشیار عبدوس بن . ابوعبداالله محمد2
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امـام بـه خانـدان     يه مأمون خلافت را بـا ولیعهـد  کفضل باعث شده  يها تلاش

معنـا   ؛ بـدین ردک ـفع شتن فضل این جریان را مرتکرو،  این ند. ازکمنتقل  ×یعل

را  یه عازم عراق هسـتم، عـوامل  کنون کا ه خلیفه قصد داشت به مردم بگوید همک

سهل، مأمون تنهـا  بن  شما شده، از میان برداشتم. بعد از فضل یه باعث نارضایتک

 یعالاي  نهنمو ×رضا درحقیقت وجود امام چراکه ؛اندیشید می ×شتن امامکبه 

 ه مأمون چرا امـام ک. اینییا تبلیغ عمل يمعنو يها بود از عینیت بخشیدن به ارزش

 یه شیخ صدوق بدان پرداخته: شخصکاست  یرا به شهادت رساند، سخن ×رضا

 ـک یرامکپرسیدم: چگونه مأمون با آن ا يگفت من از ابوالصلت هرو ی بـن  ه به عل

داد ـ دلـش طاقـت آورد آن     ه او را ولیعهد خود قرارکرد ـ تا آنجا  ک می ×یموس

 ـ  کآن يشد؟ در پاسخ من گفت: مأمون براکحضرت را ب  یه حضـرت را از نظـر عمل

ردن او در میـان  کمجاب  يبرا یاهد و از سویکناقص جلوه دهد و از قدرتش نیز ب

 يلام و دانشمندان عقاید مختلف را بـرا کعلم  يگوناگون علما يشورهاکعلما، از 

  رد.کبحث با آن حضرت دعوت 

در مباحثه با او تاب نیاورد. همـه   یمختلف دین يها از مخالفان گروه کس هیچ

 ه همـه ک ـتـا آنجـا    ؛آنـان غالـب آمـد    یرد و بـر جملگ ـ کرا با دلیل و برهان قانع 

ه ک ـاین مسئله را  یسزاوارتر است. وقت یخلافت اسلام يگفتند او از مأمون برا می

برآشـفت و حسـدش شـدت     يو سخن روز شده بود، به گوش مـأمون رسـانیدند،  

گفت  می حق را به صراحت نداشت و کیدیگر، حضرت از مأمون با يیافت. از سو

بـر او   ه خوشایند او نبود. مأمون نیزکداد  می به سؤال مأمون یو بیشتر اوقات جواب

رد، و چون از هر حیلـه  ک نمی داشت و اظهار می ینه او را در دلکگرفت و  می خشم

  1ز ماند، از این راه داخل شد و او را با زهر به قتل رسانید.آن حضرت عاج يبرا
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ه مـأمون بـه ایشـان    ک ـمرگ حضرت بیشتر مورخان معتقدند  یدرباره چگونگ

 انگـور را دوسـت   ×رضـا  نویسـد: حضـرت   باره مـی  دراینزهر خورانیده. ابوالفرج 

آن هـاي   را گرفتنـد و در بـیخ دانـه    يمسموم ساختن ایشان انگور يبرا ؛داشت می

آن آنگـاه   هـا بـه همـان حـال بـود.      زهرآلود زدند و چند روز آن سوزن هاي نسوز

ــان    را ــد و آن حضــرت از هم ــزد ایشــان بردن ــه ن ــد و انگورهــا را ب ــرون آوردن بی

ایـن نــوع زهـر خورانــدن    انــد گردیــد، و گفتـه  يخـورد و ســبب قتـل و   انگورهـا 

  1نوع آن است.ترین  ماهرانه

رده بودند. کنیز  یرباره شهادتشان پیشگوید ×رضا ه امامکر است کشایان ذ

ه من و هارون ماننـد اینـدوایم و انگشـتان    کعجبا از این امر  وا«... آمده:  یدر جای

سـپارند.   ك مینار هارون به خاکه مرا در کنایه از اینک 2دیگر چسبانید،کخود را به ی

ده نیسـت.  ش شتهکاز ما جز شهید و  کس هیچامام همچنین فرمود: به خدا سوگند! 

شد؟ فرمود: بدترین خلق خدا در ک می تو را یسکپسر رسول خدا! چه اي  گفته شد

تنگ و در سرزمین غربـت  اي  نهشت و سپس در خاکروزگار من مرا با زهر خواهد 

  3سپارد. ك میمرا به خا

ردند، که با ایشان بیعت ک ينیز آمده: در همان روز يدیگر یپیشگوی یدر جای

از خواص آن حضرت گفت: من در خدمت آن جناب بودم و به سـبب ظـاهر    کیی

شدن فضل آن حضرت خوشحال بودم. امام مرا به نزد خود طلبید و آهسته فرمـود  

ار به اتمام نخواهـد رسـید و بـه ایـن     که این که به این امر خوشحال مباش زیرا ک

  4حال نخواهم ماند.

                                                                            

 .528، ص مقاتل الطالبیینابوالفرج اصفهانی، . 1

 .547، ص 2ج  ،عیون اخبارالرضا، محمد بن علی بن بابویه (صدوق). 2

 .382، ص الواعظین ضةرو، يحسن فتّال نیشابور بن . محمد3

 .898، ص 2ج  ،منتهی الآمال، زندگی چهارده معصوم، یقم . عباس4



     141    و بازتاب حضور ایشان در ایران ×فصل چهارم: ولایتعهدي امام رضا

141 

از دنیا رفـت، مـأمون مـرگ او را پنهـان کـرد و       ×هنگامی که حضرت امام رضا

روز جنازه را گذارد، سپس کسـی را بـه نـزد محمـد بـن جعفـر، عمـوي آن         یک شبانه

حضرت که در خراسان بود، فرستاد و او را با گروهی از فرزندان ابوطالب حاضـر کـرد و   

ح و سپس خبر مرگ آن حضرت را به اطلاع آنان رساند و جنازه را که به ظـاهر صـحی  

سالم بود بدانها نشان داد. آنگاه مأمون گریست و بدن مطهـر آن حضـرت را مخاطـب    

راستی بر من ناگوار است که تو را بـر ایـن حالـت ببیـنم.      اي برادر، به«قرار داده، گفت: 

مـأمون  » من آرزومند بودم که خودم پیش از تو از این جهان بروم، ولی خـدا نخواسـت.  

تابی زیادي از خود نشان داد. آنگـاه بـه دنبـال جنـازه آن      بیاندوه و  پس از این سخنان

حضرت حرکت کرد و آن را تا جایی کـه اکنـون حضـرت در آنجـا مـدفون اسـت، بـر        

  1دوش کشید و سپس جنازه را آورد و در آنجا، در کنار قبر هارون به خاك سپرد.

از ابیـات آن   یه قسـمت ک ×رضا است درباره شهادت اماماي  دعبل را قصیده

 چنین است:

اگر به خاطر تأسی به پیامبر و خاندان او نبود، از دیده سیلاب اشـک جـاري   «

کردم. او جان من اسـت، ولـی خانـدان پیـامبر را در برابـر جـان، در خانـه دل         می

جایگاهی دیگر است. میراث پیامبر به آنان زیان رساند و چنین است که آنان براي 

اي قبري که در سرزمین طوس جایگاهی غریـب   کشند. شهادت و مرگ قرعه می

ام که تو را زهر خوراندند تا بر  هاي غم پیوسته بر تو ریزان باد! در شبهه داري! اشک

  2»تر گردد. اي تا داغ تو بر من آسان تو گریه کنم، یا به مرگ طبیعی از دنیا رفته

                                                                            

در بیرون شـهر نوقـان و در مجـاورت     ×رضاامام . قبر 529، ص مقاتل الطالبیین. ابوالفرج اصفهانی، 1

اي به نام سناباد است که حصنی اسـتوار دارد و گروهـی در آن    اي زیبا در قریه آن قبر رشید در مقبره

 .)169، ص »الارض ةصور«ایران در  :حوقل سفرنامه ابنحوقل،  بنمحمد ( .اند معتکف

در مـاه صـفر سـال     رضا . امام118و  117، ص 1، ج ادبیات انقلاب در شیعهوند،  . صادق آئینه2

الرشـید در پشـت و    در طوس از سرزمین خراسان به شهادت رسید. قبـر هـارون   يهجر 203
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 نبه خراسا ×رضا مهاجرت سادات به ایران در آستانه ورود امام

به ایـن منطقـه بـوده     ياز دلایل عمده نفوذ تشیع در ایران، ورود سادات علو کیی

 است. دلایل ورود سادات به ایران عبارت است از:

ز ک ـه مرک ـبـود   یهای ومتکایران دور از دسترس ح ؛. امن بودن مناطق ایران1

باعث  عباسیان و پیش از آنها امویان، يآنها در شام و یا عراق قرار داشت. فشارها

 نند.کمناطق مهاجرت  بدین ه آنهاکشد 

 .ایران ي. مرفه بودن شهرها2

ه آنهــا فرزنــدان کــ. محبــوب بــودن آنــان نــزد مــردم ایــن ســامان، چــه آن3

ها بیشـتر از قـرن دوم بـه بعـد بـوده اسـت،        این مهاجرت 1بودند. |خدا رسول

مقابـل  بـه ایـران. تسـامح مـأمون در      ×یموسی بن با آمدن حضرت عل ویژه به

پدرش رشید نسبت بـه سـادات، در رشـد و گسـترش علویـان تـاثیر        يگیر سخت

 يرد، بـه علـت اعتقـاد   کبرخورد  شدت بهآنها  هاي قیامداشت. او گرچه با  یبسزای

 يبر سایر خلفا داشت، نسبت به علویـان نیـز احتـرام زیـاد     ×یعل يه به برترک

ه در هر حـال  کبه این افراد ـ   قائل بود، اما با این همه، سیاست او در اواخر نسبت

عوض شـد. آمـدن حضـرت فاطمـه      کاملاًردند ـ  ک می ومت عباسیان را تهدیدکح

 ـ    ه همکبود هایی  به ایران ازجمله مهاجرت ÷معصومه ی بـن  زمـان بـا آمـدن عل

سبب گسترش بیشتر  یگرام يحضور این بانو 2به ایران صورت گرفت. ×یموس

سپردنشان در ایـن   كز رحلت ایشان و به خاپس ا سان که آن ؛تشیع در قم گردید

                                                                                                                                                      

قحطبـه در   بـن  در خانه حمید الرضا یموس بنی چون امام عل ؛قرار گرفت رضا پایین قبر امام

هـاي   آرامگاه، یعبدالرزاق کمونه حسـین  (بنگرید به: قبر هارون و در برابر آن دفن شد. يجلو

 ).108، ص، خاندان پاك پیامبر و بزرگان صحابه و تابعین

 .160و  159، ص تاریخ تشیع در ایرانجعفریان،  . رسول1

 .162. همان، ص 2
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بعـد از وفـات    یشهر نیز تربت مطهرشان مورد زیارت خاص و عام قرار گرفت حت

 ردند.کاز سادات نیز به قم مهاجرت اي  ایشان عده

عـازم شـیراز    ینیز در دوره مأمون با گروه ×اظمک یموس بن حضرت احمد

خان، فرمانـدار مـأمون    چون قتلغ بپیوندد. ×رضا شد تا سرانجام به برادرش امام

ه ک ـبه احمـد آورد   يرو یدر شیراز از آمدن احمد آگاه شد، در بیرون شهر در محل

ردنـد و میانشـان   کگفتند. هر دو گروه با هـم برخـورد    می زینان، به آن نقطه خان

 ×رضـا  خواهید به امام می از یاران قتلغ فریاد زد: اگر يپس مرد ؛جنگ درگرفت

ایـن سـخن را شـنیدند، از     یموس بن ه یاران احمدک یهید شد. هنگامبرسید، او ش

با او نماند. پـس بـه    یسکاز قبیله و برادرانش  ینده شدند و جز بعضکاطرافش پرا

نـون  که اک ـاو آمدنـد و در همـین نقطـه     یپ آورد و مخالفان در يطرف شیراز رو

  1ندند.را به شهادت رسا يآرامگاه اوست و به شاه چراغ معروف است، و

سادات از آوازه ولایت «نویسد:  می درباره آمدن سادات به ایران چنین یمرعش

طرف نهادنـد و او   ي بدینداده بود، رو یه بر حضرت امام پناهکو عهدنامه مأمون 

برادر دیگـر بودنـد. ایـن مجمـوع بـرادران و بنواعمـام از سـادات         کرا بیست و ی

.»و عراق رسیدند...  ي، به ولایت ریو حسن یحسین
2

  

سـادات بـه    ×رضـا  پس از اقدام مأمون در به شهادت رساندن حضرت امام

چون سادات «...نویسد:  می در این زمینه یدیلمستان و طبرستان پناه بردند. مرعش

وهسـتان دیلمسـتان و   کرد ـ بشنیدند، پناه ب کرضا  ه با حضرتکخبر غدر مأمون ـ  

شـهید گشـتند و مـزار و مرقـد ایشـان مشـهور و       بدانجا  یطبرستان بردند و بعض

د و اتبـاع ایشـان باقیسـت و    اولاجا توطن نمودنـد و   در همان یمعروفست و بعض
                                                                            

 و بزرگـان صـحابه و   پاك پیـامبر هاي خاندان  آرامگاه، یکمونه حسین عبدالرزاق بنگرید به:. 1

 .160 ، صتابعین

 .277، ص تاریخ طبرستان و مازندران، یمرعشبن نصیرالدین  . ظهیرالدین2
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اولاد  ردند، شـیعه بودنـد و بـا   که اسلام قبول کچون اصفهبدان مازندران در اوایل 

  1.»تر بود...  مقام آسان کسادات را در این مل ؛حسن اعتقاد داشتند ^رسول

ه از ک ـراستین تشیع  هاي ناست از آرما يدر ایران، نمود كمتبر يمزارها این

 يهـا  معیارهـا و ارزش  يبـرا  یحقیقت پشتوانه عظیم اسلام ریشه گرفته بود و در

 يبـرا  یه محل ـکها افزون بر این انکگردید: این م می تب تشیع محسوبکم يوالا

ی زائـران تلق ـ  ينیـز بـرا   یبود، مدرسه بزرگ ـ ^بیت اهلزیارت مشتاقان خاندان 

مند گردنـد   آن بزرگواران بهره یه از معرفت امامزادگان و فضایل اخلاقکگردید  می

ه این خود در گسـترش مـذهب   کبرند  یبه مظلومیت و حقانیت آنان پ یو از سوی

گسـترش   يبرا یانونکدام به کها هر  شیعه نیز مؤثر بود. به بیان دیگر، این آرامگاه

 یل گردید.فرهنگ تشیع تبد

سادات فراوان از شـهرها   يه این شهر پذیراکنفوذ تشیع در سبزوار موجب شد 

 ؛ز فعالیت خویش قرار دهنـد کباشد و آن را محل امن و مر کو مناطق دور و نزدی

از  ×رضـا  از اصـحاب دانشـمند و معـروف امـام     کـی شاذان، یبن  فضل چنانکه

ردند.کنشین به این شهر مهاجرت  ینیشابور سن
2

  

تشـیع را از جهـت پشـتوانه     ×رضـا  حضور امـام  يدر اوایل قرن سوم هجر

بـه   ؛ردک ـسـابقه تقویـت    اي بـی  نهبه گو یعقیدت یو اصلاح مبان یو علم یفرهنگ

 ـ  يرک ـه بعد از شهادت آن حضرت خط فاي ک نهگو در تـرویج   يو یو سـیره عمل
                                                                            

 .278. همان، ص 1

از سـادات و   يا . عـده 69، ص تشیع در خراسان عهـد تیموریـان  ، يداوود ي. عبدالمجید ناصر2

کـم   ادامـه داده، کـم   یند و بـه زنـدگ  علویان نیز به اصفهان وارد شده، در این شهر اقامت کرد

عائله شدند و بالاخره فرزندان و اعقابشان رو به ازدیـاد و گسـترش نهادنـد و بـه مـرور       يدارا

ماننـد زواره و  ( از جمعیت اصفهان و شهرها و قصـبات و دهـات و اطـراف آن را    یزمان سهم

از دهه  تاریخ تشیع اصفهان، یایمان فقیه يمهد (بنگرید به: به خود اختصاص دادند.) اردستان

 ).163، ص سوم قرن اول تا پایان قرن دهم
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 يوپروردگـان   وشـش دسـت  کو  يارکتشیع و رفع حملات گوناگون از آن، با فدا

 یمحل امن شیعیان و سرزمینعنوان  به خراسان همچنان ترتیب بدینادامه یافت و 

 يه سـادات علـو  ک ـتشیع به حیات خویش ادامه داد، تا آنجا  يپرور، در فضا شیعه

ردند.ک می مستمر عزم این دیارطور  بهو  تدریج به
1

  

در خراسـان بـه    ×اهمیت نفوذ تشـیع و گسـتردگی آن پـس از ورود امـام رضـا     

اي بود که زمینه قیام محمد بن قاسم علوي در طالقان فـراهم شـد. هرچنـد ایـن      گونه

رخ داد، از آن روي  ×هجري و چند سال بعد از شهادت امام رضـا  219قیام در سال 

ه ایران گردید، در خـور توجـه اسـت. محمـد     که باعث گسترش تشیع در بخشی از خطّ

هـایی کـه میـان او و     القان خروج کرد و پـس از جنـگ  بن قاسم در زمان معتصم در ط

طـاهر روي داد، سـرانجام عبـداالله او را دسـتگیر کـرد و بـه نـزد معتصـم          عبداالله بـن 

هـزار    وي پیش از آن مدتی در جوزجان تلاش کرد و طولی نکشید که چهـل  2فرستاد.

شـیعی در   هـاي  که این خود بیانگر وسعت گرایش 3نفر از مردم آنجا با وي بیعت کردند

هـاي سـادات    هاي شیعی در مازندران و گیلان، مهاجرت با پیدایش قیام خراسان است.

تدریج بر شکوه و عظمت آنان افزوده گشـت و از سـویی ـ بـا      رو به گسترش نهاد و به

 توجه به دلایلی که برشمردیم ـ در میان مردم نیز پایگاهی بلند یافتند.

در آنجـا بودنـد ـ دیگـر      يه شیعیان بسیارکنوفه ـ با ای کدر این دوره، عراق و 

ه در مواقـع  ک ـوفـه  کسادات نبود. علویان نیز با توجه به سـوابق   يبرا یمنطقه امن

بزننـد.   یت ـکردند، حاضر نبودند در آن منطقه دست بـه حر ک ي نمیارکحساس هم

قیام بود. ياز بهترین مناطق برا کیبنابراین پس از عراق، ایران ی
4

  

                                                                            

 .70، ص تشیع در خراسان، عهد تیموریان، يداوود ي. عبدالمجید ناصر1

 .537، ص مقاتل الطالبیینابوالفرج اصفهانی، . 2

 .536 ـ 548 ، صمانه :این قیام بنگرید بهباره براي آگاهی بیشتر درنیز  ؛. همان3

 .163ص  ،تاریخ تشیع در ایرانجعفریان،  . رسول4
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دیگـر از علویـان و فرزنـدان امامـان بـه       یجمع ـ ×رضا امامپس از شهادت 

 یخونخـواه  منظور بهاز علویان و شیعیان آنان،  يهزار نفر سپاه سه کی یفرمانده

بـه  اي  به جانب ایران سرازیر شدند. مأمون نیز نامه یامام و قیام علیه مأمون عباس

ر دهنـد. بنـابراین   ه علویـان را مـورد آزار و سـتم قـرا    ک ـبر این یاطراف فرستاد مبن

بعد از او شهید و یا مسموم شدند. يور مأمون یا خلفادست بهاز آنها اي  عده
1

  

 سادات منطقه خراسان یپیشینه تاریخ

 ياز اعراب به منـاطق فـتح شـده رو    یبه همراه فتوحات مسلمانان، جمعیت انبوه

دنـد و  به ایـن منطقـه آم   |از صحابه پیامبراي  آوردند. در فتح خراسان نیز عده

 چنانکـه  ؛جـا اتفـاق افتـاد    همیشه در آنجا ماندنـد و مرگشـان نیـز در همـان     يبرا

 .اند فاتح نیشابور نیز تا قرن پنجم در این منطقه بوده 2عامر،بن  نوادگان عبداالله

ه در بیهقاي ک یعمرو، صحاببن  همچنین فرزندان قطن
3
رد، شناخته کوفات  

  4.اند شده

گفتنـد و ایـن بـه جهـت      مـی  »عربستان خراسان« ولایت بست را در نیشابور،

حضور در خور توجه قبایل عرب در آنجا بوده است.
5

  

 اطـلاق  ÷از حضرت فاطمه |خدا ه اصطلاحاً به فرزندان رسولکسادات 
                                                                            

 .37و  36، ص ستاره پرفروغ آسمان کویر حسین بن موسیزاده،  . بزرگ عالم1

 نیشابور را گشود و پس از گشودن این شهر، احنفهجري قمري  30عامر در سال  بن . عبداالله2

را بـه مـرو،    ینعمـان بـاهل   بـن  را به هرات، حـاتم  یثعلبه تمیم بن قیس را به مرو، اوس بن

بنگریـد  ( را به سرخس گسیل داشت و اینان این مناطق را فتح کردند. یخازم سلم بن عبداالله

 ).60و  59، ص 2 ، جتاریخ یعقوبیواضح،  یعقوب بن بن به: احمد

 .)111، ص آثار البلاد و اخبار العبادبن محمد قزوینی،  . شهري کوچک در خراسان است. (زکریا3

 .237ص  ،)2تاریخ تشیع (مقدم،  . حسین حسینیان4

 . همان.5
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متحمـل   عبـاس  بنـی و  امیـه  بنـی ام ک ـح يخـود از سـو   یشود، در موطن عرب می

آنان حساسیت و توجه هاي  مان نسبت به فعالیتکشدند و حا می بسیارهاي  یسخت

 مختلـف مـورد بازخواسـت و آزار و اذیـت قـرار     هاي  داشتند. آنان به بهانهاي  ویژه

مـان وقـت   کاز سـتم حا  یرهـای  يرفتار، آنان را واداشت تا براگونه  این گرفتند. می

دور بـود،   يزک ـومـت مر که از حک ـ یادامه دهند و یا به منـاطق  یمخفیانه به زندگ

ییوسف ثقف ـبن  چون حجاج یمانکحاهاي  يگیرنند. سختکمهاجرت 
1
در عـراق،   

از خـروج  هـایی   گزارش چنانکه ؛شد می ها موجب مهاجرت اعراب به دیگر سرزمین

در دست داریم. امیه بنیومت کسادات و علویان در زمان ح
2

  

سـت  کو ش يه در نهایت به شـهادت و کالحسین ی بن علبن  پس از قیام زید

فرزندش یحیی بن زید از خراسـان گریخـت و رهسـپار بلـخ     قیامش منجر گردید، 

 بن عبداالله بن جعفر در زمان مروان بن محمد ـ که  هبا قیام عبداالله بن معاوی 3شد.

، همـدان و اصـطخر   يفـارس، حلـوان، قـومس، اصـفهان، ر     يبه تسلط شـهرها 

خراسان گریخت و در آنجا  سوي بهست گرایید و کتش به شکانجامید ـ هرچند حر 

شته شد،کابومسلم  دست به
4
مهاجرت سـادات   يبرا يها زمینه دیگر این قیام یول 

 و علویان به این منطقه بود.

در  یار شـیع ک ـتوانسـت بـه نشـر اف    ي میمعاویه تا حد زیادبن  ت عبدااللهکحر

وفـه در رفـتن بـه    کاز مـردم   یه با اشاره برخکند. آمدن او به ایران ک کمکایران 

                                                                            

 .اعمـال دیگـر او   ییوسـف و برخ ـ  بـن  حجـاج  يها يبیشتر در خصوص ستمگر یآگاه ي. برا1

 ).129ـ  158، ص 2، ج مروج الذهب، يمسعود بن حسینی ابوالحسن عل بنگرید به:(

 .237ص  ،)2تاریخ تشیع (مقدم،  . حسین حسینیان2

 .299، ص 2، ج تاریخ یعقوبیواضح،  یعقوب بن بن . احمد3

 بن یعل بن محمد ؛247و  246، ص 2، ج مروج الذهب، يمسعود بن حسینی . ابوالحسن عل4

 .185و  184، ص تاریخ فخريطباطبا، 
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 يرک ـنشـر چنـین تف   يدهنده وجود زمینه برا نشان شرق و فارس صورت گرفت،

.اند ردهکنیز از او حمایت  یبوده است و گویا موال
1

  

ه بیشـتر از  ک ـهـا ـ    زید به ایران آمد، راه ایـن مهـاجرت  ی بن ه یحیکپس از آن

بن  ه از محمدک یسانک یقرن دوم به بعد بود ـ گشوده شد. در زمان منصور عباس 

ردند، تحـت تعقیـب   ک می ه از علویان بودند ـ حمایت کـ  عبداالله و برادرش ابراهیم

آوردنـد.   يرو از ترس منصور به سرعت به ایـن منطقـه رو   قرار گرفتند و به همین

  2ها رو به گسترش نهاد. پس از آن، این مهاجرت

قیـام بـود. مـردم ایـران      ياز دلایل آمدن سادات به ایران، جذب نیرو برا کیی

میـت  کتغییـر حا  يآمدن عباسـیان علاقـه خـود را بـرا     کار  روي هنگام بهبار که یک

توانستند بار دیگر نیز چنـین   می پس داده بودند، یامویان نشان داده و امتحان خوب

حـال   ؛شـاند ک می این مناطق سوي بهه علویان را کنند. در واقع همین تصور بود ک

فعالیـت خـود علویـان در     یمردم ایران نسبت به علویان و حت یعموم یه آگاهکآن

سال به نتیجه رسـید، ایـن   ی بود. فعالیت عباسیان پس از س اندك مردم، کتحری

را داشتند. یار بزرگک، قصد چنین ك اندكتحر که علویان با یکبود  یدر حال
3

  

به خراسان و  ×رضا تر به مهاجرت سادات به ایران در آستانه ورود امام پیش

آن در منـاطق   یبه اهمیت نفوذ تشیع و گستردگ پس از شهادت ایشان و همچنین

 در خراسان اشاره شد. ویژه بهمختلف 

 ؛ردند، مورد احترام بودنـد ک می از ایران مهاجرت یه به مناطق مختلفکسادات 

در خصوص ابراز علاقـه   یدانستند. مقدس می |خدا زیرا آنان را فرزندان رسول

اولاد  در ایـن منطقـه،  «گویـد:   مـی  و محبت شدید مردم خراسان به سادات چنین
                                                                            

 .145، ص تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجري. رسول جعفریان، 1

 .160. همان، ص 2

 .161و  160. همان، ص 3



     149    و بازتاب حضور ایشان در ایران ×فصل چهارم: ولایتعهدي امام رضا

149 

»در آنجا نیست، مگر غریبه باشند. یسکهاشم  ینهند و از بن می را ارج ×یعل
1

  

 ـ ÷ه از نسل فاطمهکبود  یسادات ياین احترام برا  ×یبودند، و فرزندان عل

حنفیـه  بـن   از محمـد  یبرخوردار نبودند. نوادگان یاز دیگر همسر او از چنین احترام

به این نسب مشـهور و   یتبار بودند، ول يه هرچند علوکنیز در بیهق حضور داشتند 

  2.اند معروف نشده

ز آن سبزوار اسـت. مـردم   که امروزه مرکخراسان بوده  ياز شهرها کیبیهق ی

 تشـیع محسـوب   يبرا يزکان آوردند. این شهر مرایم آن از ابتدا با علاقه و رغبت

از دلایل این گسـترش،   کیزمان طاهریان رواج یافته و ی شده و تشیع در آن از می

به  ينیشابور و رازجمله  مختلف يه سادات از شهرهاکاست  يزیادهاي  مهاجرت

.اند آن منطقه داشته
3
 در خصـوص مـذهب مـردم بیهـق چنـین      یحمداالله مسـتوف  

.»اند يعشری مردم آنجا شیعه اثن«نویسد:  می
4
 فندق در تـاریخ بیهـق نیـز بـه     ابن 

آنهـا بـه   هاي  نشیعه بودن مردم این سرزمین و همچنین مهاجرت سادات و خاندا

این منطقه اشاره نموده است.
5

  

هـاي   همچون نیشـابور را بایـد از داشـتن گـرایش     یدر اطراف بیهق، شهرهای

 ـ  ک ـه ایـن شـهر، مر  ک ـچرا ؛نمود یمستثن یگسترده شیع  یز روحانیـت و علـوم دین

بـا ایـن حـال،     6.انـد  فشار و تحت مراقبـت بـوده   سنت بوده و شیعه آن نیز در اهل

هـاي   ننشـانه وجـود خانـدا   ) 260 یمتوف( شاذانبن  همچون فضل يحضور افراد
                                                                            

 .473، ص 2، ج احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، یمقدسمحمد بن احمد . 1

 .238ص  ،)2تاریخ تشیع (مقدم،  . حسین حسینیان2

 .194و  193، ص تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجري. رسول جعفریان، 3

 .306، ص تاریخ گزیده، ی. حمداالله مستوف4

 .تاریخ بیهقعلی بن زید بیهقی، . بنگرید به: 5

 .مفاخر اسلام، یدوان ی. عل6
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طاهر تحت فشار بـود و پـس از   بن  عبیداالله ياز سو يدر این شهر است. و یشیع

نیز به بیهق تبعید شد. یمدت
1

  

 قم و تشیع

یشینه تشیع آن به ربع آخر قـرن اول  ز تشیع در ایران بوده، پکه اولین مرکشهر قم 

ش بین پـذیرش اسـلام   کشمکگردد. تا آن موقع، ایران هنوز گرفتار  می باز يهجر

خود را برگزیـده   یمذهب یخود بود، اما قم، مش يماندن بر دین آبا و اجداد یو باق

ه اصـل آنهـا از   ک ـبودند » ها ياشعر«ه وارد این منطقه شدند، از هایی ک بود. عرب

جنوب حجاز بود. مناطق
2
ن قـم  که سـا هـایی ک ـ  ، بیشـتر عـرب  یبنا به نقل یعقوب 

  3بودند.» ها ياشعر«و پس از آن » مذحج«شدند، از قبیله 

ه به قم مهـاجرت  کـ   يـ جد خاندان اشعر  ياشعر کمالبن  سائببن  محمد

و  ×حسـین  گـرفتن انتقـام خـون امـام     يه بـرا کبود  یشیعیانازجمله  رده بود،ک

 حجـاج  دست بهست مختار، کرد و پس از شکت کدر قیام مختار شرربلا ک يشهدا

  4به شهادت رسید. ییوسف ثقفبن 

ی بـن  ردند، موسک می ه شیعیان در اظهار مذهب و عقیده خویش تقیهک یزمان

رد و اهـل قـم از   ک ـه در قم اظهار تشیع کبود  یسکاولین  يسعد اشعربن  عبداالله

  5ردند.ک يپیرو يو

 نـار آنهـا  کردنـد و در  ک يگذار ه شهر قم را پایهکبودند  ياشعربنابراین اعراب 
                                                                            

 .195و  194، ص تاریخ تشیع در ایرانرسول جعفریان، . 1

 .118و  117، ص همان. 2

 .48، ص البلدان، ییعقوباحمد بن یعقوب . 3

 .245، ص تاریخ قم، یقم محمد بن . حسن4

 .278. همان، ص 5
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 به گفتـه  بنا سان که آن اند؛ نیز بوده و یا بعدها به این منطقه آمده یایرانیان کش بی

تبدیل شد. یبه فارس یحوقل، زبان آنها پس از مدت ابن
1

  

دوازده  ؛نه قـم تشـیع اسـت   کمـذهب س ـ «گوید:  می در نوع تشیع قم یقزوین

»نند.ک می هستند و در مذهب غلو یامام
2
ه مـردم قـم،   ک ـدارد  مـی  بیـان  یمقدس 

  3هستند. یشیعه غال

غایـت   و به اند يعشری مردم آنجا شیعه اثن«گوید:  می چنین یحمداالله مستوف

شهریسـت  «نویسـد:   مـی  المؤلف چنـین  تاب مجهولکحدود العالم در  4»متعصب.

.» ...اند یشیع یشت بسیار و مردمانکبزرگ و ویران و 
5

  

 ؛بسـیار بـود   ^عصمت و طهارت بیت اهلاشعریان به  يمند محبت و علاقه

 يبخشـیده بـود، بـرا    یبه دعبـل خزاع ـ  ×رضا ه امامکرا اي  ه جامهاي ک نهگو به

ه ایـن  ک ـر اسـت  ک ـو شـفا بـه هـزار مثقـال طـلا از او خریدنـد. شـایان ذ        كتبر

 یهـدایا و امـوال شخص ـ  نیز با بخشش  ×دوسویه بود و ائمه اطهار يمند علاقه

ها و  جامه چنانکه ؛ردندک می نسبت به آنان اظهار محبت یخود به این خاندان شیع

بـن   عبـداالله ی بـن  آدم و عیس ـبـن   ریاکادریس، زبن  ریاکخود را به ز يانگشترها

  6هدیه دادند. يسعداشعر

از  یدر روایت ـ یشـیع هـاي   انون فعالیـت عنـوان ک ـ  بـه  درباره اهمیت این شهر
                                                                            

 .119، ص رانتاریخ تشیع در ای رسول جعفریان، .1

 .211، ص آثار البلاد و اخبار العباد ی،محمد قزوین . زکریا بن2

 .591، ص 2، ج احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، یمقدسمحمد بن احمد . 3

 .67، ص تاریخ گزیده، ی. حمداالله مستوف4

 .142، ص حدود العالم من المشرق الی المغرب. 5

و  371، ص 2، ج الارشاد، محمد بن نعمان (مفید) ؛279، ص تاریخ قم، یقم محمد بن . حسن6

 .372و 
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 |ه، حرم خدا و مدینه، حـرم پیـامبر  کم«چنین نقل شده است:  ×صادق امام

  1»شده است. یمعرف ×بیت اهلو قم، حرم  ×یوفه، حرم علکو 

 علل مهاجرت سادات طالبیه به قم

امویان و سپس عباسیان نسبت به سادات و علویـان  هاي  يگیر . فشارها و سخت1

 وب آنان بود.که همراه با تهدید و سرک

از مدینه به مرو توسط مأمون و واگذاري ولایتعهدي به  ×امام رضا. احضار 2

هاي شیعی با مهاجرت ایشـان بـه    ها و فعالیت سو، رونق یافتن کانون ایشان از یک

سو، ایجاد دلگرمی و تقویت روحیه سادات با آمدن امام به خراسان  این منطقه از دوم

 در میان مردم ایران داشتند. سو و سرانجام امنیت، آسایش و مجبوبیتی که از سوم

در این شهر. در روایتی از امام  ÷. وجود مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه3

به شهر قم زنی را از فرزندان من، فاطمه نام دفن «... چنین آمده است:  ×صادق

»کنند و هر کس زیارت او دریابد به بهشت رود و بهشت او را واجب شود.
2

  

ه توأم با زهد و عبادات بود، از عوامل گـرایش  کت سادا یزندگ ی. شیوه عمل4

بـه هـر وقـت    «نویسـد:   مـی  اسفندیار چنانکه ابن ؛و توجه مردم به آنان بوده است

دیدند، زهد، علـم و ورع ایشـان را    می ایشان نشسته بودند، یه به نواحکرا  یسادات

  3»است، با سادات است. یگفتند: آنچه سیرت مسلمان می ردند وک می اعتقاد

 یوفه به قم و با توجه به گـرایش شـیع  کاز  ي. پس از مهاجرت خاندان اشعر5

دادنـد   می آوردند، مورد احترام و حمایت خود قرار می ه به قم پناهکرا  یخود، سادات

از سـادات، اقـوام و    ینند. بـا مهـاجرت برخ ـ  کخواستند به قم هجرت  می از آنان و
                                                                            

 .215و  214. همان، ص 1

 .215. همان، ص 2

 .229، ص 1، ج تاریخ طبرستان، اسفندیار بن حسن بن محمد. بهاءالدین 3
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 آوردند. يخویشان آنان نیز به این مناطق رو

عوامـل  ازجمله  و طبرستان نیز يمذهب در ر يومت سادات زیدکیل حک. تش6

 یسـوی  اسـت هـم   یبود تا دیگر سادات، متوجه ایـن منطقـه شـوند. طبیع ـ    یمهم

ه ک ـ يبیشـتر  یند سادات با اعتماد، اطمینان و پشـتیبان کبا قم ایجاب  ير یمذهب

  1نند.کحاصل شده بود، ترغیب شوند تا به قم مهاجرت 

این سادات مهاجر، برخی حسنی، حسینی و برخی دیگر از فرزندان جعفـر بـن   

ویـژه از کوفـه و    طالب، عقیل و محمد بن حنفیه بودند که از مناطق مختلف، به ابی

بغداد به قم مهاجرت کرده بودند. شایان ذکر است سـادات طالبیـه، پیوسـته میـان     

  شهرهاي این منطقه در رفت و آمد بودند.

به قم و بالعکس و گاه نیز از قم به کاشان و طبرستان و نواحی این  گاه از ري

رو، اینک مزار بسیاري از آنان در ایـن شـهرها    کردند. از همین شهرها مهاجرت می

مزارها و مقـابر ایـن امـام     2اند. معروف» امامزاده«پراکنده است که در نزد مردم به 

ا شد و موجبات گسـترش و تقویـت   تدریج باعث تجمع ارادتمندان به آنه زادگان به

 هاي شیعی در ایران گردید. کانون

 تأثیر تشیع قم بر سایر مناطق

ه ک ـتوان حدس زد  ی میخوب اطراف قم به يسایر شهرها یبا دقت در عقاید مذهب

ایـن   يتشیع از این ناحیه به آن شهرها راه یافته است. البته با توجه به قوت علمـا 

است. یشهر نیز این موضوع به سهولت پذیرفتن
3

  

 انـد  شـدید داشـته   یه مـردم آن گـرایش شـیع   کاست  يشهر» آبه«یا » آوه«
                                                                            

 .261ص  ،)2تاریخ تشیع (مقدم،  . حسین حسینیان1

 .261. همان، ص 2

 .130ص ، تاریخ تشیع در ایرانرسول جعفریان، . 3
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ساوه. اهل آبه از غلات  کاست نزدی کیشهر«نویسد:  می چنین باره دراین یقزوین

»رآب اسـت. کشـان ش ـ  هستند، میانـه  یسن یه همگکبا اهل ساوه  ؛شیعه هستند
1
 

، امـا تمـام   انـد  مذهب یخود ساوه، سن یاهال«این رابطه نوشته است: در  یمستوف

.»اند يعشری دهات اطراف آن، شیعه اثن
2

  

اسـت.  » اشـان ک«ه تشیع قم بـر آن اثرگـذار بـوده    کدیگر از این شهرها  کیی

و در  انـد  شـیعه امامیـه  ] اشـان ک =[اهـل قاشـان   «چنین نوشته:  باره دراین یقزوین

»نند.ک می مذهب غلو
3
شـیعه   یاشـان همگ ـ که اهـل  ک ـنیز نوشته  يیاقوت حمو 

 يه از روسـتاها ک ـ» ماهابـاد « ينه روسـتا کس ـ انـد  همچنین گفته 4امامیه هستند.

هستند. یشیعه مذهب و دوازده امام یاشان بوده، همگک
5

  

انـد.   عشـري بـوده   یکی دیگر از مناطق اطراف قم، شیعه اثنی» فراهان«اهالی 

انـد و بـه    عشـري  مـردم آن، شـیعه اثنـی   «... نویسـد:   میباره چنین  مستوفی دراین

  6»متعصب. غایت

نیز بر آن اطلاق شده، در شمار همین منـاطق  » طبرس« یه گاهک» تفرش«

مـردم آنجـا شـیعه    «گویـد:   ی مـی نشـین اطـراف قـم بـوده اسـت. مسـتوف       شیعه

.»انـد  الایام، همین مذهب را داشـته  بوده و از قدیم يعشر یاثن
7
ه در اعتمادالسـلطن  

گوینـد  .» انـد  ینه تفرش سادات حسـین کعمده س«رده: کنقل  تاب مرآت البلدان،ک
                                                                            

 .65، ص آثار البلاد و اخبار العباد ی،محمد قزوین . زکریا بن1

 .63و  62، ص القلوب هةنز، یمستوفحمداالله . 2

 .197، ص آثار البلاد و اخبار العباد ی،محمد قزوین . زکریا بن3

 .296، ص 4، ج معجم البلدان، يحمویاقوت . 4

 .219، ص لعبادآثار البلاد و اخبار ا ی،محمد قزوین . زکریا بن5

 .69، ص القلوب هةنز، یمستوفحمداالله . 6

 .131، ص تاریخ تشیع در ایرانرسول جعفریان، . 7
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 یعمده تشـیع  1.اند گزیده ینکرده و به آنجا آمده و سکه هجرت کاین سادات از م

 به جهت تأثیر از تشیع قم بوده است. احتمالاًه در مناطق جبل بوده، ک

حضـور   يبـرا  یانونک ـایـن شـهرها    سـو  یکبا توجه به مطالب گفته شده، از 

سادات و علویان بوده و به واسطه همین افراد، شیعه امامیـه گسـترش یافتـه و در    

موجـب گسـترش تشـیع و     سـو  دومعین حال تأثیر تشیع قم بر این مناطق نیـز از  

 در آن گردیده است. یشیعهاي  نانوکایجاد 

 در ایران ×رضا از پیامدها و تأثیرات حضور امام یبرخ

 و گسترش تشیع یعلمهاي  . رشد حوزه1

سو ارشـاد و   ، از یک×ویژه امام رضا به ×هاي مهم ائمه اطهار ازجمله مسئولیت

سو  و از دوم |اعظم هدایت آحاد مردم و سوق دادن آنها به قرآن و سیره پیامبر

هـا،   تعلیم و تربیت مردم و توجه دادن آنان به علم و دانش و مبارزه با انواع نـادانی 

اندیشمندان بوده اسـت؛    ها و شبهات و سرانجام تربیت شاگردان، عالمان و جهالت

کسانی که هر یک در اعتلا و گسترش فرهنـگ و مبـانی تفکـرات شـیعی سـهم      

 اند. بسزایی داشته

ه به مرو هجرت نمود، همواره ک یهم در مدینه منوره و هم زمان ×رضا امام

و معرفت بود. در ایـن خصـوص آن    تشنگان و جویندگان علم و دانش يپاسخگو

زیـرا اگـر مـردم     ؛ما را فراگیرید و به مردم یـاد دهیـد  هاي  دانش«حضرت فرمود: 

من «فرمود:  می همچنین ایشان 2»نند.ک ي میسخن ما را بدانند، از ما پیرو یزیبای

در مدینـه حضـور    يبسـیار  يعلمـا  کـه  درحالی ؛نشستم ي میدر روضه منوره نبو

آنـان، افـراد را    یماند، همگ یدرم یاز آنان در پاسخ سؤال کیه یک یهنگام داشتند،
                                                                            

 .756، ص 1، ج مرآت البلدان، لسلطنة. اعتماد ا1

 .30، ص 2، ج بحارالانوار، یمجلسمحمدباقر . 2
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»سؤالات آنان بودم. يفرستادند و من پاسخگو می به نزد من
1

  

طی دوران اقامت خود در مرو ـ مرکز علمی و اداري   ×الرضا علی بن موسی

اندیشه و اعتقادات مردم خراسـان تـلاش بسـیار نمـود و بـا       خراسان ـ براي ترقی 

هاي فکـري گونـاگون، موجبـات اعـتلاي      هاي علمی با اهل کتاب و نحله مناظره

معرفت و بینش دینی این منطقه را فـراهم آورد. آن حضـرت بـا تشـکیل محافـل      

پرداخت و  ^بیت علمی، کلامی و حدیثی به دفاع از اصول اسلام و فرهنگ اهل

با اهـل   ×امام رضاشمار مناظرات  2به ایرادات و شبهات فرَق مختلف پاسخ داد.

کتاب و نمایندگان مسیحیان، یهودیان، مانویان، زرتشتیان، صابئین و فرَق اسلامی، 

مباحث این مناظرات علمی درباره آفرینش  3تر به آن اشاره شد. بسیار است که پیش

جهان، توحید، صفات خداوند، انبیاي الاهی و عصمت آنان، جبر، اختیـار و امامـت،   

، احادیث، دعا و احکام دین بود.^بیت گون قرآن، فضایل اهلتفسیر آیات گونا
4

  

 ـ با توجه به جو عقل  يه در زمـان مـأمون اوج گرفتـه بـود و درگیـر     ک ـ یگرای

گونـاگون در آن  هـاي   و انشعابات این دو و سر بـرآوردن فرقـه   6و اشاعره 5معتزله
                                                                            

 .64، ص 2، ج اعلام الوري بأعلام الهدي، یطبرسفضل بن حسن . 1

 .216، ص تاریخ امامت. اصغر منتظرالقائم، 2

 .122ـ  128هاي مختلف بنگرید به همین کتاب، ص  . در خصوص با مناظرات امام رضا به نحله3

 .216، ص تاریخ امامت. اصغر منتظرالقائم، 4

موقعیـت  «پرسـیده بـود    يکه در مجلس درس حسن بصـر  یبن عطا در پاسخ شخص . واصل5

، گفت: که صاحب گناه کبیـره نـه کـافر اسـت     »مرتکب شود، چیست يا که گناه کبیره یکس

میان این دو منـزل اسـت و نـه کـافر. پـس       یمطلقاً، و نه مؤمن است مطلقاً، بلکه او در منزل

لت گزید. حسن با یاران خود گفـت:  عزمسجد بصره  يها از ستون یستون يبرخاست و در پا

 ـ  تزله نامیدهرو آنان را مع واصل از ما عزلت گزید، از این ، يمحمـد ولـو  ی اند. بنگرید بـه: عل

 .330و  329، ص 2، ج تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامی

مطلق به عقل را جـایز ندانسـته و معتزلـه را در ایـن مـورد       ياعتماد و اتکا ي. ابوالحسن اشعر6

 ياز انحرافات معتزله را اعتماد به عقل دانسـته اسـت. و   يسرزنش کرده است، او علت بسیار
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بـود ـ    یو دین ـ یلام ـکاربرد عقل در مسـائل  که منشأ آن رواج و توسعه کدوره ـ  

یم مواضـع شـیعه و رفـع شـبهات از آن و     کتبیین و تح يبرا ×رضا حضور امام

ه غلبـه امـام   کاست  ینمود. این در حال می و مفید يرهنمون شیعیان بسیار ضرور

لم، فقیه، محدث و کدر مناظرات متعدد در مقابل بزرگانِ فرَق گوناگون ـ اعم از مت 

آن حضرت را به اثبات رساند. یمفسرِ مسلمان یا غیرمسلمان مقام علم
1

  

افزون بر شرکت در مناظرات عمومی و مجالس علمی  ×الرضا علی بن موسی

دید ـ در منزل خود و مسجد مرو نیـز حـوزه علمـی      ـ که مأمون آنها را تدارك می

تشکیل داد و پذیراي شـیعیان و پیـروان خـویش شـد، شـیعیانی کـه از شـهرها و        

طبقات گوناگون براي زیـارت آن حضـرت و گـرفتن    روستاهاي دور و نزدیک و از 

آمدند.  راهنمایی و کسب معارف علمی و دینی و حل شبهات و مسائل گوناگون می

شد؛ تا جایی که مأمون احساس خطر کرد و به محمد  تعداد اینان هر روز بیشتر می

بن عمروطوس دستور داد مانع ورود و اجتماع آنها در خانه حضرت شـود. حضـرت   

خدایا! از کسی که به من ظلم کرده، مـرا خـوار   «... ز شنیدن این خبر فرمود: پس ا

  2»نموده و شیعیان را از درب خانه من دور کرده است، انتقام مرا بگیر.

وافـر ایشـان در   هـاي   امـام و تـلاش   ینشانه عظمت علم ـ سو یکاین خبر از 

گسـترش   سـو  دومبـه شـیعیان بـود و از     یو دین ـ یانتقال دانـش و معـارف علم ـ  

دهنـده   سـوم نشـان  ي را دربرداشت و از سو یشیعهاي  نانوک و یعلمهاي  حوزه

مندان و شیعیان به حضرت بـود ـ تـا از سرچشـمه معـارف       ازدیاد مشتاقان، علاقه

حضرت در مقابـل   يناپذیر آخر نیز بیانگر سازش يسیراب گردند ـ و از سو  یولای
                                                                                                                                                      

 ـ گفـت خـدا بـه    ی در زمینه عقل جانب میانه را گرفته و مذهب اوسط را اختیار کرده است و م

 ).467همان، ص ( عقل حاصل شود و به شرع واجب گردد.

 .66، ص تشیع در خراسان در عهد تیموریان، يداود يناصرعبدالمجید . 1
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بلافاصـله پـس از رانـدن شـیعیان از منـزل       چنانکـه  ؛دستگاه ظالمانه مأمون بـود 

 رد.کایت خود را به صراحت اعلام کایشان، آن امام اعتراض و ش

در مـرو، فـراهم شـدن     ×یموس ـی بـن  از دیگر نتایج پربار دوران اقامت عل

ه از پـیش،  ک ـموجبات رشد و گسـترش تشـیع در خراسـان بـود. مـردم خراسـان       

ر آن حضـرت محبـت و ارادتشـان بـه     دوستدار خاندان رسالت بودند، پس از حضو

از  کـی ی ×رضـا  ه مـدفن امـام  اي ک ـ نـه گو به ؛و علویان بیشتر شد ^بیت اهل

مهم تشیع در طول تاریخ درآمد و بر تـاریخِ فرهنـگ و هنـر و اقتصـاد     هاي  پایگاه

نهاد. یایران و تشیع تأثیر عمیق
1
 ×رضـا  امـام  ویـژه  بهزیارت قبور ائمه  کش بی 

ه در طول تـاریخ مشـتاقان و شـیعیان از    کشیعه بود  یمذهب از بهترین شعایر کیی

  2مند گردیدند. آن بهره

در میـان مـردم    ×رضا ه باعث محبوبیت بیشتر امامک یاز حوادث مهم کیی

 یحضـرت بـود. هنگـام    يخراسان و شیعیان گردید، نزول باران رحمت بر اثر دعا

شـد و   یآب مکمأمون منصوب شد، منطقه خراسان دچار  يه حضرت به ولایتعهدک

ند که دعا کخواست  ×مزارع و باغات در معرض خطر قرار گرفت. مأمون از امام

به خواسته مـأمون   ×و از خداوند بخواهد تا باران رحمت خود را نازل نماید. امام

مقـرر   ند. سرانجام در موعـد کدعا الاهی  ه در پیشگاهکمثبت داد و پذیرفت  پاسخ

نیز گرد آمده بودند. حضرت بر فراز منبر قرار گرفـت   يبه بیابان رفت و مردم زیاد

                                                                            

 .218و  217، ص تاریخ امامت. اصغر منتظرالقائم، 1

در  رضـا  ویـژه امـام   بـه  اطهـار  خود را به زیارت ائمه يمند بودند که علاقه یبویه از شیعیان . آل2
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 ^بیـت  اهلبارالها! تو قدر و منزلت «رد: کپروردگار عرض  يو پس از حمد و ثنا

. مردم به امید فضل و رحمت تو يو عظمت بخشید یو به آنان بزرگ يرا بالا برد

و بـاران رحمتـت    يت دارم حاجت آنها را برآور، از تو درخواساند به ما متوسل شده

 یه شـروع آن مـوقع  ک یباران ؛و زیان به بار نیاورد یه ویرانک یباران ی؛را نازل نمای

» خـود رسـیده باشـند.   هـاي   ه مردم از صحرا برگشته و به منازل و قرارگاهکباشد 

درخواسـت  الاهی  ه از پیشگاهکطور  حضرت مستجاب شد و همان يسرانجام دعا

موجـب   ×حضـرت  ينزول باران رحمت بـر اثـر دعـا    1گردید. ینموده بود عمل

رامات حضـرت  کها و  يگفتند: بزرگوار می زبان کمردم گردید و همه ی یقدرشناس

 گوارا باد. |بر فرزند پیامبر اسلام یتعال يبار

باران، این بـود   يدعا يه هدف مأمون از فرستادن حضرت براکمحتمل است 

از مـردم و دعـا در پیشـگاه     یحضور در بیابـان بـه اتفـاق انبـوه    ه ایشان پس از ک

، دعایشان مستجاب نشود و ایشان را در میان عامه مردم تحقیر نمایـد. امـا   یهالا

 يو يحضرت، موقعیت مأمون نیز تضـعیف و ایـن حادثـه بـرا     يبا استجابت دعا

 گران تمام شد.

 ـموج ـ سـو  یـک حضرت و نـزول بـاران رحمـت، از     ياستجابت دعا  یب فزون

دوم ي شـد و از سـو   یار عمـوم ک ـدر اف ×رضـا  به امام يمند محبوبیت و علاقه

ــراد   ــه آن را مخصوصــاً در اف ــرایش ب ــوذ تشــیع و گ ــه نف ــ يزمین ــت و ک ه معرف

 رد.کدار و عمیق بود، فراهم  ریشه ×آنها به امام يمند علاقه

 از امـام  يگفته شد، احادیـث و روایـات بسـیار   تر  پیش هک 2گذشته از مناظرات

چون فقـه، اصـول    یو شیع یمختلف علوم و معارف اسلامهاي  در زمینه ×رضا

                                                                            

 .179ـ  183، ص همان. 1
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بـس گرانبهاسـت. در   اي  نـه ه گنجیک ـما به یادگـار مانـده    يعقاید، اخلاق و... برا

و  يدهـه دوم آن، دوران آزاد  ویـژه  بـه  ×رضـا  مجموع دوران پربار امامت امـام 

دیـدن   ين و سادات از اطراف براشیعیان است. در این دوران، شیعیا یآسایش نسب

 کش ـ بی آوردند. يبه خراسان رو ×الرضا ی بن موسیبردن از محضر عل و بهره

داشت. ییشه شیعه در این دوران گسترش در خور توجهاند  عقاید، فقه و
1

  

 يو عباد یزیارت ي. ایجاد فضاها2

دوسـتان و شـیعیان متوجـه     ×الرضـا  ی بـن موسـی  پس از شهادت مظلومانه عل

ه در میـان  ک ـبـود   کیوچکزیارت آن حضرت شدند. بقعه رضویه، نخست محوطه 

دهد روضـه مطهـره رضـویه از همـان روز      می قرار داشت. تاریخ نشان یباغ بزرگ

در  یلیددار حرم مطهر بـوده اسـت. پـس از مـدت    ک ینخست خادم داشته و شخص

گیـرد. بـه مـوازات     می ار زائران قرارساخته و در اختی ينار قبر آن حضرت مسجدک

سـاخته و متصـدیان    ×ونت زائران امـام کنیز جهت سهایی  ساختن مساجد، رباط

  2ردند.ک می وششکرفاه و آسایش زائران  يپرداختند و برا می در آنجا به فعالیت

نند خادمـان  ک می ونت اختیارکنار قبر مطهر سکه در ک یظاهراً نخستین گروه

ه زمان آن مشخص نیسـت،  ک، از این تاریخ اند به و اصناف بودهسکه، کروضه مبار

در آنجـا   اندك اندك شود و ی میونکمحل مس ×الرضا ی بن موسیمشهد امام عل

گیـرد و بـه مشـهد     می قصبه را به خود کحالت ی ییابند و بعد از مدت می ونتکس

گردد. می رضا معروف
3

  

سـه گـروه در مشـهد اقامـت داشـتند: نخسـت        يدر قرن سوم و چهارم هجر
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قرب جـوار، تبلیـغ    يه براکه، دوم علما و سادات کارگزاران روضه مبارکخادمان و 

سـب  ک يه بـرا ک يونت داشتند و سوم افرادکدر آنجا س یام و اقامه شعایر دینکاح

  1ردند.ک می نان و زائران را برآوردهکار به آنجا رفته بودند و حوایج ساکو 

توجـه   يبه مشهد مقدس رضـو  بویه آله ایران و سلاطین کر گفته شد ت پیش

زیـارت حضـرت    ياز امیران این سلسـله بـرا   کیالدوله ی نکه رکتا آنجا  اند؛ داشته

ومـت و وزارت  کح يه در رکعباد بن  صاحب 2گردد. می به مشهد مشرف ×رضا

  3داشته نیز به مشهد مقدس عنایت داشته است.

و رفت و آمد شیعیان به  ×ساکنان و زائران مرقد امام رضاتوسعه بناها براي 

گردد. آنان امیر  آنجا، باعث ناراحتی فقها و امیران حنفی خراسان و ناحیه طوس می

دهد روضه  کنند تا بقعه رضویه را خراب کند، او نیز دستور می سبکتکین را وادار می

کند.  بقعه را تجدیدبنا میمبارکه را خراب کنند. پس مدتی محمود غزنوي بار دیگر 

از این تاریخ که اواخر قرن چهارم و یا اوایل قرن پنجم است، خیل زائران به مشهد 

  4گردد. گردند و بار دیگر در آنجا جنب و جوش و فعالیت شروع می سرازیر می

 یمان حنفکدیگربار شروع شده و حا یپس از مدت یات بین شیعه و سنکتحری

ننـد و  ک مـی  شند و بقعه مطهر را خرابک می د را به آتشسنت، مشه با حمایت اهل

گـردد. از قـرن ششـم تـا      می بار دیگر روضه منوره تجدیدبنا يهجر 515در سال 

 يه موجب تخریب حـرم مطهـر گـردد، پـیش نیامـده و بناهـا      اي ک نهم نیز حادثه

مان کدر اطراف حرم مطهر بنا گردیده است. عنایات و توجهات امیران و حا يزیاد
                                                                            

 . همان.1

 .312، ص 2ج ، عیون اخبارالرضا، محمد بن علی بن بابویه (صدوق). 2
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در دوره سـلجوقیان، خوارزمشـاهیان، غوریـان و ایلخانـان      ×مندان امام و علاقه

وه و جلال خود را بازیابد.کموجب گردید تا مشهد رضا ش
1

  

ه مصادف با سلطنت تیموریـان اسـت، مشـهد مقـدس     ک يدر قرن نهم هجر

درآمـد و مـردم از    يو اقتصـاد  ي، هنـر ی، فرهنگ ـیدین يزکمرصورت  به يرضو

 ومـت که در هـرات ح ک ـآمدند. شاهرخ فرزند امیر تیمور  می نجااکناف بداطراف و ا

 ـ    یرد، به مشهد مقدس عنایتک می ه ک ـ یبسیار داشت. در این ایـام بـه دلیـل امنیت

شدند. در ایـن   می زیارت به مشهد مشرف ينار براکوجود داشت، مردم از گوشه و 

ر اختیـار زائـران   شـد و د  مـی  عبادت و زیارت ساخته يبرا يجدید يدوره، فضاها

گرفـت. گوهرشـادآغا رواق بـزرگ دارالســیاده، رواق     مــی قـرار  ×رضـا  حضـرت 

وه کدارالحفاظ و رواق دارالسلام را ساخت و در همین زمان مسـجد مجلـل و باش ـ  

  2گوهرشاد نیز بنا گردید.

در بـلاد و   یترین و زیباترین مساجد تاریخ از مهم کیمسجد جامع گوهرشاد ی

از قـرون گذشـته و    يوه یادگـار کرود. این مسـجد باش ـ  مار میش ی بهن اسلامکاما

 ـ یوتکه در جوار بارگاه ملکاست  یاسلام یسنتهاي  ياز معماراي  نهنمو ی بـن  عل

 يهجر 821قرار گرفته و متصل به آن است. این مسجد در سال  ×الرضا موسی

شـاهرخ،  الدین ترخـان و همسـر    آن گوهرشادآغا فرزند امیر غیاث یبنا گردید و بان

ه از خاندان مشهور و معروف در عهـد تیموریـان   کاست  یانکامیر تیمور گور فرزند

رفـت و   شـمار مـی   بـه  ار عصـر خـود  ک ـوکبودند. گوهرشادآغا از بانوان بـزرگ و نی 

نهاد. يو هرات از خود بر جا يدر مشهد رضو يبسیارهاي  يیادگار
3

  

عفت و نَصـفَت اتصـاف   گوهرشادآغا به صفت «نویسد:  می خواندمیر باره دراین
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گماشـت.   می فهمت بر تعمیر بقاع خیر و اشاعه مبرات یداشت و همواره همت عال

از آثار او در شمال دارالسلطنه هرات، مدرسه و مسجد جامعیست در غایت زیـب و  

لـف سـاخته و   کمـال ت کزینت و در مشهد مقدسه رضـویه نیـز مسـجد جمعـه در     

»اع وقف نموده.مستقلات خوب و اسباب مرغوب برین بق
1

  

اماکن زیارتی در قرن دهم و یازدهم مصادف با حکومت صفویه در ایران است. 

عنوان مـذهب   هجري به 907در سال » دوازده امامی«عشري یا  اعلام تشیع اثنی

هـاي خـود را    رسمی کشور در دوران حکومت تازه تأسیس صفویه ـ که هنوز پایـه  

  2ترین تصمیم وي بود. یل در تبریز، مهمتحکیم نکرده بود ـ از سوي شاه اسماع

ــا ــارف   کسیاســت ح يمبن ــر مع ــیع و نش ــذهب تش ــرویج م ــت صــفویه ت وم

در دولت آنهـا مـورد    یمذهب يو بناها ^بود و تجلیل از ائمه اطهار ^بیت اهل

 یه اغلب حنف ـکرا  یمان و امیران محلکاهمیت بسیار قرار داشت. آنها توانستند حا

سیاست و قدرت دور نمایند. آنان مذهب تشیع را هاي  سنت بودند، از صحنه و اهل

رو شـیعیان و محبـان    بـدین  تحت قلمرو خـود گسـترش دادنـد و   هاي  ندر سرزمی

  3تقیه و تحقیر بیرون آمدند. ينیز از فضا ^بیت اهل

گـروه از   یافت و مـردم گـروه   يرونق زیاد يدر این زمان، مشهد مقدس رضو

وب کهـا و سـر   آوردند. به دلیـل امنیـت راه   يشهرها و ولایات به این سرزمین رو

نقاط آذربایجان و قفقاز و از صغد  یشدن مخالفان و معاندان، زائران خود را از اقص

شـور پهنـاور   کخوارزم، از بدخشان و طخارستان و هند و سـند و جنـوب و شـمال    

  4رساندند. می ایران به مشهد مقدس
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در شرق ایران درآمـد و   یگاهز و پایکمرصورت  بهدر این دوره، مشهد مقدس 

علما، دانشمندان، اهل هنر و حرفه و صاحبان تجارت و صنعت در آنجا گرد آمدند. 

ارگران آسـتان  ک ـرده ک، پیدا رو از اینزیت یافت. کدر این ایام شهر بزرگ شد و مر

هـا را   بیفزایند و صـحن و رواق  یزیارت يقدس بار دیگر درصدد برآمدند تا بر فضا

  1دهند.توسعه 

ه چنـد مدرسـه   ک ـآن  یهنه توسعه یافت و قسمت شـرق کصحن  ترتیب بدین

تبدیل شـد و در اختیـار زائـران قـرار      یبود، تخریب گردید و به صحن بزرگ یدین

خـان   يورد نون هست، درآمد. در همین زمان گنبـداالله کا ه همک یصورت گرفت و به

  2نیز ساخته شد. كمبار يدر پایین پا یخان و رواق حاتم

تـب  کمنـدان بـه م   علاقـه  سـو  یـک از  ×الرضـا  ی بن موسـی با شهادت عل

شدند و مشتاقان آن حضرت با تحمـل   می بیشتر ×رضا امام ویژه به ^بیت اهل

، بـا گذشـت زمـان    سـو  دومگماشـتند. از   مـی  زحمات بسیار به زیارت ایشان همت

 ـ  یو سـنت  یاسـلام  يهمراه با معمار یزیارت يفضاها یافـت. و از   یرونـق و فزون

 ایجاد رفاه حال زائـران آن حضـرت در طـول دوران مختلـف     يسو تلاش برا سوم

رضا محسوب گردید  متصدیان مشهدهاي  مهم فعالیت ياز محورها کییعنوان  به

در جهت تبلیغ دین و  ×رضا ان علما و سادات در جوار مرقد امامکو سرانجام اس

 ت.یاف یتوسعه و ترویج تشیع نیز اهمیت بسزای

 . ایجاد موقوفات3

موقوفـات بسـیار    يه داراک ـاسـت   یاز مؤسسات مـذهب  کیی يآستان قدس رضو

 ـ     ی بـن  است. در ادوار تاریخ و قرون، از میـان دوسـتان و شـیعیان و شـیفتگان عل
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خـود را   کاز مایمل يخود مقدار یقدر استعداد و توانای س بهکهر  ،×الرضا موسی

اسـت تـا زائـران و نیازمنـدان از حاصـل آن      رده ک ـوقـف   یوتکآن بارگاه مل يبرا

وقف در آستان مقدس شروع شـده   یمند گردند. دقیقاً معلوم نیست از چه زمان بهره

زیـرا   ؛بـوده اسـت   یس ـکرده، چـه  کوقف اي  و یا رقبه که ملک یسکو نخستین 

ه رضـویه در طـول تـاریخ در معـرض تاخـت و تـاز و       کروضه مبار كاسناد و مدار

تابخانـه و  کدر  یمنقـول  يقرار گرفته و از بین رفته است. البته اشیاغارت و چپاول 

 ـ می ه بیش از هزار سال از وقف آنهاکموزه وجود دارند  مقصـود امـوال    یگذرد، ول

مربوط به قـرن   یوقف يسندهاترین  یغیرمنقول است. بر طبق اسناد موجود، قدیم

 ـ«وقفنامه  سند وقف غیرمنقول نیز مربوط بهترین  یدهم هستند. قدیم  یعتیق عل

 ـ تنظیم شده و پس از آن وقفنامـه سـید   يهجر 931ه سال کاست » یطوس  یعل

را در قریه زیبد گناباد وقـف   کیمل يهجر 957ه در سال کاست  يگناباد یحسین

  1رده است.کآستان قدس 

بـاغ بـزرگ، یـا     کمزرعه، یا ی کدانگ، یا ی ده شش کدر میان موقوفات از ی

دام ک ـه هـر  ک ـ، مغـازه و... وجـود دارنـد    يتجـار  يو یا سرا کوچاي ک نهوقف خا

 .اند وقف شده ×رضا از طرف واقفان و دوستان حضرت منظوري به

نـون  کتر از امروز بـوده و ا  در گذشته بسیار گسترده ×رضا موقوفات حضرت

ه منطقـه  ک ـدر افغانستان و یا در مناطق خوارزم و مـاوراءالنهر جـزء    يرقبات زیاد

در آن طـرف مرزهـا    یسیاس ـ يه بـا تغییـر مرزهـا   ک ـ، واقع شده اند خراسان بوده

سـتان نیـز در   کو در هنـد و پا  ياست در قفقاز و آذربایجان شورو ی. گفتناند مانده

 ×رضـا  به نام امـام  یمؤسسه دین يوجود داشته است. تعدادهایی  سابق موقوفه

آنجاسـت و مـردم   ه مورد توجه شیعیان کنون وجود دارند کستان نیز اکدر هند و پا

                                                                            

 .555و  554ص  همان،. 1

166        و ایران ×امام رضا 

166 

آیند و از فضائل و مناقـب آن حضـرت    می ن گردهمکخاص در آن اما یدر روزهای

نند.ک می گویند و به نام آن امام نذر و نیاز می سخن
1

  

از موقوفـات آن حضـرت در هـرات و     یآستان قدس رقبـات  كدر اسناد و مدار

م هرات و غوریـان  کخان شاملو حا یموقوفات عباسقل ویژه به ؛اطراف آن آمده است

ه شامل چندین پارچـه ده و قنـوات بـوده و عوایـد آن تـا هنگـام       کدر ایام صفویه 

رسـیده و   مـی  شدن هرات از خراسان در زمان ناصرالدین شاه به آستان قدس جدا

 شده است. می در مصارف خود خرج

موقوفات آستانه در خوارزم و مـاوراءالنهر و بخـارا و سـمرقند و یـا از قفقـاز و      

رسیده و از هندوسـتان   می ه تحت نفوذ ایران بودند، مرتبک یآذربایجان تا هنگام

ردند، ایـن روال ادامـه داشـته و    ک می ومتکه مسلمانان در آنجا حک ینیز تا هنگام

  2فرستادند. می مان مسلمان در نقاط مختلف هندوستان موقوفات راکحا

ه مشـهد و سـایر   ات تابع ـک ـآستان قدس در حومه مشـهد و بلو  كبیشتر املا

نیـز در تهـران، قـزوین، رشـت، مازنـدران،       يخراسـان و معـدود  هـاي   نشهرستا

دانـگ و   مزبـور شـش   كاز املا یرمان، اصفهان و شیراز است. برخکآذربایجان، 

از آن وقف است. يسهام، معدوداي  پاره
3

  

 یوتک ـه در جـوار بارگـاه مل  ک ـیـابیم   یدرم ـ یاز متون تاریخ یبا استناد به برخ

از قدیم شفاخانه و یـا دارالشـفاء وجـود داشـته و      ×الرضا ی بن موسیحضرت عل

نـار قبـر مطهـر آن امـام بـزرگ      ک. در انـد  بـرده  می مستضعف از آن بهره یمردمان

ه، بیماران را معالجه و از ایـن راه،  که در شفاخانه مبارک اند بوده ییمان و طبیبانکح

 .اند ردهک ي میتیماردارنان مشهد مقدس را کهم به زائران و هم سا
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از عصر صفوي، نام طبیـب و حکیمـی کـه در آسـتان قـدس رضـوي بیمـاران را        

 تاریخ عـالم آراي عباسـی  کرده آمده است. اسکندر بیک ترکمان در کتاب  معالجه می

و حـذاقت   يمت و دانشـور که در علم و حکیم عمادالدین محمود کح«نویسد:  می

غریب از او در علم طب و تربیت هاي  نسخه مشهور آفاق بوده، رسالات مرغوب و

ه ک ـبیـر ـ   کمعاجین و معالجه امراض مزمنه و مواد حاره خصوصاً جـرب صـغیر و   

  ه گوید:کتا آنجا  ؛»مشهور است ـ معتمد علیه اطباء است کالجمهور به آتش بین

 چون شاه جنت مکان در رواج و رونق آستانه مقدسه حضرت امام الجن

داشته، از هر طبقه آنچـه بهتـر بـود     یایه توجه مرعالغ یو الانس باقص

ار فـیض  کفرمودند، او نیز به طبابـت سـر   می ار تعینکبخدمات آن سر

 یبمعالجـه مرض ـ  یها در مشـهد مقـدس معل ـ   آثار مأمور گشته، مدت

مال و زبده اصـحاب گزیـده و   کداشت و الحق جامع صفات و  یمشغول

ارباب افضال بود.
1

  

تـه  کگفتـیم، ایـن ن   يباب موقوفات در آستانه مقدس رضوبا توجه به آنچه در 

بانیـان   يالمنفعـه از سـو   ه سنت پسندیده وقف با نیات خیر و عامکشود  می ارکآش

نون هـم ادامـه دارد و مؤمنـان نیـز بـا الگـو قـرار دادن        کآن معمول گردیده و تـا 

 .اند به این مهم توجه بسیار نموده یپیشوایان دین

 ها گاهبه قدم یاجمال ینگاه

 یعـامل  ×رضـا  ه در زمینـه گسـترش تشـیع در ایـران، آمـدن امـام      کگفته شد 

مانـده از مسـیر امـام در شـهرها و     ي ارناپذیر است. توجه بـه حفـظ آثـار برجـا    کان

در میـان   یمحل استقرار امام بوده، نشان از علاقه ویژه شیع يه به نحوک یمناطق

و ارتبـاط آنهـا بـا    هـا   انک ـماز ایـن   ین است درباره برخکمردم است، هرچند مم
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در دست نداشته باشیم. یخبر درست ×رضا امام
1

  

ترین نقاطی است که  در اهواز یکی از قدیمی ×براي نمونه، مسجد امام رضا

وجود دارد. جداي از ابودلف، یاقوت نیز از پل شوشـتر   ×در ایران به نام امام رضا

  2رو به روي آن بوده، یاد کرده است. ×در اهواز و مسجدي که به نام امام رضا

آن در شـهر شوشـتر،    يه دو تـا ک ـوجـود دارد   یرضا دیم سه بقعه به نام امام

در شـرق ایـن شـهر، مشـرف بـه       ير و دیگـر کو لش ـ یعل دورتر از پل شاه یمک

ایـن شـهر در    یرودخانه شلیط است. بقعه سوم نیز در شهر دزفول و در ضلع شرق

افزوده شده، بنـابر   ×رضا ه به نام امامک یارد. واژه دیمقرار د يوره آجرپزکنار ک

واقع بـوده،  » یدیم سبیل« يه در صحراک، از بقعه اخیر الاخبار ةتذکرگفته مؤلف 

الـدین   شـهرت یافتـه اسـت. شـرف     یرضا دیم گرفته شده و در بیان مردم به امام

 گوینـد و آب را  ي بـی ، جـا يدیم به لفظ شوشـتر «نویسد:  باره می دراین يشوشتر

  3»ه سه بقعه در شوشتر به همین نام است.کافزاید  می

) شـاه خراسـان  ( »شاخراسـون «به نـام  اي  بقعه یرضا دیم علاوه بر بقاع امام

در شوشتر نیز وجـود دارد. در ایـن شـهر اخیـر دو بقعـه       يدر دزفول و دیگر کیی

 یدر حـوال  ×رضا نارستان و بقعه امامک یدر حوال» امام ضامن«هاي  دیگر به نام

شود. می دیده یعقیق كبلو
4
در جنـوب  » ×رضـا  قـدمگاه امـام  «به نـام   یمحل 

  5شوشتر وجود دارد. یدر حوال کهنک يآباد

ه ک ـ يه در آن وقت آباده بوده و آثار مسجدکنشین اهواز  مکدر شهر ارجان، حا
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در بلد ارجان معـروف اسـت.   ×رضا منصوب است به حضرت
1
ه ک ـگفتـه شـده    

 خود به خراسان در اینجا نماز خوانده است. تکدر حر ×امام

 ینکدر ابرقو، مشهور به مسجد بیرون نیـز از امـا   ×رضا مسجد قدمگاه امام

  2مانده است. ياز آن برجا يه آثارکاست 

ه ک ـاسـت  ك) مشهد( آنها خرانقازجمله  در یزد نیز چندین قدمگاه وجود دارد.

تیبه موجـود  کشهر یزد قرار دارد. تاریخ این قدمگاه بر اساس  يیلومترکدر شصت 

  3گردد. یدر آن به قرن ششم بازم

است، قدمگاه دهشیر بـر   ×رضا ه مربوط به آثار سفر امامکدیگر  یاثر تاریخ

رباط و مسجد  کدر دهشیر، شامل ی یو قدیم یباشد. آثار تاریخ می سر راه ابرقوه

نـار  که بـر  ک ـیل شـده  کتش یاه از مجموعه بنایقدمگاه است. قدمگاه فراش کو ی

ه مـردم آن را  ک ـز فراشـاه قـرار دارد. ناگفتـه نمانـد     کجاده تفت به دهشیر و در مر

دانند. می ×الرضا ی بن موسیقدمگاه حضرت عل
4

  

اي که در محراب بناي آن وجود دارد، بیانگر آن است که گرشاسـب بـن    کتیبه

هجري آن مکان را ساخته است. بنـاي   512علی از امراي کاکویه دیلمی در سال 

  5الرضا شهرت داشته است. مزبور در همان عصر به نام مسجد مشهد علی بن موسی

در مـوزه آسـتان قـدس مشـهد و      يهجر 516به تاریخ  کیدو سنگ نبشته ی

واشـنگتن مربـوط بـه مسـجد      يدر موزه فریر گالر يهجر 547به تاریخ  يدیگر
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یـزد و نیـز   هـاي   اسـت از قـدمگاه   یهر دو نشـان  هکرضا موجود است  مشهد امام

در شـهر یـزد در   » مسجد قدمگاه«به نام  يحضور تشیع در این دیار. مسجد دیگر

  1محله مالمیر خارج حصار نیز هست.

 ینایین درخت ـ يیلومترکدر پنج ) در اصل بادران بوده است( بافران يدر روستا

زیـر   ×رضا ه امامکشهور است نامند م می »موم رضا«ه مردم آن را کوجود دارد 

م ک ـی و این درخت غذا تناول فرموده اسـت. مـردم نیـز در روز عاشـورا و بیسـت     

شوند. در خود نایین نیز قـدمگاه مسـجد قـدیمان وجـود      می رمضان در آنجا جمع

دارد. گفته شده حضرت در آنجا استحمام نموده و در مسجد نمـاز خوانـده اسـت.    

ورالو در نایین قرار دارند. در پشت مسجد قلوان نیـز  است این دو در محله گ یگفتن

  2.×رضا هست منسوب به امام یقدمگاه

سـمنان   يیلـومتر کدر چهـل  » آهـوان «همچنین در منابع از ورود حضرت به 

از دهسـتان رودبـار بخـش     یسمت امیرآبـاد سـخن رفتـه اسـت. آهـوان ده ـ      به

آنجـا رسـید،    به ×رضا شهرستان دامغان است. گزارش شده چون حضرت حومه

االله!  رسـول بـن   ردنـد: یـا  کچند به خدمت آن حضـرت رسـیدند و عـرض     یآهوی

خـوب اسـت معـاودت فرماییـد. آن حضـرت       ؛شتن شما را دارنـد کمخالفان قصد 

جهـت آن   بـدین  خیـر فرمـود.   يآنها دعـا  يو برا» از اجل نتوان گریخت«فرمود: 

  3گویند. می »آهوان«محل را 

رده و ک ـدر نیشـابور یـاد   » فـرد «به محلـه   ×رضا شیخ صدوق از ورود امام

است مشهور به  یدر آن محل حمام) نیمه دوم قرن چهارم( نونکه اکنوشته است 
                                                                            

 .467و  466. همان، ص 1

جغرافیاي تاریخی هجرت امام رضا از مدینه تـا   منش، جلیل عرفان ؛467و  466. همان، ص 2

 .110 و 109 ، صمرو

 .116، ص جغرافیاي تاریخی هجرت امام رضا از مدینه تا مرو منش، جلیل عرفان .3
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 منسـوب بـه امـام    ینیشـابور نیـز قـدمگاه    يیلومترک 26حمام رضا. همچنین در 

) ده سـرخ ( به نام حمـراء  یالرضا در محل نیز با نام عین یوجود دارد. جای ×رضا

بود و  یایشان از آن راض( ه اقامتگاه امام بوده وک» پسنده«به نام  یز محلبوده و ا

  1نیز یاد شده است.) به همین دلیل پسنده گرفته

چنـد در خـور    یاتک ـهـا عنـوان شـد، ن    خصـوص قـدمگاه   با توجه به آنچه در

 است: رکذ

ها یا آنچـه   موجود در محراب مساجد قدمگاههاي  تیبهکها و  نبشته . در سنگ1

 یمردم شهرهای یه برخکشود، بیانگر آن است  ي میها نگهدار ه در موزهکاز اینها 

 .اند ، به تشیع اعتقاد داشتهاند به مرو بوده ×رضا ت امامکه در مسیر حرک

 به مرو در منابع ثبـت شـده   ×رضا ت امامکه در مسیر حرهایی ک . قدمگاه2

دهنــده  نشـان  )،یـد وجـود دارد  منــاطق ترد یهرچنـد در ورود حضـرت بـه برخ ـ   (

 بوده است. ^مردم به خاندان عصمت و طهارت يمند علاقه

نـون بـه   کا ه همکاز مناطق  یبه مرو در برخ ×رضا ت امامک. در مسیر حر3

بانیان خیر، یاد و خـاطره   دست بهقدمگاه شهرت یافته، با احداث مسجد، حمام و... 

 ردند.ک می آن امام عزیز را در اذهان حفظ

بـه مـرو، در    ×رضـا  ت امامکاز مناطق مسیر حر ی. احداث مساجد در برخ4

  داشته است. یو توسعه فرهنگ آن سهم بسزای یشیعهاي  نانوکگسترش 

                                                                            

 .468و  467، ص حیات فکري و سیاسی امامان شیعه رسول جعفریان، .1
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  فصل پنجم

 ×رضا امام عملی و اخلاقی ،تربیتی سیره



175 

  

  

  

  

  

  

 منظور به سو دوم از و رستگاري و معرفت به رسیدن براي سو کی از ها انسان

 سالم روابطداشتن  براي سو سوم از و دینداري و شادابی با توأم زندگیرسیدن به 

 شدت به مالک و انسانیت عالی هاي اسوه به شهروندي، حقوق رعایت و اجتماعی

که  هستند ^بیت اهل ،|اعظم پیامبر از پس عالی هاي اسوه این .نیازمندند

 مردم به خود عملی سیره با را زندگی صحیح مسیر ،پرنور یچراغ منزله هبهر یک 

ـ با داشتن  بودند زمین روي ربالاهی  هاي حجت هکـ  بزرگواران آن .نمایانند می

 مورد را آنان مردم، ریمکت ضمنکوشیدند  می پیوسته ،مالاتک و فضایل جمیع

بدانها  را شدن سعادتمند چگونه و زیستن چگونه و دهند قرار ویژه تربیت و ارشاد

 به مردم جذبموجب  همواره ×رضا امام عملی سیرهبیاموزانند. در این میان، 

 و تربیتی روشبرآنیم تا  فصل این در .است شدهایشان و دیگر امامان  سوي

 .آن حضرت را بکاویم اخلاقی

 ×رضا امام منظر از نماز به توجه

از  و اسـت آدمـی   سعادتمندي براي روش بهترین و سازي انسان مهم کارخانه نماز

 بـا  همـراه ـ   آن بـه  حقیقـی  آوردن روي است، قیامت در الؤسکه نخستین  رو آن

از رسـاند.   مـی  خداونـد  بـه  تقـرب  و امـل کت بـه  را هـا  انسانـ   خالص و كپا نیت

 بـه  خاصـی  عنایـت  ×هشتم امامازجمله  ^معصومین حضراتي، همه رو این

176        و ایران ×امام رضا 
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  .پردازیم هایی از آن می به نمونه هک داشتند نماز فریضه

 بـه  مدینه زا ×رضا امام انتقال مأمور مأمون طرف از هک كضحا ابیبن  رجاء

  :گوید می ،بود مرو

 ـ و مـرو،  تا مدینه از شدم نمی جدا و بودم او با پیوسته من و...   خـدا  هب

 یا و باشد متعال خداي به نسبت تر متقی او از هک ندیدم را احدي قسم

 از پارسـاتر  و خداترس یا و... گوید خدا رکذ و ندک خدا یاد بیشتر او از

 خود سحرگاه در و آورد جاي می به نماز ،دمید می سپیده چون. باشد او

 سـپس . بدمد آفتاب تا بود صلوات و بیرکت گفتن مشغول و نشست می

 خاسـت  میبر آنگاه. آید بالا آفتاب تا بود سجده در و رفت می سجده هب

 پنـد  و موعظـه  و ردک ـ مـی  حـدیث  را آنـان  ]و[ پرداخت می مردم به و

 نمـاز  محـل  به و ردهک وضو تجدید سپس. ظهر زوال کنزدی تا داد می

. ...گشت میباز خویش
1

  

  :فرمود نماز در خصوص ×رضا امام

 راه از هک ـ بنـده،  بـراي  خداونـد  طـرف  از اسـت  احسـانی  و عطیه نماز

.است بخشیده عنایت و رحمت
2

 

 زندان در ×رضا امام عبادت

  :ردک روایتچنین  هرَوي صالحبن  عبدالسلام

 آن در را ×الرضـا  موسـی بـن   علـی  هک اي خانه درِ به سرخس در من

 ملاقـات  طلـب  زنـدانبان  از. بـود  قید در او و رفتم ،بودند ردهک زندانی

 در هک ـاین بـراي : گفـت  چـرا؟  :پرسـیدم  !نیسـت  نک ـمم :گفت. ردمک

. ...خواند می نماز عتکر هزار روز شبانه
3

  

                                                                            

  .421، ص 2ج ، عیون اخبارالرضامحمد بن علی بن بابویه (صدوق)، . 1

  .246، ص 84، ج بحارالانوارمجلسی، محمدباقر . 2

  .430، ص 2ج  ،عیون اخبارالرضامحمد بن علی بن بابویه (صدوق)، . 3



     177    ×امام رضا عملی و اخلاقی ،تربیتی سیرهفصل پنجم: 

177 

 توجـه  آن بـه  ×رضـا  امـام  هک ـ شب، نماز خصوص در كضحا ابیبن  رجاء

  :گوید می چنین داشتند زیادي

 سـفر  در چهـ  را صبح نافله عتکر دو و وتر و شفع نیز و شب نوافل... 

.نمود نمی كترـ  حضر در چه و
1

  

 ×رضا امام سیره در بخشش و رمک

 هـاي  تـلاش  زدایـی  محرومیـت  و لاتکمش رفع جهت در ^معصومین حضرات

 همـه  خراسـان  در عرفـه  روز در ×رضـا  امـام براي مثال،  .دادند انجام اي ارزنده

: گفـت  سهلبن  فضلنمود؛ تا جایی که  تقسیم نیاز اهل به و ردک احسان را مالش

 آن در آنچـه . اسـت  غنیمـت  هک ـبل ،نه :فرمود. حضرت است اسراف و غرامت این

.مشمار غرامت هست، رامتک و پاداش
2
  فرماید: ایشان می 

 بخیـل  و بخورنـد،  را غـذایش  تـا  خـورد  مـی  را مردم غذاي سخاوتمند

.نخورند تا خورد نمی
3

  

 خـدمت  شخصـی کـه   بودم ×رضا امام خدمت در :گوید می حمزه پسر یسع

 خرجـی ؛ هسـتم  اجدادتان و شما دوستداران از من :کرد عرض و شد وارد حضرت

 شهر به که هنگامی. کنید کمک من به مبلغی ،دانید می صلاح اگر؛ شده تمام سفرم

 در من زیرا؛ داد خواهم صدقه مبلغ همان ازهاند به شما طرف از رسیدم، خود دیار و

 و شد اطاقی وارد و برخاست ×امام هنگام این در .هستم ثروتمند فردي خود شهر

 ایـن : فرمـود  نیازمنـد  شـخص  آن به و زد صدا درب پشت از و آورد دینار دویست

                                                                            

  .427، ص . همان1

  .49، حدیث 100، ص 101، ج بحارالانوارمجلسی، محمدباقر . 2

  .524، ص تحف العقولشعبه الحرانی،  بنحسن بن علی . 3
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 از نیسـت  لازم و کـن  اسـتفاده  آن از راه و سـفر  مخارج در و بگیر را دینار دویست

 :گفتند حضرت به اي عده .رفت و گرفت را پول نیازمند فرد. دهی صدقه من طرف

. نبینـد  را شما دینارها گرفتن هنگام تا کردید مخفی درب پشت در را خود شما چرا

.نبینم او چهره در را الؤس و نیاز شرمندگی اینکه خاطر به: فرمود حضرت
1

  

 رد،ک ـ قرائـت  حضرت نزد در را خود قصیده خزاعی علی بی دعبل هک هنگامی

 از اي پارچـه  و فرسـتاد  او نزد را خادمی سپس. رفت خود اقتا به و برخاست ایشان

گفـت:   خـادم  .بـود  آن در) طـلا  اشـرفی ( دینار ششصد هک فرستاد دعبل براي خز

 و بجـوي  اسـتعانت  خود سفر در پول اینبا  بگو دعبل بهکه  فرمودحضرت به من 

 نـه  و خواسـتم  پول مننه  !سوگند خدا به :گفت دعبل. دار معذوراز کمی آن  را ما

 از یک ـی :بگـو  و گـردان  بـاز ایشـان   بـه  را پـول  ایـن  .ام آمـده  اینجا به پول براي

 و بازگردانـد  دعبل سوي به را پول آن حضرت پسس .بده من به را خود هاي جامه

.فرستاد او برايرا  خود هاي لباس از يا جبه
2

  

  :فرمود حضرت آن

 سـخاوت  .اسـت  مردم کنزدی و بهشت کنزدی خداوند، کنزدی ،سخی

 آن هاي شاخه از اي شاخه به را خود هک سیک. است بهشت در درختی

.شود می بهشت داخل ،بیاویزد
3

  

 آبرومندانـه شـکلی   به و مخفیانهباید  می انفاق و بخششالبته بدیهی است که 

  :فرمودند خصوص این در ×رضا امام؛ چنانکه گیرد انجام

.برد پاداش نیک کار آن برابر هفتاد ،دارد نهان در را نیکش کار که هر
4

 

                                                                            

  .101، ص 49، ج بحارالانوار ،مجلسیمحمدباقر . 1

  .372 و 371، ص 2 ، جالارشاد، محمد بن نعمان (مفید). 2
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 ×از منظر امام رضا داري هروز و قرآن تلاوت

و او  شـود  الؤس ـ چیـزي  درباره ×رضا امام از ندیدم وید:گ می عباسبن  ابراهیم

 امتحـان  چیـز  هـر  ازپرسـش   با راحضرت  روز سه هر در مأمون پاسخ آن را نداند.

مثـال   آیات از و بود قرآن از او جواب و او سخن همه .داد می او نیز پاسخ و ردک می

 هـم  زودتـر  :فرمـود  مـی  و ردک ـ مـی  خـتم  بارکی روز سه هر در را قرآن وا .آورد می

 بـراي  هک ـاین در وبیندیشم  آن در هکآن ، مگرنگذرم آیه به ولی نم،ک ختم توانم می

  :فرماید می ×رضا امام 1.است شده نازل وقتی چه در و چه

 آن غیـر  در را هـدایت  و نگذریـد  آن از؛ خداسـت  سـخن  و لامک قرآن

.شوید می گمراه هک یدینجو
2

  

 و بـود  مسافر روزه ایام در اگر: گوید می حضرت آن درباره كضحا ابیبن  رجاء

. نمـود  نمـی  افطـار  را اش روزه و ردک ـ می روز ده اقامه قصد ،شد می وارد شهريه ب

 آن 3.نـد ک افطـار  هک ـآن از پـیش  ،پرداخت می مغرب نماز به ابتدا ،شد می شام چون

 و شـد  نمـی  فـوت  وي زا مـاه  هـر  روزه روز سـه  و گرفـت  می روزه بسیار حضرت

 4.است سال همه گرفتن روزه مانند روزه این :فرمود می

 ×رضا امام سیره در اخلاقی اصول و فروتنی و تواضع

 وارد امـام  روزي :نویسـد  مـی  ×امام فروتنی و تواضع در خصوص شهرآشوب بنا

 یسـه ک را او تا ردک درخواست وي از شناخت، نمی را حضرت هک مرديو  شد حمام

بـه آن مـرد    را حضـرت  ،حاضـران سـپس   .شـد  مشـغول  و پذیرفت نیز امام. شدک

                                                                            

  .660، ص امالی، همو. 1

  .305، ص 1ج  ،مسند الامام الرضا قوچانی، عزیزاالله عطاردي .2

  .427، ص 2ج  ،عیون الاخبار الرضامحمد بن علی بن بابویه (صدوق)، . 3

  .432، ص . همان4
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 .ردک ـ عـذرخواهی ایشـان   از ندگیکسـراف  و شرمندگی مالک با او و ردندک معرفی

  1.داد ادامه همچنان خود کار به و نمود آرام را او ×رضا امام

 بـا  ×رضـا  امـام  ندیدم هرگز :است ردهک روایتنیز چنین  عباسبن  ابراهیم

 را سـی ک سخن ندیدم گاه هیچ و ندک درشتی یا و جفا سیک به گفتارش در لامیک

 ،دیـد  می لازم اگرسپس  و شود تمام سخنش طرف تا ردک می صبربلکه  ند،ک قطع

 باشـد  مقدور برایش و بخواهد حاجتی او از سیک ندیدم . همچنینگفت می لامیک

خـود   همنشـین  برابـر  در و ردک ـ نمی دراز را خود پاي سیک نزد هرگز وا .ندک رد و

به بدي یـاد کنـد.    خود ارگزارانک و ارانکخدمت از ندیدم هرگزنیز  و داد نمی یهکت

 دراخت و انـد  نمـی  دهـان  آب سـی ک چشم پیش در یا و داد نمی دشنام گاه هیچاو 

 او بـراي  طعـام  هسـفر  چـون . بود تبسم اش خنده هکبل ،کرد نمی قهقهنیز  خندیدن

 سـر  بـر  راـ حتی دربان و مهتر خویش ـ   ارانکخدمت و غلامان همه، گستردند می

 ـ بیـداري  بـا  را شـب  بیشتر و بود خواب مک بسیار ×امام. خواند می هسفر  سـر  هب

 2کـرد.  می احسان و داد می صدقههاي تاریک  و در شب پنهانیصورت  به و برد می

 ـ ارک ـ چون هک آنها: فرمود ؟اند یانک بندگان بهترین: پرسیدند ×رضا امام از  کنی

 رکش ـ ،دهنـد  نعمتشـان  چـون و  خواهنـد  آمرزش ،نندک بد چون و شوند شاد ،نندک

  3.درگذرند ،گیرند خشم چون و نندک صبر، شوند گرفتار چونو  گویند

 :گویـد  در خصـوص پایبنـدي حضـرت بـه اصـول اخلاقـی مـی        امـام  خادم یاسر،

 کـاري  بـراي  را شـما  و[ ایسـتادم  سـرتان  بـالاي  اگـر  بـود  فرموده ما به ×رضا  امام

 ـ .شـود  تمـام  غـذایتان  تـا  برنخیزیـد  ،بودیـد  مشـغول  خوردن غذا به شما و] طلبیدم ه ب

 :گفتنـد  بـه او مـی   پاسخ در و کرد می صدا را ما امام که افتاد می اتفاق بسیاردلیل  همین

                                                                            

  .362، ص 4 ، جطالب مناقب آل ابیشهرآشوب،  بن یعل بن جعفر محمد یاب. 1

  .432، ص 2ج  ،عیون اخبارالرضامحمد بن علی بن بابویه (صدوق)، . 2

  .523، ص تحف العقولشعبه الحرانی،  بنحسن بن علی . 3
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.شود تمام غذایشان بگذارید فرمود، مینیز  حضرت آن اند. مشغول خوردن غذا به
1

  

 را دیگـران  اذیـت  و آزار موجبـات  هک ردک می سفارش مردم به ×هشتم امام

  :فرمود می ؛ چنانکهنیدکن فراهم

 سـی ک و انـد  امان در دستش و زبان ازدیگران  هک است سیک مسلمان

.نیست ما از نباشد، امان در او شر از اش همسایه هک
2

  

  :فرمود می نیز

 و تـر  اخـلاق  خـوش  دنیـا  در هک است کنزدی من به سک آن قیامت در

.باشد ارترکوکنی خود خانواده به نسبت
3

  

 از سـنتی : باشـد  او در خصـلت  سـه  هک ـاین مگـر  ،نیست مؤمن مؤمن،

 پروردگارش، سنت .امامش از سنتی و پیامبرش از سنتی پروردگارش،

 و مـردم  بـا  ردنک ـ مـدارا  |پیامبر سنت و است خویش اسرار حفظ

.است ها سختیبر مشکلات و  صبرنیز  امامش سنت
4

  

.است عقل نصف مردم با محبت
5

 

 ×رضا امام منظراز  دعا

 سـلاح  بـاد  شـما  بـر  :فرمـود  مـی  خود اصحاب به همواره هک شده نقلحضرت  از

 6.سـت دعا انبیـا  سـلاح  :فرمـود  چیست؟ انبیا سلاح هک شد پرسیده او از. پیامبران

                                                                            

  .298، ص 6 ، جکافیاصول ، یکلین یعقوب بن محمد. 1

  .15842، حدیث 127، ص 12، ج وسائل الشیعهحرعاملی، محمد بن حسن . 2

  .294، ص 2ج  ،مسند الامام الرضا قوچانی، عزیزاالله عطاردي .3

  .131، ص 1 ، جالخصال المحموده و المذمومهمحمد بن علی بن بابویه (صدوق)، . 4

  .520 ، صتحف العقولشعبه الحرانی،  بنحسن بن علی . 5

  .53، ص آملی زاده فضایل و سیره امام رضا در آثار علامه حسنعزیزي،  . عباس6
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  :فرمود می نیز

 یا زندهـ   مسلمان و مؤمن خواهران و برادران بر که نباشد مؤمنی هیچ

 از مؤمنی خواهر و برادر هر تعداد به خداوند آنکه جز کند، دعاـ   مرده

.نویسد حسنه او بر ،رستاخیز برپایی تا ×آدم شدن برانگیخته هنگام
1

  

.آید برابر ارکآش دعاي هفتاد با بنده، پنهانی دعاي کی
2

  

 آن بـه : گویـد  داشـت،  منزلتـی  ×رضـا  امام حضرت نزد هک ابانبن  عبداالله

 من مگر :فرمود .بفرما دعا خدا درگاه به ام خانواده و من براي ردمک عرض حضرت

 .شـود  مـی  عرضـه  مـن  بر شام و صبح هر در شما اعمال هک خدا هب نم؟ک نمی دعا

 در! محمـد  اي بگـو « :فرمایـد  مـی  هک ـ خوانی نمی را عزوجل خداي تابک تو مگر

 آن هک ـ خـدا  هب.» بینند می را شما ردارک مؤمنان و رسولش و خدا هک وشیدک عمل

.است طالب ابیبن  علی مؤمن
3
آن حضرت در هـر دعـا ابتـدا بـر محمـد و آل او       

در قـرآن نیـز    4فرستاد. می فرستاد و در نماز و غیر آن نیز بسیار صلوات می صلوات

  :است نموده دعوت دعا به را ها انسان متعال خداوند

م ستجب عون ؛ل
5
  .را شما نمک اجابت تا مرا بخوانید 

؛م �عا� لا لو �ب� مب ي�عب�و� م�ا قل
6

 يراج ـ شـما  براي پروردگارم بگو 

  .نباشد شما دعاي اگر ،نیست قائل

                                                                            

  .371، ص ثواب الاعمال و عقاب الاعمالمحمد بن علی بن بابویه (صدوق)، . 1

  .369، ص . همان2

  .319، ص 1 ، جاصول کافی، یکلین یعقوب بن محمد. 3

  .428، ص 2ج  ،ضاعیون اخبارالرمحمد بن علی بن بابویه (صدوق)، . 4

  .60): 40(. غافر5

  .77): 25(. فرقان6
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  حضرت آن سوگواري و ×حسین امام زیارتبه  ×رضا امامتوصیه 

 ×حسـین  امـام  مطهـر  مـزار  زیـارت  ^معصومین حضرات هاي توصیه ازجمله

  :فرمود باره دراین ×رضا امام .است

 هماننـد  نـد، ک زیارت فرات رود نارک در را ×حسین امام مزار هک هر

.است نموده زیارت او عرش فراز بر را خداوند هک است سیک
1

  

 امـام  .پرسید ×حسین امام مزار زیارتگر پاداش از ×رضا امام یاران از یکی

.آید برابر عمره کی با :فرمود
2
  :فرموددر روایاتی  نیز 

 هک ـ روزي در بگریاند، و بگرید پس آورد، یاد به را ما مصائب هک سیک

.بود نخواهد گریان ،اند گریان ها چشم
3

  

 هک ـ روزي در شـود،  زنده آن در ما امر هک نشیند مجلسی در سک هر

.مرد نخواهد قلبش میرند، می ها قلب
4

  

 و دنیـا  جیحـوا  خـدا  نـد، ک تعطیـل  را خود ارهايک عاشورا روز هک هر

 گریـه  و حـزن  و مصـیبت  روز را عاشـورا  روز هک هر. برآورد را آخرتش

 شا شـادي  و خرسـندي  روز را قیامـت  روز عزّوجـل  خداي ند،ک خود

.شود روشن ما به چشمش بهشت در و سازد
5

  

  :گوید شبیببن  ریان به ×رضا امام

 در جاهلیت اهل هک است ماهی همان محرم راستی به !شبیب پسر اي
                                                                            

  .197، ص ثواب الاعمال و عقاب الاعمالمحمد بن علی بن بابویه (صدوق)، . 1

  .199، ص . همان2

  .19693حدیث  ،502، ص 14، ج وسائل الشیعهحرعاملی، محمد بن حسن . 3

  .. همان4

 .207، ص امالیمحمد بن علی بن بابویه (صدوق)، . 5
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ــان ــته زم ــم گذش ــال و ظل ــ را قت ــاطر هب ــرامش خ ــرام آن در احت  ح

 حرمـت  نـه  و داشـتند  نگـه  را ماه این حرمتنه  امت این .دانستند می

 و ردنـد ک اسـیر  را زنانش و شتندک را او ذریه ماه این در. را پیغمبرش

 اگـر  !شـبیب  پسر اي! نیامرزد را گناه این خدا؛ نمودند غارت را اش بنه

 چـون  هک ـ نک ـ گریـه  ×حسین براي ،ردک خواهی گریه چیزي براي

 هک ـ شد شتهک او با خاندانش از سک هجده و بریدند را سرش گوسفند

  .... نداشتند مانندي زمین روي

 بـر  ،شـوي  نکسا |پیغمبر با بهشت در خواهی اگر !شبیب پسر اي

 شـهیدان  ثواب خواهی اگر !شبیب پسر اي .نک لعن ×حسین قاتلان

 بودم آنها با اشک بگو ،افتادي بیادش وقت هر ،دریابی را ×حسین با

 بلنـد  درجاتدر  خواهی اگر !شبیب پسر اي. رسیدم عظیمی فوز به و

 و بـاش  شاد ما شادي براي و باش محزون ما حزن براي ،باشی بهشت

. ...باش ما ولایت ملازم
1

  

 ×رضا امامنگاه  از دینداري و ایمان

 هک ـنمـود   نقـل  خـود  بزرگـوار  پدران قول از ×رضا امام :گوید هروي ابوالصلت

  :فرمود |االله رسول

 بـه  عمل و زبان هب اقرار قلبی، شناخت و معرفت از است عبارت ایمان

.جوارح و اعضا
2

  

 مقـام  همـان  هک ــ   خـود  شایسـته  مـال ک بـه تردید بـراي رسـیدن آدمـی     بی

والاي پروردگـار،  ، یعنـی فهـم مقـام    شـناخت  و معرفت سبکـ   است اللهی ةخليف

  امري ضروري است.

 نـاب  شـریعت  و دینـی  هايوردسـت  بـه البته این معرفت و شـناخت، بـا عمـل    
                                                                            

  .209، ص همان. 1

  .462، ص 1ج  ،عیون اخبارالرضامحمد بن علی بن بابویه (صدوق)، . 2
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  :فرمود ×رضا ست که امامرو از همین. گردد می میسر |محمدي

 خصـلت  سـه  هک ـ وقتی جز ،نرسد انایم حقیقت مالک به اي بنده هیچ

.مصائب بر صبر و معاش صحیح گیري ازهاند  دین، فهم: باشد داشته
1

  

ریشـه   معرفت عدم در فردي، و اجتماعی هاي آلودگی و بلایا ،ها مصیبت تمام

 ^معصـوم  امامـان  و |اسـلام  پیـامبر  ویـژه  بهالاهی  پیامبران، رو از ایندارد. 

 زحمـات  آن تحقـق  راه در و ردهک ـ دعـوت فهـم و درك دینـی    به را مردمهماره 

الاهـی   تقـواي بایـد بـا    دینداري و انایم نکته دیگر آنکه .اند شده متحملبسیاري 

  :فرمود ×رضا امام .قرین باشد

 برتـر  انایم ـ از درجـه  کی تقوا و است، بالاتر اسلام از درجه کی ایمان

.اند نداده زادگان آدمی به یقین از برتر چیزي و است
2

  

  ان نیز سخن رفته است:ایم هاي در بیانات امام از پایه

 ـ رضا خدا، بر لکتو :دارد پایه چهار ایمان  در تسـلیم  ،الهـی  قضـاي  هب

.او به ارهاک واگذاردن وپروردگار  فرمان برابر
3

  

 ×مال خرد از منظر حضرت امام رضاکا

خـوانیم: خـرد مـرد مسـلمان کامـل نشـود تـا آنکـه          در روایتی از آن حضرت مـی 

ویژگی در او باشد: بـه نیکـیِ او امیـد رود؛ از بـدي او آسـودگی باشـد؛ نیکـی         ده

ان را بسیار شمارد؛ نیکی بسـیار خـویش را نـاچیز دانـد؛ از نیـازخواهیِ      دیگر اندك

گـردد؛ تهیدسـتی در راه خـدا را     جویی دلخسته نمی شود؛ از علم دیگران دلگیر نمی
                                                                            

  .525، ص العقول تحفشعبه الحرانی،  بنحسن بن علی . 1

  .523، ص همان. 2

  . همان.3
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دارد؛ خواري در راه خدا را از بزرگمندي در نزد دشمن  بیشتر از توانگري دوست می

سـپس   زتر از بلندآوازگی اسـت. شمرد؛ گمنامی براي او رغبت انگی تر می خدا خوش

  فرمود: امام فرمود: دهمی و چه دهمی! از امام پرسیده شد آن چیست ؟ امام

راسـتی   ه گوید: او از من بهتر و پارساتر است. بهکسی را نبیند مگر آنک

: مردمـی بهتـر و پارسـاتر از او و    انـد  ه مردم دو گونـه کجز این نباشد 

تـر از   ه بـدتر و فرومایـه  کتر از او. پس آن هنگام  مردي بدتر و فرومایه

ی و خوبی او در درون و باطن اوست کخویش را ببیند، بگوید: شاید نی

ک ار اسـت و نی ـ کی من آش ـکباطنی برایش بهتر است و نیک و این نی

ظاهري براي من بدتر اسـت. امـا چـون بهتـر و پارسـاتر از خـویش را       

 پـاي او گـردد. پـس چنانچـه    نـد تـا هم  کببیند، در برابـرش فروتنـی   

یزه کاش پـا  یک ـاش فـراز گیـرد و نی   گمان بزرگمندي ند، بیکگونه  این

گردد و سرور مردم دوران خویش باشد. کشود و یاد او نی
1

  

 ×امام رضادر بیان  ×امیرالمؤمنیناوصاف دوستداران 

بـه   |ه حضـرت رسـول  ک ـاز پـدران بزرگـوار خـود نقـل نمـود       ×امام رضـا 

  فرمود: ×علی امام

نـد و  که تو را دوست بدارد و تو را تصـدیق  کاي علی! خوشا به حال آن

ند! دوستداران کذیب که از تو بدش بیاید و تو را تکسی کواي به حال 

و روش و متواضع در مقابـل خداونـد عزوجـل    کتو... اهل دین، ورع، نی

یاد خـدا   هایشان به زیر افتاده و قلب هایشان خاضع و به هستند؛ چشم

ر فضایل کهایشان به ذ و زبان اند ترسان است؛ حق ولایت تو را شناخته

هایشان از سر محبت به تو و امامانِ از نسل تـو   تو مشغول است؛ چشم

هایی  تابش امر فرموده و به آن سنتکگریان است؛ به آنچه خداوند در 

و بـه آنچـه    انـد  ه دلیل و برهان بـر آن قـائم شـده، متـدین    کاز پیامبر 

دیگر ک ـبدان دستورشان دهـد، عامـل و فرمانبردارنـد؛ بـا ی    » الأمراولو«

                                                                            

  .805، ص تحف العقولشعبه الحرانی،  بنحسن بن علی . 1
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دیگر را دوست دارنـد و بغـض و   ک؛ یاند دیگر نبریدهکپیوند دارند و از ی

فرستند و بـر   می ه تا روز قیامت بر آنان درودکینه از هم ندارند؛ ملائک

ننـد  ک می ار از ایشان استغفارکگویند و براي گناه می دعاي آنان آمین

شوند... . می ه جنازه او حاضرو ب
1

  

 ×ثواب زیارت امام رضا

مطـالبی گفتـه آمـد. در پایـان      ×نون درباره سیره تربیتی و اخلاقی امام رضاکتا

 پــاداش زیــارتگر مرقــد آن حضــرت بــه روایــاتی چنــد در خصــوصایــن فصــل 

  فرمود: ×پردازیم. امام رضا می

 قبور ما. هان! به براي زیارت هیچ قبري نباید بار سفر بست، جز زیارت

 كشته شوم و در جایی غریب به خـا که من ستمگرانه با سم کراستی 

اش  س براي زیارت من بار سفر بنـدد، خواسـته  کسپرده شوم. پس هر 

برآورده شود و گناهش بخشوده گردد.
2

  

  نیز فرمود:

ند و از راه دور به زیارت من آیـد، در  کس مرا با دوري راه زیارت کهر 

سه موقف به یاري او خواهم آمد تا او را از نـاراحتی آن   روز قیامت در

شـود   می هاي اعمال پخش ه نامهکحال نجات دهم: اول در آن هنگام 

 ه از صــراطکــاز جانــب راســت و از جانــب چــپ؛ دوم در آن هنگــام 

رسد و عمـل   می ه به پاي میزان عملکسوم در آن وقت  ]و[گذرد  می

سنجند. می رده،کاو را بررسی 
3

  

اي  ه در سرزمین خراسان بقعـه کدرستی  فرماید: به می رت در روایتی دیگرحض

وآمد فرشتگان گردد و مرتب فوجی از فرشـتگان فـرود    ه زمانی محل رفتکاست 
                                                                            

  .538و  537ص  ،1ج  ،عیون اخبارالرضامحمد بن علی بن بابویه (صدوق)، . 1

  .213ص  ،1 ، جالخصال المحموده و المذمومه، همو. 2

  .627و  626، ص 2ج  ،عیون اخبارالرضا، همو. 3
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ه در صـور دمیـده شـود. از آن    کنند تا روزي کآیند و فوجی به سوي آسمان پرواز 

  دام است؟ ایشان فرمود:که این بقعه کحضرت پرسیدند 

خدا سوگند! آن گلزاري است از  بقعه در سرزمین طوس است و بهآن 

ان، اجـرش  ک ـنـد در آن م کس مـرا زیـارت   کهاي بهشت. هر  گلستان

رده است و خداونـد  کرا زیارت  |ه رسول خداکسی است کهمانند 

متعال براي او ثواب هزار حج مبرور و صحیح و هـزار عمـره مقبـول و    

ن او در روز قیامت باشیم.درست بنویسد و من و پدرانم شفیعا
1

  

                                                                            

  .629و  628. همان، ص 1
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  یسخن پایان

درصـدد جلـب   » محمـد  الرضا مـن آل «مرّوزانه از قبیل  يبا شعارها عباس بنی. 1

هـاي   بـه وعـده   یبرآمدند، اما پس از مدت امیه بنیمردم و نیز برانگیختن آنها علیه 

مردم عراق و خراسان بر باد رفـت. حـرص و آز    يردند و تمام آرزوهاکخود عمل ن

ی عیس ـی بـن  عل يها ویژه ظلم و ستم هعمال آنها، ب یو نادرست عباس بنی يخلفا

 يوارده بـر مـردم، زمینـه را بـرا     يوراءالنهر و فشـارها ماهان، در خراسان و مابن 

از این مدعیان کی رد. یکفراهم  یپیدایش مدعیان تازه علیه دستگاه خلافت عباس

ه در سـمرقند دسـت بـه شـورش زد. شـورش خراسـانیان در       ک ـلیث بود بن  رافع

  بود. یعیسی بن ومت ظالمانه علکمردم از ح یحقیقت نشانگر نارضایت

ردنـد نـه تنهـا از جانـب     ک ینکارش ـکه علیه خلیفه ک یشورشیان تکانگیزه حر

 یه مردم ماوراءالنهر نیز به پشـتیبان کشد، بل می عامه مردم خراسان تأیید و حمایت

ي بـن  ه بـه وسـیله پیـروان قطـر    ک ـ دیگر، قیام حمزه  ـ ياز آنها برخاستند. از سو

ــ دسـتگاه    شد می یپشتیبان یناراضهاي  از فرقه یخوارج و بعض يالفجاء از رؤسا

 ـ    كرد. شورش حمـزه آذر ک می خلافت را تهدید  یدر سیسـتان، مایـه بـیم و نگران

فرونشاندن آن عازم خراسان شد. خلیفـه درصـدد    يه خود شخصاً براکهارون شد 

نوشـت و از او  اي  آمیز وارد شـود. بـه حمـزه نامـه     بار از راه مسالمت ه اینکبرآمد 
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190 

 ـ کش کریق قیـامش را فـرو  خواست تسلیم شود. شاید از این ط در پاسـخ   ینـد. ول

ار ک ـامارت مؤمنان نیـز شـد و ان   یه مدعکاز تسلیم دیده نشد بل ينامه، نه تنها اثر

 رد.کخلافت عباسیان 

خود سـبب شـد تـا پـس از      ی. نصب چند ولایتعهد توسط هارون به جانشین2

 يش و درگیـر کشـم کبین امین و مأمون اختلاف ایجاد شده، موجبـات   يمرگ و

بین دو برادر فراهم شود و در نهایت مأمون با همت طاهر و سپاه خراسـان موفـق   

بـر دسـتگاه    يشتن امین گردد. این مسئله در حقیقت ضربات جبـران ناپـذیر  کبه 

و  یقـوم  يهـا  گونـاگون و آشـوب  هاي  يدرگیر يرد و زمینه را براکخلافت وارد 

رد. جریـانِ چنـد   ک ـزیـاد و در نهایـت ضـعف خلافـت را فـراهم       يهـا  قتل عـام 

 و جبهـه  یها، جدای سبب تشدید خصومت عباس بنیو  امیه بنیدر دوره  يولایتعهد

 ویژه پس از مرگ خلفا، گردید. هاران آنها، بکراند آنان و دستي گیر

صـورت   . در زمان حاکمیت خلفاي عباسی، چگونگی اداره ولایات ایرانی، بـه 3

فـت. در ایـام خلافـت مـأمون و از     گر فرستادن والیانی از مرکز خلافت صورت می

شـد. جبـال، فـارس، و     هنگام ولایت طاهر، خراسان زیر نظـر طاهریـان اداره مـی   

خوزستان و آذربایجان مستقیماً زیر نظر خلیفه قرار داشت. در ازاي صـدور منشـور   

گري) والیان در مقابل خلیفه وظایفی داشتند، ازجمله: فرستادن خراج،  حکومتی (والی

هاي مادي و معنوي از دستگاه خلافت. اما با گذشت زمان،  لزوم، حمایت و در موقع

 ویژه پس از مرگ مأمون، استقلال و خودکامه بودن والیان فزونی یافت. هب

ه از ک ـردنـد، بل کن یوشش ـکنه تنهـا   یاسلام هاي ن. عباسیان در تحقق آرما4

ز همـان آغـاز   ایرانیـان ا  خصـوص  بـه اسلام اصیل بسیار فاصله گرفتند. مسلمانان 

ه بـه خـاطر اهـداف مقـدس     ک ـ يارکو فدا يه جانبازکخلافت عباسیان دریافتند 

. انـد  درصدد خیانت بـه آنهـا برآمـده    عباس بنیثمر بوده و  بی ،اند اسلام انجام داده

گـاه بـا آنهـا سـازش      به اهداف شوم عباسیان برده بودند، هـیچ  یه پکعلویان نیز 
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ه از دوران منصـور تـا اوایـل    ک ـخود را افزودنـد. چنان  يها نداشتند و دامنه شورش

منجـر بـه    هـا  قیاماز علویان دست به قیام زدند و این  يخلافت مأمون تعداد زیاد

خواسـتند   مـی  رد. عباسـیان ک ـتضعیف قدرت خلفا گردید و آنها را وادار بـه مقابلـه   

 یس ـکدیگر  هکنند، کخود چنان مساعد  يریشه علویان را براندازند و محیط را برا

را  یس ـکه کداد  نمی در قدرت به آنان اجازه یند. انحصارطلبکقدرتشان را تهدید ن

 تر از خود ببینند. شایسته

داد و جهـان اسـلام    يعلویان رو ياز سو يچند يها در زمان مأمون شورش

 ـ يهـا  ه تا یمن فـرا گرفـت. ایـن جنـبش    کوفه و بصره و مدینه و مکرا از   یانقلاب

 يو اظهـار ناخشـنود   هـا  قیـام شد. فراگیر شـدن   می ومت وقتکحمنجر به تهدید 

ل به خود علویان پناه بـرد  کحل مش يه براکومت، مأمون را واداشت کعلویان از ح

متوسل شد. او  ×الرضا یموسی بن حضرت عل یبه با نفوذترین آنها یعن رو از این

خـود را بـه امـام     يدر این راه براساس نقشه از قبل تعیین شده بـا زور ولایتعهـد  

امـام را   یپایگـاه اجتمـاع   ینـد و از سـوی  کواگذار نمود تـا نظـر علویـان را جلـب     

ه مـأمون بـا زور   ک ـ ينیـز در همـان شـهر    ×رضا دار سازد. حضرت امام خدشه

آنهـا   يهـا  رد مورد قبول عامه مردم قرار گرفت و در حقیقت بـر دل ک می ومتکح

روز  ه روزبـه ک ـدر جامعه بـود   ×امام یم شد. با توجه به پایگاه عظیم اجتماعکحا

 ومت مأمون را تأییـد کیافت و این غاصبانه بودن ح يشخصیت ایشان تبلور بیشتر

 بخشید. می را عینیت ×رد و حقانیت امامک می

در ایـران موجـب رشـد و گسـترش تشـیع گردیـد.        ×رضـا  . حضور امـام 5

سـاختن   بر روشـن ادیان و مذاهب مختلف، علاوه  يایشان با علما یمناظرات علم

 ـ   یو مـذهب  یعلم يتوانمند شـیعیان در   يهـا  فعالیـت  یآن حضـرت، سـبب فزون

 ^ویژه خراسانیان، در اظهار مهر و محبت به ائمه اطهـار  هخراسان شد. ایرانیان، ب

 ردند.کوشش فراوان ک ×رضا به امام خصوص بهو 

192        و ایران ×امام رضا 

192 

ایـران  در قرن دوم هجري به دلیل فشارهاي امویان و عباسـیان، سـادات بـه    

اي از آنها بـه ایـن    به ایران نیز عده ×مهاجرت کردند و در هنگام ورود امام رضا

سرزمین آمدند که بعدها تحت تعقیب عباسیان قرار گرفتند و عده زیادي از آنها در 

شهرهاي مختلف به شهادت رسیدند و مزارهاي هر یک به کانونی براي فرهنـگ  

 ئر و معارف شیعه را فراهم کرد.تشیع تبدیل گردید و موجبات گسترش شعا
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، تهـران، دفتـر نشـر فرهنـگ     يتـر اسـداله مبشـر   ک، ترجمه دالبلاغه نهج

 .1366، سوم چ، یاسلام

، لـدي ج 2، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تاریخ سیاسی اسلامحسن، حسن،  ابراهیم .1

 .1356، سوم تهران، جاویدان، چ

 ـایران تاریخ کامل بزرگ اسلام و، یاثیر، عزالدین عل ابن .2 ، ی، ترجمه عباس خلیل

 .1381و فرهنگی،  یتهران، انتشارات علم، 9ج 

، به تصـحیح عبـاس   طبرستانتاریخ حسن، بن  اسفندیار، بهاءالدین محمد ابن .3

 .1366، دوم خاور، چ اقبال، تهران، پدیده

تجـدد، تهـران،    ، ترجمـه م. رضـا  الفهرسـت اسـحاق،  بـن   الندیم، محمد ابن .4

 .1343سینا،  ابن تابخانهک

تهـران،  ، يا مـره کاالله  ت، ترجمه آیامالی ،یعلبن  محمدبابویه (صدوق)،  ابن .5

 .1362، چهارم تابخانه اسلامیه، چک

ــا ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6 ــون اخبارالرض ــ ،×عی ــه عل ــر کا یترجم ب

 .1373، تهران، نشر صدوق، يغفار

وشش حسین خدیوجم، تهـران،  ک ، بههالکتاب صنعةالخراج و ، هقدام جعفر بنا .7

 .1353بنیاد فرهنگ ایران، 

تـر  کد ، ترجمـه »الارض ةصـور «ایران در  :حوقل سفرنامه ابنمحمد، حوقل،  ابن .8

 .1366، دوم بیر، چکجعفر شعار، تهران، امیر
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رنـد،  ک، ترجمـه سـعید خا  ممالک مسالک و، ، عبیداالله بن عبدااللهخردادبه ابن .9

 .1371تهران، میراث ملل، 

، ي، ترجمـه محمـدپروین گنابـاد   خلدون مقدمه ابنخلدون، عبدالرحمن،  ابن .10

 .1366، پنجم ، چیو فرهنگ یتهران، انتشارات علم

 ،چـانلو  تـر حسـین قـره   ک، ترجمه دالاعلاق النفیسه احمد بن عمر، رسته، ابن .11

 .1365بیر، کتهران، امیر

، بیـروت،  علـی ابیطالـب   مناقب آل، یعلبن  جعفر محمد یشهرآشوب، اب ابن .12

 تا. ، بیمؤسسه فؤاد

، ی، ترجمـه محمدوحیـد گلپایگـان   تاریخ فخـري ، یعلبن  ، محمدطباطبا ابن .13

 .1367، سوم ، چیرهنگو ف یتهران، انتشارات علم

 ي، ترجمه حاج شـیخ محمـدباقر سـاعد   الارشارد، )، محمدمفیدنعمان ( ابن .14

 .1351اسلامیه،  یتابفروشک، تهران، انتشارات یخراسان

 ـ  البلدانیعقوب، بن  ، احمدیواضح یعقوب ابن .15 ، ی، ترجمـه محمـدابراهیم آیت

 .1356تاب، کتهران، بنگاه ترجمه و نشر 

 ـ  تاریخ یعقـوبی یعقـوب،  بن  واضح، احمد ابن .16 ، ی، ترجمـه محمـدابراهیم آیت

 .1366، پنجم ، چیفرهنگ و یانتشارات علمتهران، ، لديج 2

الله تر اسداک، ترجمه دگانه زندگانی تحلیلی پیشوایان، ائمه دوازدهادیب، عادل،  .17

 .1366، پنجم چ ،یدفتر نشر فرهنگ اسلامتهران، ، يمبشر

، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلّیناسماعیل، ی بن ، ابوالحسن عليالاشعر .18

 .1362بیر، ک، تهران، امیريتر محسن مؤیدکترجمه د

، بـه اهتمـام ایـرج افشـار،     ممالـک  مسالک و، ابواسحق ابراهیم، ياصطخر .19

 .1368، سوم ، چیو فرهنگ یتهران، انتشارات علم

 ـم ی، ترجمـه سـید هاشـم رسـول    مقاتل الطالبیین، ابوالفرج، یاصفهان .20 ، یحلات

 .1380، دوم چ، نشر صدوقتهران، 



     197    کتابنامه

197 

، تهـران،  ی، بـه تصـحیح عبدالحسـین نـوای    مـرآت البلـدان  اعتمادالسلطنه،  .21

 .1367دانشگاه تهران، انتشارات 

، تهران، سلسله انتشارات انجمن تاریخ بافت قدیمی شیرازاله،  رامتکافسر،  .22

 .1353، یآثار مل

 .1366نشر هنر،  ، تهران،نگاهی به ایلام، ایرج، یافشارسیستان .23

 .1366، تهران، نشر هنر، نگاهی به خوزستان،  ــــــــــــــــــــــــ .24

 .1370، تهران، آگاه، قوم لُرندر، کبهاروند، س یالله امان .25

دفتر نشـر فرهنـگ   ، تهران، 1ج ، انقلاب در شیعه ادبیاتوند، صادق،  آئینه .26

 .1359، یاسلام

 یز نشـر فرهنگ ـ ک ـمرتهران، ، تاریخ اسلام هاي شیعه در قیام،  ــــــــــــــــــ .27

 .1367رجا، 

 ق. 1369، ي، تهران، چاپخانه مظاهرتاریخ نائین، ی، سید عبدالحیبلاغ .28

، سوم بیر، چکده، تهران، امیرک، ترجمه عبدالحسین میبرمکیانبووا، لوسین،  .29

1365. 

 .1363، تهران، گنجینه، از عرب تا دیالمهبیات، عزیزاالله،  .30

، بــه تصــحیح تــاریخ عــالم آراي عباســیندر، کمــان، اســکتر یمنشــ  بیــگ .31

 .1377تاب، ک ي، تهران، دنیایمحمداسماعیل رضوان

، بـه تصـحیح احمـد بهمنیـار،     تاریخ بیهـق زید، ی بن ، علفندق) (ابن یبیهق .32

 تا. بی ،یفروغ یتابفروشکتهران، 

 ـ ک، بـه اهتمـام د  تاریخ بیهقیحسین، بن  ، ابوالفضل محمدیبیهق .33 و  یتـر غن

 .1362، سوم یاض، تهران، خواجو، چتر فکد

 .1379، یازدهمموسسه امام صادق، چ قم، ، سیره پیشوایانپیشوائی، مهدي،  .34

، دوم الشعراء بهار، تهران، پدیده خـاور، چ ک ، به تصحیح ملتاریخ سیستان .35

1366. 
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تـر سـید   ک، ترجمـه د تشـیع در مسـیر تـاریخ   محمـد،   ، سید حسینيجعفر .36

 .1364، سوم ، چیدفتر نشر فرهنگ اسلام، تهران، یالله آیت یمحمدتق

، تهـران، نشـر سـازمان تبلیغـات     تاریخ تشـیع در ایـران  جعفریان، رسول،  .37

 .1368، یاسلام

، آسـتان قـدس حضـرت    ري، تاریخ گسـترش تشـیع در ري  ،  ـــــــــــــــــ .38

 .1371عبدالعظیم، 

، قـم، انصـاریان   ،^حیـات فکـري و سیاسـی امامـان شـیعه     ،  ـــــــــــــــــ .39

 .1381، پنجم چ

 .1376، قم، انصاریان، منابع تاریخ اسلام،  ـــــــــــــــــ .40

ترجمـه حمیدرضـا    ،×زندگانی حضرت امـام رضـا  لبنان،  ياز علما یجمع .41

 .1379عابد، تهران، فاش، ک

، ترجمــه الکتــاب الــوزراء وعبــدوس، بـن   ، ابوعبــداالله محمــديجهشـیار  .42

 .1348، تهران، چاپ تابان، ییابوالفضل طباطبا

 ـ اشکال العـالم احمد، بن  ، ابوالقاسمیجیهان .43 عبدالسـلام،  ی بـن  ، ترجمـه عل

 .1368، يمشهد، آستان قدس رضو

، ترجمـه ابوالقاسـم پاینـده، تهـران، آگـاه،      تاریخ عـرب خلیل،  ، فیلیپیحتّ .44

 .1366، دوم چ

تر منوچهر ستوده، تهران، کوشش دک ، بهحدود العالم من المشرق الی المغرب .45

 .1362، يطهورتابخانه ک

، هجـري تـا سـقوط بغـداد     61اسلام، از سـال  تاریخ تحلیلی بر، کا ی، علیحسن .46

 .1379، یتهران، دفتر نشر فرهنگ اسلام

تر سید خلیل ک، ترجمه دزندگی سیاسی هشتمین امام، ی، جعفرمرتضیحسین .47

 .1368، ششم ، چیخلیلیان، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلام

 .1384، تهران، سمت، تشیعتاریخ حسینیان مقدم، حسین،  .48
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، تهـران، هیرمنـد،   اسـلام  هاي سیاسی در ایران و اندیشه تاریخ، عسگر، یحقوق .49

1374. 

 ق. 1399، ی، بیروت، داراحیاء التراث العربمعجم البلدان، یاقوت، يحمو .50

، مفـاتیح العلـوم  اتـب،  کیوسـف  بـن   احمـد بن  ، ابوعبداالله محمدیخوارزم .51

، سـوم  ، چیفرهنگ ـ و یشـارات علم ـ ترجمه حسین خـدیوجم، تهـران، انت  

1362. 

، تهـران،  ی، زیرنظـر دبیـر سـیاق   تاریخ حبیب السیرالدین،  خواندمیر، غیاث .52

 .1353خیام،  یفروش تابک

، عباسـیان  تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسـان در زمـان حکومـت   التون،  ،دنیل .53

 .1367، یفرهنگ و ینیا، تهران، انتشارات علم ترجمه مسعود رجب

نامـه دهخـدا وابسـته بـه      ، تهران، مؤسسه لغتنامه لغتبر، کا یدهخدا، عل .54

 .1373 تهران، دانشگاه

 .1363بیر، ک، تهران، امیرمفاخر اسلام، ی، علیدوان .55

تـر محمـود   ک، ترجمـه د اخبـار الطـوال  داود، بـن   ، ابوحنیفه احمديدینور .56

 .1366، دوم ، چین ، تهران، نشریدامغان يمهدو

، پنجم بیر، چک، تهران، امیرایران بعد از اسلامتاریخ عبدالحسین،  ،وبک زرین .57

1368. 

، بویـه  تاریخ مردم ایران از پایـان ساسـانیان تـا پایـان آل    ،  ــــــــــــــــــــــــــ .58

 .1367بیر، ک، تهران، امیرلديج 2

 ـ تـاریخ تمـدن اسـلام   ، یزیدان، جرج ـ .59 لام، تهـران،  کجـواهر  ی، ترجمـه عل

 .1369، ششم بیر، چکامیر

 ـ، ترجمـه  ایران عصر صفوي، مروینراجر، يسیور .60 ، تهـران،  يامبیز عزیـز ک

 .1366سحر، 

، ترجمـه سـید محمدرضـا    الملل و النحلریم، کعبدالبن  ، محمدیشهرستان .61

200        و ایران ×امام رضا 
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 .1373، چهارم ، تهران، اقبال، چینائین

، به تصحیح تجارب السلفعبداالله، بن  سنجربن  ، هندوشاهینخجوان یصاحب .62

 .1375، سوم ، چيطهور تابخانهکعباس اقبال، تهران، 

، هجـري  هاي دوم و سـوم  هاي دینی ایرانی در قرن جنبش، غلامحسین، یصدیق .63

 .1372تهران، پاژنگ، 

محمـدباقر   ، تعلیقات و ملاحظات سـید الاحتجاج، ، احمد بن علییالطبرس .64

 تا. بی ،ی، بیروت، اعلمیخراسان يموسو

جا،  بی ،باعلام الهدياعلام الوري الحسن، بن  الفضل یعل ی، الشیخ ابیالطبرس .65

 تا. بی لاحیاء التراث، ^البیت مؤسسه آل

، لـدي ج 17، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تاریخ طبريجریر، بن  ، محمديطبر .66

 .1363، دوم تهران، اساطیر، چ

وشـش محمـود رامیـار،    ک ، بـه الفهرسـت ، یعلبن  جعفر الحسن ی، ابیطوس .67

 .1351چاپخانه دانشگاه مشهد، مشهد 

مشـهد،  ، ستاره پرفـروغ آسـمان کـویر    ×حسین بن موسیزاده، بزرگ،  عالم .68

 .1377 ي،آستان قدس رضو

مشهد، ، تاریخی هجرت امام رضا از مدینه تا مرو جغرافیايمنش، جلیل،  عرفان .69

 .1374، رضوي آستان قدس

 .1371عطارد، تهران، ، تاریخ آستان قدس، عزیزاالله، يعطارد .70

وشـش  ک ، بـه لوامـع الروایـات   الحکایات وجوامع ، سدیدالدین محمد، یعوف .71

 .1366، یجعفر شعار، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلام

تـر محمـود   ک، ترجمـه د الـواعظین  ضةروحسن، بن  ، محمدينیشابور فتال .72

 .1366، ی، تهران، نشرنیدامغان

نشـر  قـم،  ، الاحکـام السـلطانیه  الحسـین،  بن  محمد ییعل یاب یالفراء، القاض .73

 ق. 1406، دوم ، چیالاعلام الاسلامتب کم
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، ترجمـه حسـن انوشـه، تهـران،     تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقهن، ي، ر.فرا .74

 .1364بیر، کامیر

، تاریخ تشیع اصفهان از دهه سوم قرن اول تا پایان قرن دهم، ي، مهدیانایم فقیه .75

 .1374، یاسلام وزارت فرهنگ و ارشادتهران، 

، ترجمـه  آثـار الـبلاد واخبـار العبـاد    محمـود،  بن  محمدبن  ریاک، زیقزوین .76

یشـه جـوان،   اند یتهـران، مؤسسـه علم ـ   )،هژاري (ندکعبدالرحمان شرف

1366. 

، تهران، مؤسسه لديج 2 ،^زندگی چهارده معصوم، حاج شیخ عباس، یقم .77

 .1370، یحسین یمطبوعات

حسن ی بن علبن  ، ترجمه حسنتاریخ قمحسن، بن  محمدبن  ، حسنیقم .78

، تهـران، تـوس،   یالدین تهران ، به تصحیح استاد سید جلالیقم کعبدالمل

1361. 

، ی، ترجمه رشـید یاسـم  تاریخ ایران در زمان ساسانیانسن، آرتور،  ریستینک .79

 .1367، پنجم بیر، چکتهران، امیر

، ترجمـه  اصـول کـافی  اسحاق، بن  یعقوببن  جعفر محمد ی، ابيراز یلینک .80

 .1368، تشارات علمیه اسلامیه، تهران، انلديج 4، يسید جواد مصطفو

و بزرگـان   |هاي خاندان پاك پیامبر رامگاه، سید عبدالرزاق، آیحسین مونهک .81

 ،یاسـلام  يهـا  ، بنیـاد پـژوهش  یصـاحب  ی، ترجمه عبدالعلصحابه و تابعین

 .1371، يآستان قدس رضومشهد، 

حضـرت   مجموعه آثـار نخسـتین کنگـره جهـانی     ،×رضا امام ینگره جهانک .82

 .1365، يمشهد، آستان قدس رضو ،×رضا

تصحیح  ، بهتاریخ گردیزيمحمود، ك بن ضحا ی، ابوسعید عبدالحيگردیز .83

 .1363تاب، ک ي، تهران، دنیایحبیب یو تحشیه عبدالح

 .1362تاب، ک ي، تهران، دنیاتاریخ برامکه، عبدالعظیم، یانکگر .84

202        و ایران ×امام رضا 

202 

حمـود  ، ترجمـه م هاي خلافت شرقی جغرافیاي تاریخی سرزمینگاي، لسترنج،  .85

 .1364چ دوم، ، یو فرهنگ یعرفان، تهران، انتشارات علم

 .1385قم، بهشت بینش،  ،بهترین آرزوهاي زندگی، ، احمدلقمانی .86

و  ی، ترجمه سید عباس صالحدولت و حکومت در اسلام، اترینک لمبتون، آن .87

 .1374، تهران، عروج، یفقیه يمحمدمهد

 تهـران،  ،یهاشم حسـین  ، ترجمه سیدعرب تمدن اسلام ولوبون، گوستاون،  .88

 .1347  ،اسلامیه یتابفروشکانتشارات 

الولایـات   الاحکـام السـلطانیه و  ، يحبیب البصربن  محمدی بن ، عليماورد .89

 ق. 1406چ دوم، ، یتب الاعلام الاسلامک، مالدینیه

 ـ، ترجمـه علیرضـا ذ  تمدن اسلامی درقرن چهارممتز، آدام،  .90 قراگزلـو،   یاوتک

 .1362بیر، کتهران، امیر

 ق. 1403، بیروت، مؤسسۀ الوفاء، بحارالانوار، محمدباقر، یمجلس .91

 هتبــکالرضــا، تهــران، انتشــارات الم ت، حیــابحــارالانوار،  ــ ـــــــــــــــــــ .92

 .1371الاسلامیه، 

 .1378، دوم، تهران، انتشارات مدرسه، چ تاریخ سیاسی ائمهمحدثی، جواد،  .93

ترجمه حمیدرضـا آژیـر، مشـهد،    ، هاي مکتبی امامان شیعه و جنبش، یمدرس .94

 .1367، یاسلام يها بنیاد پژوهش

، بـه اهتمـام   مازنـدران  تاریخ طبرستان و رویـان و ، سید ظهیرالدین، یمرعش .95

 .1363رن، تهران، نشر گستره، ود برنهارد

، تهـران،  یتر عبدالحسین نوائک، به اهتمام دتاریخ گزیده، حمداالله، یمستوف .96

 .1364، سوم بیر، چکامیر

سـیترانج، تهـران،    ي، به اهتمام و تصحیح گـا القلوب هةنز،  ـــــــــــــــــــ .97

 .1362تاب، ک يدنیا

، طالب ابی لعلی بن صيةترجمه اثبات الوحسین، ی بن ، ابوالحسن عليمسعود .98
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چ دوم، اسـلامیه،  ی تابفروش ـکانتشارات تهران، ، یترجمه محمدجواد نجف

1362. 

، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهـران،  الذهب مروج،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .99

 .1365، سوم ، چیو فرهنگ یانتشارات علم

 .1363، دوم ، چی، تهران، اشراقتاریخ ایران زمینور، محمدجواد، کمش .100

 .1367، دوم ، تهران، صدرا، چسیري در سیره ائمه اطهار، ی، مرتضيمطهر .101

، سوم ، چيپیام آزادتهران،  ،^زندگانی چهارده معصوم، حسین، يمظاهر .102

1375. 

تر سید محمـدباقر  ک، ترجمه و نگارش دتاریخ شیعهمظفر، محمدحسین،  .103

 .1368، ی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامیحجت

، الاقـالیم  فـة احسن التقاسـیم فـی معـر   احمد، بن  ، ابوعبداالله محمدیمقدس .104

 .1361مترجمان ایران،  ت مؤلفان وکتهران، شر

 ،سـیري در اوضـاع طبیعـی، تـاریخی     :تویسـرکان ، محمد، يمحمد گل مقدم .105

 .1371، ی، تهران، غزالاجتماعی

خلافت امـوي   نهضت شعوبیه جنبش ملی ایرانیان در برابر، یممتحن، حسینعل .106

 .1370چ دوم، ، یجیب يها تابک یت سهامک، تهران، شرو عباسی

، یبهشـت  ، تهـران، دانشـگاه شـهید   نهضت صاحب الزنج،  ــ ـــــــــــــــــــ .107

1366. 

 .1384، قم، نشر معارف، تاریخ امامتمنتظرالقائم، اصغر،  .108

 ـ    تاریخ نیشابور، یمؤید، عل .109 ، ی، تهران، سلسـله انتشـارات انجمـن آثـار مل

1345. 

، تهـران، مؤسســه  نظـام حکومــت در دوران اسـلامی  ، مـریم،  يمیراحمـد  .110

 .1368، یتحقیقات فرهنگ مطالعات و

مشـهد،  ، عهـد تیموریـان   در در خراسانتشیع ، عبدالمجید، يداوود يناصر .111

204        و ایران ×امام رضا 
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 .1378، يآستان قدس رضو

بـن   زفربن  ، تلخیص محمدتاریخ بخاراجعفر، بن  ر محمدک، ابوبینرشخ .112

، تهران، انتشارات بنیـاد فرهنـگ   يعمر، تصحیح و تحشیه مدرس رضو

 .1351ایران، 

چ دوم، معـارف،  قـم، نشـر   ، تاریخ تحلیلی اسلاممحمد،  ی)،رضي (نصیر .113

1379. 

بـه اهتمـام    ،سـیرالملوك (سیاسـتنامه)  ، یحسن طوس ـ ی، ابوعلکالمل ظامن .114

 .1372، سوم ، چیو فرهنگ ی، تهران، انتشارات علمكهیوبرت دار

 .1374تب اسلام، ک، قم، مایران اسلام و، داود، یالهام .115

بعثت، مؤسسه ، تهران، تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامیمحمد،  ی، عليولو .116

1367. 
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  فهرست اعلام

  امکنه

  169: ابرقو

  169 :ابرقوه

  153 :آبه

ــان ، 165، 163، 38، 37، 36، 30 :آذربایج

166 ،190  

  165 :شوروي آذربایجان

  38 :ارجان

  51، 37 :اردبیل

  51 :ارگنج

  36 :ارمن

  38 :ارمنستان

ــتان ــدس آسـ ، 164، 163، 161، 160 :قـ

166 ،167 ،169 ،198 ،200 ،201 ،204  

، 198، 167، 164 :رضــوي قــدس آسـتان 

200 ،201 ،204  

  31 :استرآباد

  32 :اصبهان

  147، 38 :اصطخر

، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30 :اصـــفهان

51 ،86 ،109 ،144 ،147 ،166 ،201  

  165 :انافغانست

  34 :اکباتان

  31، 30 :البرز

  36 :اللان

  40 :آمل

  170 :امیرآباد

ــواز ، 109، 96، 94، 92، 51، 39، 30 :اهــ

131 ،133 ،168  

  170 :آهوان

  153 :آوه

  36، 35، 25 :ایالات

  34 :ماد ایالت

، 19، 17، 15، 14، 7، 6، 5، 4، 3، 2 :ایران

21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،27 ،28 ،29 ،30 ،

31 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،42 ،44 ،47 ،

54 ،57 ،60 ،61 ،62 ،63 ،65 ،67 ،70 ،
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81 ،85 ،86 ،103 ،110 ،124 ،128 ،

129 ،130 ،131 ،132 ،141 ،142 ،143 ،

144 ،145 ،146 ،147 ،148 ،149 ،150 ،

151 ،152 ،153 ،154 ،155 ،158 ،161 ،

163 ،164 ،166 ،167 ،168 ،191 ،192 ،

195 ،198 ،199 ،201 ،203 ،204  

  197، 35 :ایلام

  59 :باختر

  96، 78، 66، 60، 32، 21 :بادغیس

  170 :بافران

  41 :باوند

، 166، 130، 84، 70، 51، 32، 22 :بخـــارا

204  

  146 :بست

، 93، 88، 61، 52، 51، 40، 35، 30 :بصره

94 ،95 ،96 ،109 ،125 ،131 ،156 ،

191  

، 52، 51، 50، 42، 37، 35، 30، 25 :بغداد

53 ،70 ،76 ،77 ،78 ،82 ،85 ،87 ،89 ،

93 ،118 ،124 ،136 ،137 ،138 ،153 ،

198  

  161، 160 :رضویه بقعه

  161 :مطهر بقعه

  35 :)لرستان( بلاداللور

  109 :آباد بلاش

  147، 59، 51، 32، 23 :بلخ

  168 :عقیقی بلوك

  35 :بویراحمد

  197، 149، 146 :بیهق

  165 :پاکستان

  38 :پلیس پرس

  38 :پرسیس

  168 :علی شاه پل

  168 :شوشتر پل

  66، 32 :پوشنگ

  163، 51، 37 :تبریز

  154 :تفرش

ــران ، 198، 197، 196، 195، 166، 4 :تهـ

199 ،200 ،201 ،202 ،203 ،204  

  203، 34 :تویسرکان

، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 30 :جبال

40 ،41 ،190  

  155، 36، 30 :جبل

  95، 82، 45، 36، 30 :جزیره

  145، 129 :جوزجان

  150، 131، 130، 89، 77، 62 :حجاز

  161، 160 :مطهر حرم

  147، 35، 34، 30 :حلوان

  171 :رضا حمام

  171 :حمراء

ــان ، 26، 24، 21، 20، 19، 15، 6 :خراســ

29، 30 ،31 ،32 ،33 ،37 ،38 ،41 ،44 ،

49 ،51 ،57 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،

65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،76 ،78 ،

81 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،93 ،100 ،

109 ،110 ،118 ،125 ،128 ،129 ،130 ،

131 ،132 ،133 ،136 ،141 ،142 ،144 ،

145 ،146 ،147 ،148 ،149 ،152 ،156 ،



     207    فهرست اعلام

207 

157 ،158 ،160 ،161 ،165 ،166 ،168 ،

169 ،177 ،188 ،189 ،190 ،191 ،199 ،

203  

  169 :خرانق

  82، 32 :فارس خلیج

  166، 165، 163، 51، 32، 30 :خوارزم

، 40، 39، 35، 34، 33، 32، 30 :خوزستان

190 ،197  

  162 :دارالحفاظ

  162 :دارالسلام

  163 :دارالسلطنه

  162 :دارالسیاده

  166 :دارالشفاء

  170، 31، 30 :دامغان

  36، 31، 30 :خزر دریاي

  168 :دزفول

  40 :دماوند

  170، 31 :دهستان

  169 :دهشیر

ــم ، 126، 87، 82، 40، 36، 31، 30 :دیلــ

133  

  143 :دیلمستان

  168 :سبیلی دیم

  35، 34، 30 :دینور

  166 :رشت

  39 :کارون رود

  170 :رودبار

  165، 161، 160 :مبارکه روضه

  160 :رضویه مطهره روضه

  161، 155 :منوره روضه

  202، 41، 40، 31 :رویان

، 64، 53، 51، 34، 33، 31، 30، 21 :ري

66 ،86 ،143 ،147 ،149 ،153 ،158 ،

161 ،198  

  30 :زاگرس

  51، 31 :زنجان

  144 :زواره

  25 :دجله ساحل

  154 :ساوه

  149، 144 :سبزوار

، 146، 138، 137، 109، 61، 32 :سرخس

176  

  91 :غَرِي سرزمینِ

  39 :عسکر قسر

  189، 166، 70، 69، 32 :سمرقند

  170، 31، 30 :سمنان

  165، 163، 132، 67، 32، 31 :سند

ــتان ، 66، 65، 51، 32، 31، 30، 29 :سیس

67 ،68 ،189 ،197  

  38 :شاپور

  32 :)چاچ( شاش

، 179، 142، 95، 82، 77، 26، 25 :شـــام

182  

  109 :آباد شریف

  166 :شفاخانه

  168 :شلیط

  35، 30 :شهرزور

  168، 39 :شوشتر

208        و ایران ×امام رضا 

208 

ــیراز ، 166، 143، 51، 40، 39، 38، 35 :ش

197  

  35 :شیروان

  35 :صیمره

  31 :طاق

  153، 152 :طالبیه

  145، 31 :طالقان

  154 :طبرس

ــتان ، 100، 41، 40، 36، 31، 30 :طبرســ

143 ،152 ،153 ،195 ،202  

  163، 32 :طخارستان

، 161، 141، 73، 70، 67، 61، 32 :طـوس 

188  

، 82، 77، 62، 36، 32، 30، 26، 25 :عراق

88 ،96 ،130 ،131 ،138 ،139 ،142 ،

143 ،145 ،147 ،189  

  146 :خراسان عربستان

  177، 97 :عرفه

ــارس ، 39، 38، 35، 33، 32، 31، 30 :فــ

40 ،49 ،77 ،82 ،109 ،131 ،147 ،148 ،

190  

  169 :فراشاه

  154 :فراهان

  154 :قاشان

  133 :شیخان قبرستان

  171، 170، 169، 168 :قدمگاه

  169، دهشیر قدمگاه

  169 :فراشاه قدمگاه

  165 :گناباد زیبد قریه

  166، 154، 30 :قزوین

  166، 165، 163، 30 :قفقاز

ــم ، 84، 50، 36، 33، 31، 30، 4، 2 :قــــ

100 ،109 ،111 ،133 ،142 ،150 ،151 ،

152 ،153 ،154 ،155 ،197 ،198 ،200 ،

201 ،202 ،203 ،204  

  147، 33، 32، 31، 30 ،21: قومس

  154، 153، 35، 33، 31، 30 :کاشان

  169 :دیلمی کاکویه

  150 :کربلا

  84، 35، 33، 30 :کرج

  166، 65، 51، 33، 32، 31، 30 :کرمان

  51، 34 :کرمانشاه

  168 :کنارستان

  168 :کهنک

  38 :دارابجرد کوره

، 93، 90، 89، 88، 85، 52، 35، 30، کوفه

111 ،145 ،147 ،152 ،153 ،191  

  109، 41، 35، 32، 31 :کوهستان

  82، 66، 32، 31، 30 :گرگان

  32 :گوزگان

  40 :لار

  35، 34، 30 :لرستان

ــدران ، 145، 144، 143، 41، 31، 30 :مازن

166 ،202  

  154 :ماهاباد

، 70، 69، 51، 32، 30، 22 :مــــاوراءالنهر

130 ،165 ،166 ،189  

ــه ، 98، 97، 87، 86، 61، 51، 14، 5 :مدین



     209    فهرست اعلام

209 

109 ،110 ،128 ،152 ،155 ،168 ،169 ،

170 ،176 ،191 ،200  

ــرو ، 51، 41، 32، 29، 19، 17، 14، 5 :مــ

59 ،60 ،61 ،73 ،81 ،86 ،109 ،110 ،

135 ،146 ،152 ،155 ،156 ،157 ،158 ،

168 ،169 ،170 ،171 ،176 ،200  

  97 :مزْدلَفه

  162 :گوهرشاد جامع مسجد

  170 :قدیمان مسجد

  170 :قلوان مسجد

، 163، 162، 161، 160، 109 :مشــــــهد

164 ،166 ،167 ،169 ،198 ،200 ،201 ،

202 ،203  

  164، 162، 160 :رضا مشهد

، 163، 162، 161، 109 :مقــدس مشــهد

164 ،166 ،167  

  169 :مشهدك

  116 :مصر

  31، 30 :مکران

  39 :مکرم

ــه ، 99، 98، 97، 96، 95، 93، 50: مکــــ

131 ،152 ،155 ،191  

  97 :منی

  169 :گالري فریر موزه

  82 :موصل

  170 :نایین

  33، 30 :نهاوند

  94، 65 :نهروان

ــابور ، 84، 60، 59، 51، 41، 32، 21 :نیشـ

109 ،144 ،146 ،149 ،170 ،203  

ــرات ، 162، 146، 66، 60، 59، 51، 32 :ه

163 ،166  

  147، 82، 51، 35، 34، 33، 30 :همدان

  34 :همذان

  165، 163، 82، 67، 62، 31 :هند

   

210 

  

  

  

  

  

  

  اصطلاحات

  168 :ابودلف

  159، 156، 132 :احادیث

  44 :قوانین احوال

، 73، 69، 60، 44، 43، 37، 27، 23 :اخبار

77 ،81 ،100 ،117 ،146 ،151 ،154 ،

199  

  28، 26 :ارتش

  159 :استجابت

  128 :فُرس اسیران

  156 :اشاعره

  160 :عقاید اصول

  37، 36 :اقلیم

  28، 26 :استیلا امارت

  29، 28، 26 :خاصه امارت

  144 :امامزادگان

  153 :امامزاده

  25 :عمومی املاك

  25 :حکمرانی امور

  53، 25 :قضایی امور

  28 :استیلا امیر

  28 :خاصه امیر

  161 :سبکتکین امیر

  163، 161، 27 :امیران

  14 :انقلابیان

  27، مناصب اهل

  28 :مذهبی اوامر

، 74، 63، 35، 25، 21، 20، 13 :ایرانــــی

75 ،82 ،128 ،133 ،190 ،200  

  50 :باج

  159 :تعالی باري

  163 :بدخشان

  19 :نژادي برتري

  49 :غز برده

  74، 45، 44، 43، 27 :برید

  124 :بِطریق

  166 :تابعه بلوکات

  112، 49 :المال بیت

، 78، 77، 74، 73، 72، 71، 62، 21 :بیعت

89 ،90 ،92 ،98 ،111 ،113 ،115 ،118 ،

136 ،140 ،145  



     211    فهرست اعلام

211 

  28 :ایران پادشاهان

  47، 46 :پارسیان

  46 :نژادان پارسی

  25 :زمستانی پایتخت

  15 :حوادث پیچیدگی

  28 :دینی پیشواي

  184، 122، 111، 89، 71 :پیغمبر

  29 :خلیفه تابع

  23 :گرایی تجمل

  148، 76 :تحریک

  51 :خلافت تختگاه

  124، 86، 27، 14 :تشریفات

، 130، 129، 128، 110، 34، 6، 5 :تشــیع

131 ،132 ،133 ،142 ،144 ،145 ،146 ،

147 ،148 ،149 ،150 ،151 ،153 ،154 ،

155 ،157 ،158 ،159 ،160 ،161 ،163 ،

164 ،167 ،170 ،171 ،191 ،192 ،198 ،

201 ،203  

  163 :عشري اثنی تشیع

  186، 28 :تصدیق

  132، 130، 110 :شیعی تفکر

  163، 150، 132، تقیه

  22 :تناسخ

  22 :توطئه

  49 :تیول

  190، 116، 76، 21 :جانشینی

  93 :جرّار

  50، 48 :جزیه

  60 :دانان جغرافی

  20 :آفرید به جنبش

  129، 20 :شیعی جنبش

  191، 19، 13 :اسلام جهان

  164 :خانی حاتم

  27 :حاجبان

، 163، 161، 147، 37، 25، 14 :حاکمـــان

166  

  190، 148، 117، 29، 13 :حاکمیت

  42 :محلی حراس

  22 :حلول

  163، 161 :حنفی

  180، 178، 160، 124، 76 :خادم

  161، 160، 64 :خادمان

، 62، 50، 49، 48، 47، 35، 33، 27 :خراج

68 ،69 ،84 ،190  

  47 :گزار خراج

  21 :دینان خرم

ــت ، 20، 19، 17، 14، 13، 7، 6، 5 :خلافـ

22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،29 ،30 ،31 ،

34 ،36 ،37 ،38 ،39 ،41 ،43 ،45 ،48 ،

49 ،53 ،61 ،62 ،63 ،64 ،66 ،67 ،68 ،

72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،81 ،

82 ،83 ،86 ،87 ،88 ،91 ،105 ،106 ،

107 ،108 ،110 ،111 ،112 ،113 ،117 ،

119 ،121 ،128 ،129 ،130 ،131 ،134 ،

136 ،137 ،139 ،189 ،190 ،202 ،203  

  107 :سلاح خلع

  28 :خلعت

  189، 68، 67، 65، 61، 60، 29 :خوارج

212        و ایران ×امام رضا 

212 

  131، 19 :داعیان

  26 :خرج و دخل

  23 :خاص درایت

  27 :امیر نشانده دست

  26 :مرز هم دشمن

  53، 27 :دعاوي

  159 :باران دعاي

  170، 31 :دهستان

  163، 154، 151 :امامی دوازده

ــن ، 117، 114، 91، 28، 26، 23، 19 :دیـ

123 ،126 ،150 ،156 ،164 ،185 ،186  

، 49، 47، 46، 45، 44، 43، 27 :دیــــوان

51 ،54 ،55 ،74  

  169 :رباط

  25 :سلاطین رسم

  27 :رعیت

  165 :رقبات

  24 :فساد رواج

  164، 162 :رواق

  159، 120، 98 :روایات

  149 :روحانیت

  15 :تحلیلی روش

  83، 7 :گردانی روي

  159 :دار ریشه

، 163، 162، 161، 160، 144 :زائــــــران

164 ،165 ،166  

  50، 48 :زکات

، 157، 152، 144، 143، 120 :زیـــــارت 

158 ،160 ،161 ،162 ،164 ،183 ،187 ،

188  

  153 :مذهب زیدي

  105، 91 :زیدیه

، 146، 145، 144، 143، 142، 7 :ســادات

147 ،148 ،149 ،152 ،153 ،154 ،155 ،

160 ،161 ،164 ،192  

  128 :زیستی ساده

  46 :گري سپاهی

  22 :سپیدجامگان

  34 :ستاق

  52 :صدر سعه

  127 :سفْر

  161 :بویه آل سلاطین

ــت ، 85، 84، 82، 28، 25، 14، 6 :سیاســ

87 ،117 ،121 ،123 ،142 ،163  

  168 :شاخراسون

  157، 156، 155، 68 :شبهات

  52 :ناك شبهه

  83 :مقدس شرع

ــهادت ، 129، 127، 126، 122، 84، 5 :شـ

131 ،138 ،139 ،141 ،143 ،144 ،145 ،

146 ،147 ،148 ،150 ،160 ،164 ،192  

ــورش ، 69، 66، 65، 61، 50، 33، 20 :شـ

70 ،84 ،87 ،88 ،92 ،94 ،95 ،138 ،

189  

ــیعه ، 117، 94، 91، 22، 15، 13، 6 :شـــ

118 ،121 ،122 ،128 ،130 ،131 ،132 ،

133 ،136 ،141 ،144 ،145 ،149 ،151 ،

154 ،155 ،157 ،158 ،160 ،161 ،168 ،



     213    فهرست اعلام

213 

169 ،171 ،192 ،197 ،198 ،202 ،203  

  154 :عشري اثنی شیعه

  155، 154 :امامیه شیعه

  42 :منصبان صاحب

  164 :صحن

  163 :خوارزم صغد

  166، 163 :صفویه

  50 :طغیان

  167 :المنفعه عام

  36 :)والی( عامل

  85 :نفس عزت

  89 :عشیره

  160، 153، 139 :عقاید

  156 :گرایی عقل

  23 :دوستی علم

  149 :تبار علوي

  39 :عمارات

  42 :محلی عمال

  149 :غریبه

  154، 60 :غلات

  93، 37 :غلام

  50، 26 :غنایم

  146 :فاتح

  151 :فارسی

  146، 95، 93، 59 :فتوحات

  98 :فدیه

  59، 41، 26، 25 :فرمانروایی

  64، 27 :فساد

  159، 134، 81 :فقه

  161، 53، 23 :فقها

  157 :فقیه

  146 :عرب قبایل

  34 :لر قبایل

  159 :قدرشناسی

  124 :قسیس

  160 :قصبه

  26، 25 :قضات

ــام ، 69، 67، 66، 64، 61، 22، 21، 20 :قی

84 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،94 ،95 ،96 ،

98 ،101 ،130 ،131 ،138 ،145 ،146 ،

147 ،148 ،150 ،189 ،191  

  27 :کاتبان

  53 :کارزار

  41 :کارگزار

  180، 161، 52، 47، 42، 41 :کارگزاران

  159 :کرامات

  59، 39، 38 :کرسی

  130، 26 :کفایت

  160 :کلیددار

ــات ، 48، 47، 44، 34، 33، 27، 25 :مالیــ

49 ،50 ،63 ،70 ،84  

  157 :متکلم

  26 :متولی

  48 :محاسبه

  157 :محدث

  52 :مخاصمه

  24 :مدیران

، 128، 126، 124، 122، 28، 21 :مــذهب

214        و ایران ×امام رضا 

214 

144 ،149 ،150 ،151 ،154 ،157 ،163  

  128، 68 :مساوات

  164، 158، 157، 144 :مشتاقان

  121، 116، 113، 106، 14 :مشروعیت

  124 :مطرانْ

، 159، 157، 136، 122، 7، 4، 2 :معــارف 

163 ،192 ،203 ،204  

  28 :معاملات

  163 :معاندان

  156 :معتزله

  38، 36 :مغول

  157 :مفسرِ

  53 :مفلسان

  49، 48 :مقاطعه

  132 :مماشات

  14 :اسلامی مملکت

ــاظرات ، 132، 124، 123، 122، 7 :منــــ

156 ،157 ،159 ،191  

ــاظره ، 125، 124، 123، 122، 121 :منـــ

130  

ــاجرت ، 147، 144، 143، 142، 7 :مهــــ

148 ،149 ،150 ،152 ،153 ،192  

  42 :مواجب

  148، 128، 48 :موالی

، 108، 99، 96، 95، 77، 60، 39 :مورخان

138 ،140  

  147، 38، 34 :موطن

  170 :رضا موم

  125 :ناصبی

  28، 26 :مسلمانان ناموس

  27، مستقیم نظارت

  42 :نواب

  146، 88 :نوادگان

  27 :مرج و هرج

ــی ، 48، 40، 38، 37، 36، 34، 33، 27 :وال

64 ،65 ،69  

  42 :لشکري والیان

  201، 161، 77، 24 :وزارت

  19 :سیاسی وضعیت

  46 :خرج وکیلان

، 116، 110، 41، 40، 36، 28، 7 :ولایــت 

120 ،143 ،146 ،161 ،184 ،186 ،190  

، 73، 72، 71، 19، 14، 7، 6 :ولایتعهــدي

74 ،75 ،76 ،77 ،91 ،103 ،105 ،106 ،

107 ،108 ،112 ،113 ،114 ،115 ،116 ،

117 ،118 ،120 ،121 ،134 ،138 ،152 ،

158 ،190 ،191  

  36 :یاغی

   



215 

  

  

  

  

  

  

  اعلام

ــراهیم ، 42، 39، 38، 36، 31، 29، 20 :ابـ

46 ،47 ،59 ،61 ،72 ،90 ،91 ،92 ،99 ،

109 ،120 ،121 ،133 ،135 ،139 ،150 ،

181 ،182 ،198  

  133 :عبداالله بن ابراهیم

  38 :لیث بن ابراهیم

  139، 121، 120 :مهدي بن ابراهیم

  99 :موسی بن ابراهیم

  99 :جعفر بن موسی بن ابراهیم

  37 :الساج ابی ابن

  197، 155 :اسفندیار ابن

  197، 136 :الندیم ابن

، 83، 44، 37، 36، 35، 31، 30 :حوقل ابن

143 ،153 ،197  

  50 :بهدخردا ابن

  199، 152 :فندق ابن

  78 :نهیک ابن

  94 :زید بن محمد بن محمد ابوالسرایا

  186، 141، 124 :ابوالصلت

  77، 21 :ابوالعباس

ــوالفرج ، 98، 96، 95، 93، 91، 90، 86 :ابـ

101 ،102 ،117 ،142 ،143 ،148 ،198  

  52 :ابودردا

  117 :ابوعباد

  136 :همام بن ابوعلی

، 62، 61، 41، 21، 20، 19، 13 :ابومســلم 

131 ،132 ،150  

  61، 41، 19 :خراسانی ابومسلم

  52 :ابوموسی

  52 :قاضی ابویوسف

  37 :جنید بن احمد

  121 :خالد بن احمد

  136 :بزنطی نصر ابی بن محمد بن احمد

  136 :برقی خالد بن محمد بن احمد

  145، 86 :موسی بن احمد

  21 :استادسیس

، 121، 120، 99، 83، 21، 20 :اســـــحاق

197 ،203  

216        و ایران ×امام رضا 

216 

  121، 120، 99 :موسی بن اسحاق

  170 :ترکمان بیک اسکندر

  53 :حماد بن اسماعیل

  159، 155، 153، 99 :اشعري

  154 :اشعریان

  161، 159، 15 :منتظرالقائم اصغر

  146 :اصفهبدان

  199، 157 :اعتمادالسلطنه

ــراب ، 40، 39، 38، 35، 34، 32، 24 :اعــ

41 ،59 ،63 ،71 ،77 ،84 ،85 ،97 ،104 ،

148 ،149 ،153  

  198، 122، 110، 109، 93، 89 :علی آل

  167 :خان وردي االله

  15 :خلعتبري اللهیار

  41 :الحجاج بن المثنی

  185، 153، 131 :حسین امام

، 17، 15، 14، 7، 6، 5، 4، 3، 2: رضـا  امام

19 ،24 ،25 ،29 ،33 ،57 ،61 ،86 ،89 ،

94 ،103 ،104 ،105 ،107 ،108 ،109 ،

110 ،111 ،112 ،113 ،114 ،115 ،118 ،

120 ،122 ،123 ،124 ،125 ،126 ،130 ،

134 ،135 ،136 ،137 ،138 ،139 ،141 ،

142 ،143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،148 ،

151 ،154 ،155،158 ،159 ،160 ،161 ،

162 ،164 ،167 ،168 ،170 ،171 ،172 ،

173 ،174 ،175 ،177 ،178 ،179 ،180 ،

181 ،182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،

187، 188 ،189 ،193 ،194 ،200 ،

202، 203  

  168، دیمی رضا امام

  199، 155، 154 :صادق امام

  188، 163، 144، 131، 65، 5 :علی امام

، 61، 48، 34، 26، 19، 14، 13، امویــــان

62 ،72 ،73 ،88 ،131 ،144 ،151 ،154 ،

194  

  165 :تیمور امیر

  165 :گورکانی تیمور امیر

  165 :ترخان الدین غیاث امیر

، 136، 132، 119، 77، 67 :امیرالمــؤمنین

137 ،138 ،188  

  164 :حنفی امیران

ــین ، 76، 75، 74، 73، 63، 45، 6، 5: امــ

77 ،78 ،79 ،84 ،86 ،88 ،94 ،97 ،107 ،

108 ،192  

  131 :انصار

  125 :انجیل اهل

  124 :تورات اهل

، 119، 112، 111، 88، 33، 20 :بیـت  اهل

122 ،123 ،125 ،127 ،128 ،129 ،132 ،

134 ،146 ،154 ،159 ،161 ،164 ،166 ،

167 ،177  

  166، 164، 152 :سنت اهل

، 35، 25، 21، 19، 15، 13، 6 :ایرانیــــان

38 ،63 ،74 ،77 ،78 ،88 ،91 ،

108، 125 ،130 ،131 ،192 ،193،   

205  

  165 :ایلخانان

ــه ، 120، 119، 109، 103، 99، 6 :ائمــــ



     217    فهرست اعلام

217 

135 ،154 ،158 ،161 ،166 ،193 ،198 ،

204 ،205  

، 166، 161، 158، 154، 109 :اطهـار  ائمه

193 ،205  

  38، 37 :بابک

  91 :بدویان

  199، 140، 49، 24 :برمکیان

، 87، 72، 63، 62، 20، 19، 13 :امیــه بنــی

88 ،131 ،149 ،191 ،192  

، 63، 49، 23، 20، 19، 14، 13: عباس بنی

83 ،86 ،87 ،88 ،98 ،100 ،103 ،104 ،

120 ،131 ،132 ،133 ،149 ،191 ،192  

  132 :مروان بنی

  151، 139، 131، 121، 75 :هاشم بنی

  20 :آفرید به

  88، 38 :ساسانی پادشاهان

  38 :هخامنشی پادشاهان

ــامبر ، 88، 87، 52، 28، 25، 21، 15، 5 :پی

108 ،118 ،129 ،130 ،131 ،134 ،144 ،

145 ،148 ،154 ،158 ،162 ،177 ،183 ،

187 ،189 ،203  

  187، 162، 25 :اسلام پیامبر

  177، 158 :اعظم پیامبر

  29 :سلجوقی ترکمانان

ــان ، 160، 147، 135، 134، 132 :تیموریـ

165 ،205  

  129، 128، 127، 126 :جاثلیق

  156 :طالب ابی بن جعفر

  164 :حنفی حاکمان

  153، 149، 65، 48 :یوسف بن حجاج

، 154، 83، 66، 60، 22 :العـــالم حـــدود

200  

، 90، 85، 84، 77، 36 :ســهل بــن حســن

92 ،95 ،96 ،102 ،121 ،136 ،139 ،

140  

  36 :رستمی عمرو بن حسن

  136 :)زراد( سرّاد محبوب بن حسن

  35 :حسنویه

  200، 156، 146، 136 :حسنی

  101، 100، 99 :حسن بن حسین

  202، 148، 86 :موسی بن حسین

، 145، 144، 124، 109، 75، 74 :حســینی

146 ،156 ،200 ،203 ،204  

، 117، 112، 111، 108، 87 :رضا حضرت

137 ،142 ،146 ،164 ،165 ،168 ،172 ،

173 ،203  

ــرت ــی حض ، 145، 130، 65، 52، 47 :عل

169 ،172 ،193  

  149، 63، 45، 44، 40، 39، 35 :حکام

  166 :صفویه حکومت

  157، 154، 152، 24 :مستوفی حمداالله

  99 :ماهان بن عیسی بن علی بن يةحمدو

  128 :حواریون

  133 :خزیمه بن خازم

  174 :طهارت و عصمت خاندان

، 78، 60، 46، 19، 15، 14 :خراســـــانیان

83 ،85 ،86 ،131 ،191 ،193  

  37 :خرمیان

218        و ایران ×امام رضا 

218 

  165 :خوارزمشاهیان

  201، 126، 47، 46، 43 :خوارزمی

  201، 166، 165 :خواندمیر

  22 :خیزران

  99 :هاشمی موسی بن عیسی بن داود

  180، 154، 143 :دعبل

  24، ساسانی دولت

  102، 101 :دیباج

  37 :شاذلویه بن دیسم

  36، عبداالله بن دینار

، 179، 178، 112 :ضـحاك  ابـی  بـن  رجاء

181  

، 137، 131، 117، 115، 112 :خـدا  رسول

142 ،144 ،149 ،151 ،190  

  173، 138، 114، 101 :االله رسول

  164 :الدوله رکن

  125، 71، 53 :رومیان

، 64، 53، 51، 34، 33، 31، 30، 21 :ري

66 ،88 ،146 ،150 ،152 ،155 ،156 ،

161 ،164 ،200  

  159 :زرتشتیان

  21 :زردشت

  154 :ادریس بن زکریا

  154، 135 :آدم بن زکریا

  136 :القمی آدم بن زکریا

 :قمـی  اشـعري  سعد عبداالله آدم بن زکریا

135  

  135 :قمی آدم بن زکریا

  92 :مسیب بن زهیر

  132 :صالح بن زیاد

  150، 131 :علی بن زید

  98، 97، 90 :موسی بن زید

  98، 90 :جعفر بن موسی بن زید

ــانیان ، 126، 67، 60، 38، 25، 13 :ساســ

130 ،201 ،203  

  92 :منصور بن سري

  40 :قتیبه بن مسلم بن سعید

  49، 39، 20، 13 :سفاح

  165 :سلجوقیان

  92 :منصور ابوجعفر بن سلیمان

  40 :منصور بن سلیمان

  21، 20 :سنباد

  95، 89، 78 :شاهک بن سندي

، 140، 135، 110، 96، 95، 91، 13 :سهل

141  

  168 :گنابادي حسینی علی سید

  166 :اسماعیل شاه

  165 :شاهرخ

  171 :شوشتري الدین شرف

  40 :شروین

  52 :شریح

  132، 20 :شیخ بن شریک

  20 :المهري شیخ بن شریک

  201، 22 :شهرستانی

  41، 40 :شهریار

ــیخ ــدوق شـ ، 164، 161، 141، 112 :صـ

173  

، 111، 109، 91، 89، 87، 14 :شــــیعیان



     219    فهرست اعلام

219 

134 ،138 ،147 ،148 ،153 ،160 ،161 ،

163 ،164 ،166 ،167 ،168 ،193  

  159، 126 :صابئین

  164 :عباد بن صاحب

  95 :دار مصلی صالح

  101، 98 :طالبیین

، 79، 78، 77، 67، 39، 38، 25، 13 :طاهر

84 ،90 ،95 ،147 ،192  

  77 :الحسین بن طاهر

  95، 84، 77، 25 :حسین بن طاهر

  39 :عبداالله بن طاهر

  38 :صغانی محمد بن طاهر

  192، 152، 59، 41، 30، 25 :طاهریان

ــري ، 53، 50، 40، 37، 36، 22، 21 :طبــ

64 ،68 ،74 ،75 ،76 ،77 ،84 ،88 ،91 ،

92 ،93 ،95 ،97 ،98 ،100 ،121 ،135 ،

139 ،140 ،141 ،202  

  98 :محمد بن عباس

  169 :شاملو خان عباسقلی

ــیان ، 42، 29، 26، 20، 19، 14، 13 :عباس

46 ،49 ،50 ،51 ،60 ،61 ،62 ،63 ،65 ،

67 ،69 ،72 ،73 ،74 ،84 ،88 ،94 ،97 ،

102 ،104 ،114 ،121 ،132 ،133 ،144 ،

145 ،151 ،154 ،192 ،194 ،201  

  139 :عمران بن عبدالعزیز

  41 :حماد عبدالعزیز

، 39، 38، 37، 34، 33، 20، 13 :عبــــداالله

40 ،49 ،50 ،51 ،61 ،66 ،69 ،75 ،77 ،

121 ،135 ،147 ،149 ،150 ،184 ،198 ،

202  

  149، 41 :خازم بن عبداالله

ــداالله ــن عب ــه ب   ،50، 49، 40، 34 :خردادب

51  

  121 :صاعد بن عبداالله

  20، 13 :علی بن عبداالله

  40 :قحطبه بن عبداالله

  37 :خزاعی مالک بن عبداالله

  150 :معاویه بن عبداالله

  41 :القعقاع بن عبدالملک

  92 :عبدالصمد بن عبدوس

  152 :طاهر بن عبیداالله

  121 :هاشمی عباس بن عبیداالله

  168 :طوسی علی عتیق

  23 :عفان بن عثمان

  40 :نهیک بن عثمان

  34 :کُرد عشایر

  156 :عقیل

، 81، 74، 21، 19، 14، 13، 7 :علویـــــان

85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،94 ،97 ،

100، 102 ،103 ،104 ،107 ،112 ،115 ،

117 ،123 ،132 ،133 ،145 ،147 ،

148، 150 ،151 ،154 ،158 ،161 ،

192، 193  

ــی ، 29، 26، 24، 23، 22، 21، 14، 5 :علـ

36 ،37 ،39 ،41 ،43 ،45 ،53 ،64 ،

69، 71 ،73 ،76 ،77 ،79 ،85 ،86 ،

87، 88 ،89 ،90 ،93 ،94 ،98 ،99 ،

100، 101 ،107 ،108 ،109 ،110 ،

220        و ایران ×امام رضا 

220 

111، 112 ،113 ،116 ،118 ،120 ،

121، 122 ،124 ،127 ،130 ،131 ،133 ،

136 ،138 ،140 ،141 ،142 ،145 ،

149، 150 ،151 ،152 ،154 ،158 ،159 ،

160 ،161 ،162 ،163 ،164 ،165 ،

167، 172 ،178 ،179 ،180 ،181 ،182 ،

183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،188 ،189 ،

191 ،197 ،198 ،199 ،200 ،201 ،202 ،

203 ،204 ،205  

  184، 131، 120 :طالب ابی بن علی

  198، 120، 99، 90 :اسماعیل بن علی

  36 :بهلول بن علی

 بـن  علـی  بـن  محمـد  بـن  جعفر بن علی

  98 :الحسین

  101 :زید بن حسین بن علی

  101 :زید بن عیسی بن حسین بن علی

  86 :موسی بن حمز بن علی

  98 :سعید بن علی

  94، 93 :عبیداالله بن علی

ــن علــی ، 79، 71، 69، 64، 24 :عیســی ب

85 ،191  

، 85، 69، 64 :ماهـان  بـن  عیسی بن علی

191  

  127 :جهم بن محمد بن علی

ــی ــن عل ــی ب ، 108، 107، 102، 5 :موس

109 ،116 ،121 ،127 ،138 ،141 ،145 ،

158 ،160 ،161 ،163 ،165 ،167 ،168 ،

172 ،178  

  127 :جعفر بن موسی بن علی

، 138، 109، 102، 5 :الرضا موسی بن علی

158 ،160 ،163 ،165 ،167 ،168 ،

172، 178  

  36 :هشام بن علی

  170 :محمود عمادالدین

  39 :حمزه بن عمار

ــر ، 198، 130، 52، 51، 39، 33، 31 :عمـ

206  

  39 :شداد بن عمرو

ــی ، 74، 71، 64، 41، 37، 21، 13 :عیســ

98 ،121 ،128 ،129 ،154 ،191  

  154 :سعداشعري بن عبداالله بن عیسی

  41 :ماهان بن عیسی

  121، 37، 21 :محمد بن عیسی

  21 :علی بن محمد بن عیسی

  13 :موسی بن عیسی

  98 :جلودي یزید بن عیسی

  28 :غزنویان

  169، 165 :غوریان

، 151، 149، 145، 101، 33، 14 :فاطمـــه

155  

  155، 145 :معصومه فاطمه

  135 :ازدي ایوب بن لةفضا

  97، 74، 24 :ربیع بن فضل

ــن فضــل ، 90، 84، 77، 75، 74 :ســهل ب

110 ،116 ،138 ،139 ،140 ،141 ،179  

  152، 147، 135 :شاذان بن فضل

  74، 37، 36 :یحیی بن فضل

  41، 40 :قارن



     221    فهرست اعلام

221 

  40 :مسلم بن قتبية

  50، 46، 44، 43 :جعفر بن مةقدا

ــی ، 156، 153، 149، 102، 73، 60 :قزوین

157 ،203  

  149 :عمرو بن قطن

  172، 35 :کاکویه

  172 :علی بن گرشاسب

  165 :گوهرشاد

  165 :گوهرشادآغا

  41، 40 :مازیار

  52 :اشتر مالک

ــأمون ، 29، 24، 20، 14، 13، 7، 6، 5 :مــ

30 ،36 ،37 ،38 ،40 ،41 ،45 ،46 ،

50، 53 ،54 ،55 ،62 ،64 ،67 ،69 ،

70، 71 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،

81، 83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،

90، 94 ،97 ،98 ،99 ،102 ،103 ،

104، 107 ،108 ،109 ،110 ،112 ،

113، 114 ،115 ،116 ،117 ،118 ،

119، 120 ،121 ،122 ،123 ،124 ،

125، 126 ،127 ،132 ،136 ،137 ،

138، 139 ،140 ،141 ،142 ،143 ،

145، 146 ،148 ،155 ،159 ،160 ،

161، 162 ،178 ،181 ،192 ،193  

  159 :مانویان

ــد ، 31، 30، 29، 26، 23، 22، 21 :محمــ

34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،43 ،

44 ،45 ،46 ،47 ،50 ،53 ،60 ،64 ،68 ،

69 ،70 ،71 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،83 ،

84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،90 ،91 ،92 ،93 ،

94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،100 ،101 ،102 ،

107 ،110 ،111 ،112 ،113 ،116 ،117 ،

118 ،120 ،121 ،122 ،124 ،128 ،129 ،

132 ،135 ،136 ،138 ،139 ،140 ،141 ،

142 ،143 ،147 ،149 ،150 ،151 ،153 ،

154 ،155 ،156 ،157 ،159 ،160 ،161 ،

164 ،178 ،180 ،181 ،182 ،183 ،184 ،

185 ،186 ،189 ،197 ،198 ،199 ،200 ،

201 ،202 ،203 ،204 ،205 ،206  

، 93، 92، 91، 90، 39 :ابـراهیم  بن محمد

100  

  100، 90 :طباطبا بن ابراهیم بن محمد

  39 :مصعب بن ابراهیم بن محمد

  135 :بلخی یعقوب ابی بن محمد

  135 :طالقانی اسحاق بن محمد

، 102، 101، 100، 70 :جعفــر بــن محمــد

120 ،143 ،206  

  100 :صادق بن جعفر بن محمد

  101 :سیلق به معروف حسن بن محمد

  38 :الطوسی حمید بن محمد

  156، 151 :حنفیه بن محمد

  135 :طبري زید بن محمد

  153 :مالک بن سائب بن محمد

  135، 101، 39 :سلیمان بن محمد

 بـن  حسـن  بن داود ابن سلیمان بن محمد

  101 :حسن

  53 :قاضی سماعه بن محمد

  53 :مخزومی عبدالرحمان بن محمد

222        و ایران ×امام رضا 

222 

  150، 135، 132 :عبداالله بن محمد

  85 :عباسی علی بن محمد

  160 :عمروطوس بن محمد

  135 :رخجی فضل بن محمد

  147 :علوي قاسم بن محمد

  98، 97، 96، 95، 94 :محمد بن محمد

  98، 95 :زید بن محمد بن محمد

  94 :زید محمد بن محمد

  86، 40 :موسی بن محمد

  39 :یوسف بن محمد

  164، 29 :غزنوي محمود

  153 :مختار

  153 :مذحج

  150 :محمد بن مروان

  204، 157، 156 :مستوفی

ــعودي ، 100، 94، 77، 76، 73، 24 :مســ

101 ،109 ،111 ،149 ،150 ،204  

  128 :مریم بن عیسی مسیح

  159، 126 :مسیحیان

  72، 45، 43 :معاویه

  147 :معتصم

  133 :مفرغ بن مغیر

  205، 154، 153، 151، 50، 37 :مقدسی

  22 :مقنع

، 74، 65، 62، 22، 21، 20، 14 :منصــــور

89 ،103 ،121 ،132 ،133 ،150 ،193  

  121 :مهدي بن منصور

  156، 131 :مهاجر

ــدي ، 130، 126، 121، 53، 22، 21 :مهــ

147 ،199 ،203  

  45 :مؤتمن

ــی ، 97، 89، 77، 76، 45، 41، 40 :موســ

98 ،99 ،116 ،129 ،136 ،145 ،153  

  41، 40 :حفص بن موسی

  153 :اشعري سعد بن عبداالله بن موسی

  34 :حمدان بن لةناصرالدو

  169 :شاه ناصرالدین

  129 :رومی نسطاس

  41 :سیار بن نصر

  84 :شبث بن نصر

  91 :شبیب بن نصر

  133، 22 :هادي

، 24، 23، 22، 20، 19، 13، 6، 5 :هـــارون

36 ،52 ،53 ،59 ،64 ،66 ،69 ،70 ،71 ،

73 ،75 ،76 ،77 ،78 ،89 ،101 ،102 ،

142 ،143 ،144 ،191 ،192  

  102، 101 :مسیب بن هارون

  40 :هانی بن هانی

  77، 69 :اعین بن ثمةهر

  201، 171، 157 :یاقوت

  157 :حموي یاقوت

  24، 22 :برمکی یحیی

  49 :برمک بن یحیی

  64، 39، 24 :خالد بن یحیی

  90 :حسن بن عبداالله بن یحیی

  39 :صفار لیث یعقوب

، 64، 45، 38، 36، 22، 21، 20 :یعقـــوبی

65 ،67 ،73 ،77 ،78 ،83 ،86 ،



     223    فهرست اعلام

223 

96، 99، 112 ،121 ،149 ،150 ،153 ،

198  

  159، 129، 51 :یهودیان

  128 :دیلمی یوحناي

  201، 118، 61، 39، 22 :یوسف

  38 :یونانیان

 


